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     براي چاپ در مجله سياست دفاعي شرايط تدوين و ارسال مقاله
يافته، در  شناختي، و سامان  ـ مقاله بايد دستاورد پژوهش علمي نگارنده و برخوردار از مختصات روش 1

  .ارائه موضوع مورد تحقيق بوده و براي چاپ در نشريات ديگر ارسال نشده باشد
ي هيأت تحريريه مجله است كه بعد از داوري و تأييـد همكـاران    عهده ـ پذيرش مقاله براي چاپ به  2

گونه تعهدي در قبال      بديهي است كه مجله هيچ    . علمي نشريه، صلاحيت چاپ آن اعلام خواهد شد       
هـاي ناشـي از صـحت علمـي يـا       پذيرش يا رد مقاله بر عهـده نخواهـد داشـت و كليـه مـسئوليت       

در . مقاله بر عهده نويسنده يا نويـسندگان آن خواهـد بـود           هاي نظري و ارجاعات مندرج در         ديدگاه
  .عين حال، مجله سياست دفاعي در ويرايش مندرجات مقاله آزاد است

 Wordافـزار   نـرم ، بـا لـوح فـشرده در     A4كاغذ  و بر يك روي ي چاپي  صفحه25 ـ مقاله حداكثر در  3
  .، همراه اصل مقاله ارسال گردد به بعد2003ي  نسخه

  :ه ارسالي بايد داراي ساختار مقالات علمي ـ پژوهشي و با رعايت شرايط ذيل باشد ـ مقال4
سـه الـي پـنج كليـد     (، كليدواژگان )حداكثر ده سطر(چكيده  ـ مقاله ارسالي بايد داراي عنوان،  4ـ1

ي  ي ارائـه   طبق راهنماي نحوهگيري، خلاصه انگليسي و فهرست منابع   ، مقدمه، متن، نتيجه   )واژه
  .اي علمي در انتهاي توضيحات زير، باشده مقاله

  . ـ مقاله بايد برخوردار از عنوان دقيق علمي متناسب با محتوا، رسا و مختصر باشد4ـ2
ي مقاله محل طرح و بيان نظري موضوع مقاله، اهميت و ابعـاد موضـوع مـسأله مـورد       ـ مقدمه 4ـ3

  .پژوهش و بيان منظور پژوهشگر از طرح و انتشار آن است
بايست نتايج حاصل از تحقيق و آزمون فرضـيه، كـه روشـنگر           در پايان مقاله، مي   : گيري  ـ نتيجه  4ـ4

  .گيري باشد، ارائه گردد بحث و نتيجه
تمام منابع مورد استفاده در متن، بايستي در فهرست منابع پايان مقالـه بـه   :  ـ منابع مورد استفاده 4ـ5

ات مربوط به منابع در داخل متن، نام مؤلـف،          در نگارش ارجاع  . ترتيب حروف الفبا آورده شود    
ــع  ــشار منب ــدين شــكل   و صــفحه ســال انت ــورد اســتفاده ب ــا) 22، ص 2001اســميت، (ي م  ي

(Smith, 2001, p. 22)نفر باشـد،   تر از يك در مواردي كه تعداد نويسنده بيش. شود  نگاشته مي
  و يــا)22، ص 2001اســميت و همكــاران،  (ذكــر منبــع بــدين صــورت خواهــد بــود      

(Smith, et.al, 2001, p. 22). شـكل   براي ارجاع به منابع اينترنتي بـدين (www.smith,2001) 
هاي ضروري با     در نگارش متن، معادل لاتين اسامي افراد يا اصطلاحات و واژه          . شود  نگاشته مي 

  .شود شماره ارجاع در پاورقي هر صفحه آورده مي
ي فهرست در مورد مقاله، كتاب، گزارش و سـاير   صفحهشناختي در  هاي كتاب  ـ ترتيب شناسه 4ـ6

  :مراجع به شرح ذيل است
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  .، عنوان كتاب، نام مترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر)سال انتشار(نام نويسنده : ها ـ كتاب
نـشاني   <ي اينترنتـي      ، عنوان متن، نام سايت يا صـفحه       )تاريخ انتشار (نام نويسنده   :  اينترنتي ـ منابع 

  ).تاريخ مشاهده(، >دسترسي 
  .بايد همراه مقاله با مشخصات كامل نويسنده ارسال شود)  سطر15-20(ي انگليسي   ـ خلاصه4ـ7
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 سخن سردبير

هـاي    فنـاوري گيري بيش و كم جوامع مختلف از          با آغاز عصر اطلاعات و بهره     
و ارتباطي، امكان تبادل افكار و مفاهمه بـين الاذهـاني ميـان دانـشمندان و                اطلاعاتي  
به همين سبب، شاهد همبستگي     . هاي گوناگون فراهم شده است      نظران حوزه   صاحب

هايي هستيم كه تا پـيش از ايـن قلمروهـاي معرفتـي           و در هم تنيدگي  علوم و دانش       
ير ايـن پيوسـتگي، وارد شـدن        ناپـذ   از پيامدهاي اجتنـاب   . شدند  جدا از هم تصور مي    

به بيان ساده، امروز همه     . هاي ديگر است    مفاهيم تخصصي يك حوزه دانش به حوزه      
 در بـويژه  امنيتـي كـه   ـدار يكديگرند و به طريـق اولـي، مطالعـات دفـاعي       علوم وام

هاي اخير بسط نظري قابل توجهي يافته از اين قاعده مستثني نيست، به طـوري                 سال
ادبيات سراسر پر از مفاهيم و اصطلاحاتي است كه از علوم اجتمـاعي،             كه امروز اين    

در واقع، فربه شدن ادبيات دفاعي كـه حاصـل ميـان    . اند  فني و حتي طبيعي اخذ شده     
اي را به روي محققان اين حوزه گشوده،   هاي تازه   اي شدن آن است، هرچند افق       رشته

  .هايي را نيز به ايشان تحميل كرده است اما چالش
نظر از اين كه بـه سـبب ورود ايـن مفـاهيم عـاريتي، ادبيـات دفـاعي                     صرف

اي دانشي پيش شرط فهم متون      ه  تر از گذشته شده و آگاهي از ديگر حوزه          غامض
كـارگيري ايـن     شود، چـالش اصـلي امـا در بـه           امنيتي نوين محسوب مي   ـ   دفاعي

پژوهان    دانش راستي معرفي مفاهيم نوين به     به. مفاهيم در فضاي بومي كشور است     
. اند، بسيار دشوار است     تري با ديگر علوم داشته      دفاعي و امنيتي كه اتفاقاً تعامل كم      

هـاي ديگـر      پژوهـان بـه حـوزه       دشوارتر از ايـن، خـرق عـادت ورود ايـن دانـش            



دور از انتظار نيست تا زماني كـه ايـن مفـاهيم وارد گفتمـان بـومي و                  . است  دانش
پـذير    براي حل مسائل امكانها آن كارگيري مؤثر  امنيتي كشور نشوند، بهـدفاعي  

يكي از اهداف نشريه سياست دفاعي ارتقاي ادبيات دفاعي كشور، از           . نخواهد بود 
راه تعاريف بومي مفاهيمي است كه اگـر متناسـب بـا مقتـضيات عينـي و ذهنـي                   

سـازي در ظرفيـت دفـاعي         ترديد باعـث قابليـت      ايران به كار گرفته شوند، بي     .ا.ج
 . خواهند شدكشور

 يحيي صفويدكتر سيد

 



    مجله سياست دفاعي  
  1387، زمستان 65سال هفدهم، شماره 

  
  نقش قدرت نظامي در بروز، ايجاد، كنترل و رفع تهديد

  
  1حسين علايي                            15/8/87: تاريخ دريافت مقاله
  23/10/87:    تاريخ تأييد مقاله
  9-31:       صفحات مقاله

  
  چكيده

گردد پرداخته و از ميان ايـن         اين مقاله به عواملي كه باعث بروز جنگ مي        
پرسـتي و افـراط      عوامل سياست، قدرت تسليحاتي و برهم خوردن قوا، بيگانـه         

 كشورها بـه تناسـب      .دانند  ترين عوامل بروز جنگ مي      دربرآورد تهديد را از مهم    
ف موجـود بـراي برخـورد بـا     توانايي بـالقوه و بالفعـل خـود از ابزارهـاي مختل ـ         

. نماينـد   اسـتفاده مـي   ) سخت و نيمه سـخت و نـرم       (ها    تهديدات و رفع كنترل آن    
ترين تهديد عليه امنيـت كـشورها تهديـد سـخت اسـت كـه                 شديدترين و فوري  

ترين زمان ممكن تخريب نمـوده و آثـار          هاي حياتي كشورها را در كم       زيرساخت
ترين ابـزار بـراي مقابلـه بـا تهديـدات             همو م . گذارد  رواني وسيعي را بر جاي مي     

نقـش  نيروهاي نظامي يـك كـشور داراي        . دباش  سخت نيروهاي نظامي كشور مي    
باشـد كـه      اساسي شامل بازدارنـدگي، دفـاعي، تهـاجمي و نقـش غيرجنگـي مـي              

ترين كاركرد نيروهاي مسلح هر كشور در زمـان بـروز تهديـد سـخت عليـه                   مهم
و نيروهاي مسلح بايد بتواننـد      . يابد  ر ظهور مي  تماميت ارضي و نظام سياسي كشو     

  .با آمادگي كامل وارد نبرد شده و پيروز از آن بيرون آيند
*  *  *  *  *  

                                                                                                                              
 .)ع( ـ استاديار دانشگاه امام حسين1
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  كليد واژگان
  .هاي قدرت ملي، علل بروز جنگ، كاركردهاي نيروهاي نظامي مؤلفه

  
  بيان مسأله

 ملـي و    هـا منـافع     كشورها داراي عناصري از قدرت ملي هستند كه از طريق آن          
هر قـدر   . كنند  المللي تأمين مي    اي و بين    امنيت ملي خود را در تعاملات داخلي، منطقه       

هـا از   اين عناصر از سطح بالا و اقتدار بيشتري برخوردار باشـند، كـشورهاي و ملـت      
بـه عبـارت ديگـر، ميـزان نفـوذ و           . قدرت نفوذ و تأثيرگذاري بيـشتري برخوردارنـد       

الملـل، بـستگي       دوستان و دشمنان در عرصه روابط بـين        تأثيرگذاري كشورها بر رقبا،   
  .الملل دارد ها نزد جامعه بين هاي قدرت ملي و ميزان اعتبار آن زيادي به مؤلفه
هاي قـدرت ملـي اسـت كـه كـشورها را در             رو، و براساس همين مؤلفه    از همين   

قـدرت  از جمله برخي از انديشمندان مانند كـوهن،         . كنند  سيم مي قلف ت هاي مخت   طيف
هـا     سيستمي كه از قوانين ساير سيـستم       ؛كنند  بندي مي   كشورها را به مثابه سيستم تقسيم     

) ميرايـي (لذا او موقعيت وحوزه نفوذ كشورها را تابعي از سطح آنتروپي            . كند  تبعيت مي 
  :كند بندي مي بر اين اساس، او كشورها را در پنج سطح تقسيم. داند آن كشور مي

قـدرتي كـه در سـطح       ):  درجه ميرايي بـسيار پـايين      با( قدرت درجه اول     -1
 )آمريكا، اروپا، روسيه، چين، ژاپن. (كند جهاني عمل مي

قدرتي كه در سطح يك منطقه      ): با درجه ميرايي پايين   ( قدرت درجه دوم     -2
 )مصر، هند. (كند جغرافيايي عمل مي

هـايي كـه در      ت  قـدر ): بـا درجـه ميرايـي متوسـط       ( قدرت درجـه سـوم       -3
 .تـري در منطقـه ژئـوپليتيكي بـا هـم رقابـت دارنـد                هـاي كوچـك     حوزه

 ...)عربستان، كوبا، ليبي، ايوان، كره شمالي، مالزي، لهستان، زيمباوه و(

كـشورهايي كـه فقـط بـا        ): بـا درجـه ميرايـي بـالا       ( قدرت درجه چهارم     -4
 )سودان. (همسايگان خود رقابت دارند
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هـايي كـه حـوزه     قـدرت ): جه ميرايي خيلـي بـالا  در(قدرت درجه پنجم    -5
 )افغانـستان، نپـال   . (ها صرفاً در درون مرزهاي خودشان اسـت         فعاليت آن 

 )27-28: دافوس سپاه(

ها، عناصـر قـدرت كـشورها را بـه دو دسـته مـادي و                  بندي  در برخي از تقسيم   
تـرين عناصـر مـادي     عنـوان يكـي از مهـم    نيروهاي نظامي به. كند غيرمادي تقسيم مي  
  .گردد ها تأمين مي روند كه بخش اعظم امنيت كشورها از طريق آن قدرت بشمار مي

ها، عناصر قدرت ملي را به دو بخـش عناصـر             بندي  در برخي ديگر از تقسيم    
كنند كه در هر كـدام،         ملي تقسيم مي   تنظامي قدرت ملي و عناصر غيرنظامي قدر      

  .هاي متعدد ديگري وجود دارد زيرمؤلفه
يگاه قدرت نظـامي و يـا نيروهـاي مـسلح يـك             آنچه در اينجا مهم است، جا     

ها در ايجاد     كشور در تأمين امنيت و منافع ملي كشورها و از سوي ديگر، نقش آن             
ها در رفـع و يـا كنتـرل           تهديد عليه كشورهاي ديگر و يا كشور خود و جايگاه آن          

نقش نيروهاي نظامي در بروز، ايجاد      : به عبارت ديگر، بايد پرسيد    . تهديدات است 
كه نيروهاي نظامي   چراكنترل و رفع تهديدات عليه امنيت ملي كشورها چيست؟          و  

توانند عليه امنيت ملي ساير واحـدهاي سياسـي اقـدام كننـد، عليـه                 علاوه برآنكه مي  
  .توانند اقدام كنند امنيت ملي كشور خود نيز مي

  
  قدرت نظامي

ز يك سـو  رود كه ا قدرت نظامي يكي از ابعاد قدرت ملي كشورها بشمار مي  
تـرين عامـل بـشمار       ترين عامل و از سويي ديگر، خطرناك        نقدترين و در دسترس   

ها نقـش و   هاي مختلفي است كه هر كدام از آن   قدرت نظامي داراي مؤلفه   . رود  مي
  .كاركردهاي خاص خود را دارد

هاي مرسوم درباره قدرت، حداقل در فرهنگ غربي، ايـن معنـا را               بيشترين فرضيه 
برخـي از محققـين بـر       ) 30: 1379،  تافلر. (كه قدرت يك مسئله كمي است     در بر دارند  

هاي نظامي نه تنها براي ارزيابي توان نظامي كـافي نيـست،              اين باورند كه ساختار يگان    
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هـاي واقعـي بـا حـساسيت و           بلكه لازم است ارزيابي و برآورد تهديد در عرصه جنگ         
  )5: 1379، آرنت. (دقت بيشتري انجام شود

بندي عناصر قدرت ملي به دو بخش نظـامي و غيرنظـامي، عنـصر                سيمدر تق 
  ):12-26: 1374، جمشيدي(دانند  زيرمجموعه زير مينظامي قدرت ملي را شامل 

  و راهبرد نظاميرهنامه اهداف، سياست، -1

  سازمان و تشكيلات نظامي-2

  فرماندهي-

  ساختار تشكيلات نظامي-

  بودجه و هزينه نظامي-

 انساني نيروي -3

  كميت نيروها-

  كيفيت نيروها-

  آموزش نظامي-

   قابليت تحرك نيروها-
   دانش، فنون و فناوري نظامي-4

  دانش، پژوهش و خلاقيت-

  فنون و فناوري نظامي-

  تسليحات و تجهيزات نظامي-5

  تسليحات و تجهيزات-

  امكانات آماد و پشتيباني-

 هاي نظامي  پايگاه-

  نيروي انساني-6

 كميت نيروها -

  كيفيت نيروها-

  آموزش نظامي-
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  نيروهاي نظامي و خطر بروز و ايجاد جنگ
قبل از پرداختن به اين موضوع، يك سؤال اساسي مطرح است و آن اين كـه                

به راستي چه چيزي عامل جنگ است؟ نيروهاي نظامي، تـسليحات و تجهيـزات              «
   »نظامي و عواملي ديگر؟

هـا و     ل متعددي بيان شده اسـت كـه شـامل نظريـه           براي بروز جنگ، علل و عوام     
ها از حوصله ايـن مبحـث خـارج             هاي متعدد و متنوعي است كه ذكر همگي آن          ديدگاه

  :اي داشت ها اشاره توان به برخي از اين ديدگاه است، تنها به صورت اختصار مي
  :اي بر اين اعتقادند كه علل بروز جنگ شامل موارد زير است عده

 زن قدرت و تحول آن عدم توا ـ1

  داروينيسم اجتماعي ـ2

 طلبي خواهي، وحدت ي، جداييگراي  ملي ـ3

  عوامل اقتصادي ـ4

  اختلافات فرهنگي ـ5

  :ها نقش داشته باشند رسد عوامل زير در بروز جنگ ين به نظر ميچنهم
  رقابت و مسابقه تسليحاتي ـ1

 ها و تنگناهاي نسبي  محروميت ـ2

  صنعتي ـيهاي نظام  مجتمع ـ3

 هاي جمعيتي  محدوديت ـ4

  پايان دادن به مناقشات ـ5

 هاي مذهبي و ايدئولوژيك  ريشه ـ6

  حوادث راهبردي انهدامي ـ7

روزنامـه  (انـد، عبارتنـد از        علل جنگ كه به تازگي مورد تأكيـد قـرار گرفتـه           
  ):12: 21449اطلاعات، شماره 

  ناسيوناليسم ـ1

  كميابي منابع ـ2
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  اوضاع زيست محيطي وخيم شدن ـ3

 ها جابجايي جمعيت   ـ4

لـوي، روزنامـه   (كنـد   هاي تهاجمي علل زير را بـراي جنـگ بيـان مـي        نظريه
  ):12: 10/2/1377اطلاعات، 
  افزايش انگيزه براي فتوحات ارضي ـ1

 دستانه  حملات پيش ـ2

 گيرانه  جنگ پيش ـ3

  دامن زدن به مسابقه تسليحاتي ـ4

 امنيت حريف تهديدات نسبت به  و ستيز،بدليل افزايش ـ افتادن درمسير تنش5

 افزايش ويرانگري جنگ   ـ6

توان علل زير را به عنوان علـل   اما از ميان همه علل و عوامل بروز جنگ، مي        
  :كليدي و عمده برشمرد

  
  :سياست عامل اصلي جنگ است) الف

 رونـد كـه براسـاس       نيروهاي نظامي بخشي از قدرت ملي كشورها بشمار مي        
هـاي تعريـف      هاي امنيـت ملـي داراي نقـش و مأموريـت            قوانين اساسي و رهنامه   

عمــده مأموريــت نيروهــاي نظــامي در تمــام كــشورهاي دنيــا،  . اي هــستند شــده
اما اين نيروهـا    . باشد  پاسخگويي به تهديدات سخت از ناحيه دشمنان خارجي مي        

ي قـومي،   طلب ـ  در پاسخگويي به تهديدات سخت داخلـي نظيـر كودتاهـا، جـدايي            
  .كنند ها نيز دخالت مي عمليات تروريستي و خرابكاري و نظاير آن

كــارل فــون «گــران دفــاعي بــا ايــن گفتــه  گــذاران و تحليــل اكثــر سياســت
كه جنگ ادامه سياست است، اما با ابزاري ديگر و زباني ديگر، هـم              » كلاوزويتس

سياست و جنـگ  كلاوزويتس در زمان حيات خويش نيز بر ارتباط ميان         . اند  عقيده
  )45: 1378 گري،. (تأكيد بسيار داشت
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هاي سياسي بويژه در حوزه سياست خارجي، قدرت هميشه           در اتخاذ تصميم  
در ادوار تـاريخ بـشري قـدرت شمـشير هميـشه            . نقش اصلي ايفـا نمـوده اسـت       

تأثيرگذار بوده است امروزه نيز قـدرت نظـامي و نقـش نظاميـان در سياسـت در                  
در برخي كشورها، عامل قدرت نظامي تـا حـد          . وت است كشورهاي مختلف متفا  

زيادي بر قدرت سياسي تأثيرگذار است، ولي در برخي ديگر از كشورها، قـدرت              
سياسي تا حد زيادي قدرت نظامي و بـويژه نقـش نظاميـان را تحـت تـأثير قـرار                    

در تركيه ارتشيان و افراد نظامي كه خود را مـدافع سكولاريـسم و تركيـه      . دهد  مي
داننـد، از نقـش بـالايي         رفـت، مـي     رن، كه آتـاتورك معمـار آن بـه شـمار مـي            مد

اند؛ نمونه    نظاميان بارها در ادوار مختلف تحولات تركيه كودتا نموده        . برخوردارند
هاي اخير ارتـشيان و افـراد نظـامي در تركيـه              آن كودتاي كنعان اورن بود در سال      

طيـب اردوغـان را تهديـد بـه         گرايان به رهبري رجـب        بارها دولت منتخب اسلام   
در اتخاذ سياست خارجي تركيه بويژه در رابطه با قبـرس و شـمال      . اند  كودتا كرده 

ي لاتـين نيـز نظاميـان بارهـا         در آمريكا . اند  عراق، نظاميان نقش اساسي ايفا نموده     
در چين باستان، نخستين    . اند  هاي قانوني و مردمي را سرنگون كرده         و دولت  كودتا

پرداز معروف چيني، به پيوند        قبل از ميلاد مسيح، سون تزو نظريه       500 بار در سال  
وي در كتـاب    . جدانشدني قدرت نظامي و اقتصادي، اطلاعات و سياست پي بـرد          

صادي بـه نقـش قـدرت نظـامي در رابطـه بـا مـسائل سياسـي و اقت ـ                  » هنر جنگ «
  )8: 17/2/1386، جوانشير. (پردازد مي

عتقادنـد كـه سياسـت شـفاف،        افوق، بر اين    با موارد    برخي ديگر همداستان  
هـاي دسـتيابي بـه آن اهـداف را نـشان              اهداف جنگ را وضع نموده و راهبرد راه       

هـدف  . كنـد  دهي و هدايت مي رهنامه، به نوبه خود اين راهبردها را شكل  . دهد  مي
اهـدافي كـه امكـان      . گـردد   گذاري مي   نهايي در جنگ براساس اهداف سياسي پايه      

ي در تاريخ نظامي مشخص نموده كـه اهـداف            مطالعه. ن مقدور باشد  دستيابي به آ  
 سياسي جنگ ممكن است از بـين يـك محـدوده نـسبتاً وسـيع انتخـاب       ـنظامي  
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قيـد و شـرط، وادار كـردن          وادار نمودن دشمن به تسليم بي     : به عنوان مثال  . گردند
 ـ        ا دشمن براي ادامه صلح در شرايط مطلوب و يـا جلـوگيري از شكـست كامـل ب

هاي آينده و اغوا كـردن        طرفي يك دشمن بالقوه در درگيري       حصول اطمينان از بي   
  )1386ندسا، . (پيمان كشورهاي ديگر براي مشاركت به عنوان هم

تجربه حاكي از آن است كه ميان تسليحات و سياست، نوعي تعامـل برقـرار               
ا بـه   هـا ر    توانـد آن    هاي سياسي كه ميان كشورها حاكم است، مـي          خصومت. است

شناسـان،   اي از روان   عـده . سمت رقابت تسليحاتي و يا خصومت نظامي پيش ببرد        
شناسان عقيده دارند كه ميان رقابت تـسليحاتي و تـلاش بـراي               كاوان و مردم    روان

  )238-9: 1378گري، . (شروع جنگ تمايزي وجود ندارد
.  اسـت دستيابي به اهداف، مستلزم نيروي مورد نياز و روش بكارگيري آن نيـرو   

پس سياست و راهبرد لازم است دست به دسـت هـم داده و اهـداف سياسـي بايـد                    
طوري انتخاب شوند كه قدرت ملي بتواند با بيشترين تأثير در راستاي دستيابي به آن               

ايـن امـر   . هـاي موجـود باشـد    به كار گرفته شده كه اين رونـد در محـدوده توانـايي    
  )1386ندسا، . (از يك درگيريعملكردي دكتريني است در راستاي بالاتر 

تـرين تهديـدات     ها حاكي از آن است كه عمده        هر چند كه بسياري از ديدگاه     
كند، اما بسياري از تحقيقات نيز نشان داده است           از ناحيه نيروهاي نظامي بروز مي     

هـاي   بلكه توانـايي . كه نيروهاي نظامي به تنهايي عامل بروز و ايجاد تهديد نيستند       
ها كه عمدتاً تـسليحات      تري بشمار رود اين توانايي     اند عامل خطرناك  تو  نظامي مي 

هاي نيروهاي مـسلح،     و تجهيزات و فناوري نظامي است، به دليل بالا بردن قابليت          
اما برخي از محققين همـين عوامـل را         . دهد  ها را در وضعيت تهاجمي قرار مي        آن

  .دانند نيز تهديدساز نمي
خود، به نقل از يـك محقـق ديگـر چنـين آورده     از جمله اريك آرنت در اثر  

بينـي   توان تنها با ارزيابي تـوان نظـامي پـيش           احتمال بروز جنگ را نمي    «است كه   
  )6: 1379 آرنت،. ( بروز درگيري دخيلندتري نيز در زيرا عوامل مهم» .كرد
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در تأييد نظريات آرنت، برخي ديگر از محققين نيز بر اين اعتقادند كه خـود               
 بلكـه چگـونگي كـاربرد تـسليحات هـر           افروز نيـستند؛   تهديدزا و جنگ  ها   سلاح

شود و مختصات فني تـسليحات       كشوري از سوي رهبران سياسي كشور تعيين مي       
 )6: 1378، گري. (ها تأثير چنداني ندارد  آنبر نحوه بكارگيري

آنچه از نظر اين محققان عامل بروز تهديد و جنگ است، سياستمداران و يـا               
ها بـه تهـاجمي بـودن و يـا تـدافعي بـودن        آن. ي تهاجمي كشورهاست  ها سياست

نگرند و معتقدند كه تهاجمي يا تدافعي بودن سياست يـك             سياست يك كشور مي   
بـر ايـن اسـاس    . شود اندازهاي سياسي آن كشور مربوط مي    كشور، عمدتاً به چشم   

  :كنند اهداف سياسي را به دو دسته تقسيم مي
المللـي از   منـد بـين    كه بدنبال دستيابي به امنيت نظاماهدافي:  موازنه قوا  ـ1

توانـد    طريق وضعيتي منفي است كه در آن هيچ كشور و يا ائتلافـي نمـي              
 .قدرتي بيش از حد بدست آورد

جانبه به امنيت ملـي پايـدار،         اهدافي كه بيانگر دستيابي يك     :جويي سلطه ـ 2
 )4-5: همان. (شدبا از طريق رسيدن به يك ارتباط نامتوازن قدرت مي

افروزي نظاميان را بايـد بـه سياسـت و يـا سياسـتمداران               ر، جنگ ظاز اين من  
ها تهاجمي باشد، وضعيت به گونه ديگري اسـت           حال اگر اين سياست   . نسبت داد 

ايـن مـسئله، همـان      . كه اگر تدافعي باشد، وضعيت تفسير ديگري خواهد داشـت         
جنـگ تنهـا ادامـه      «: فتـه بـود   اسـت كـه گ    » كارل فون كلاوزويتس  «گفته معروف   

وي دنياي سياستي را ترسيم كرد      » سياست است، اما با ابزاري ديگر و زباني ديگر        
  )45: همان. (بخشد قدامات نظامي معني ميكه به آمادگي و ا

گري معتقد است كه گرچه تسليحات و تركيب انـسان و ماشـين كـه بـه آن                  
عنوان ابزاري در خدمت سياسـتند،   هشود، فقط ب هاي تسليحاتي نيز گفته مي  سيستم

تـر   اما اين حقيقت همواره باقي است كه تغيير در اهداف سياسي به مراتب سـريع              
  )47: همان. (گيرد هاي نظامي صورت مي از تغيير در توانايي
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در تحليل نهايي از نقش نظاميان در سياست خارجي بايد گفت كه عامـل قـدرت                
جمي يك كشور، نقش مهمي در سياسـت خـارج          نظامي و آگاهي از توان دفاعي و تها       

مند دفاعي يا تهاجمي است، در برابـر         كشوري كه فاقد يك ساختار نظام     . آن كشور دارد  
بـدون دخالـت    (المللي و به تبع آن در اتخاذ سياست خـارجي مـستقل               هاي بين   بحران

  )8: 17/2/1386جوانشير، . (شود هاي زيادي مواجه مي با دشواري) عامل خارجي
رعكس كشوري كه از توان بالاي نظـامي زمينـي، دريـايي و هـوايي برخـوردار                  ب

هـاي    نمايـد، در بحـران      است، در تصميمات سياست خارجي با دست بازتري عمل مي         
مقايسه دو كشور عـراق    . داخلي، اين كشورها از ميزان موفقيت زيادي برخوردار هستند        

ارجي كشورها عامل توان نظـامي      دهد كه در سياست خ      و تركيه در اين رابطه نشان مي      
در حالي كه عـراق سـاختار دفـاعي و تهـاجمي نـدارد و در                . اي دارد   كننده نقش تعيين 

هاي داخلي توان سركوب نيروهاي مخالف را ندارد، كشور تركيه به دليـل تـوان                 بحران
ايـن  . دهـد   بالاي نظامي خود، امكان زورآزمايي به مخـالفين قـومي و مـذهبي را نمـي               

هاي داخلي و خارجي     دهد كه قدرت نظامي ارتباط نزديكي با سياست          نشان مي  مقايسه
گرچه در اكثر كشورها تا حدي قدرت نظاميان نسبت به گذشته كـاهش             . كشورها دارد 
  )همان. (اما اين عامل همچنان تأثيرگذار است. يافته است

ن تواننـد جـداي از سياسـت و سياسـتمدارا           بنابراين، ضمن آنكه نظاميان مـي     
منشاء بروز تهديد داخلي و خارجي باشند، اما براساس مطالعات صـورت گرفتـه،          

آفريني نظاميـان در بـروز و وقـوع تهديـدات نقـش              آنچه كه بيشتر در مورد نقش     
  .ها و اهداف سياسي كشورهاست اساسي دارد، ديدگاه

گري در  همين راستا معتقد است كه بارها مشاهده شـده كـه در               . كالين اس 
ها و مباحث دفاعي و استراتژيك، ويژگي كلي اهداف سياسي قابل استنتاج             تحليل

او معتقد است كه هر كـشور نيرومنـدي،         . برخي كشورها ناديده گرفته شده است     
هاي تسليحاتي خود را به منظور تحقق يكي از سه            سازي زرادخانه  توسعه و مدرن  

  ):64: 1378گري، (دهد  هدف سياسي انجام مي
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 .گري و حكمراني بر ساير ملل است لطه خواهان س ـ1

 . خواهان موازنه قواست ـ2

  . خواهان پيوستن به كشوري نيرومندتر از خود است ـ3
 

  :برهم خوردن موازانه قوا و رقابت تسليحاتي، تعاملي براي بروز جنگ) ب
يكي ديگر از كاركردهاي نيروهاي نظامي كه ممكـن اسـت بـه بـروز جنـگ                 

شود كـه     رقابت تسليحاتي به شرايطي اطلاق مي     . اتي است بينجامد، رقابت تسليح  
كننـد، بـا سـرعتي        در آن دو يا چند كشور كه يكديگر را دشمن خـود تلقـي مـي               

بخشند و ساختار نظـامي خـود را بـر            چشمگير سطح تسليحات خود را ارتقاء مي      
مبناي توجه كلي به عملكردهاي نظامي و سياسي پيشين، كنوني و احتمالي ديگـر              

انـد كـه عامـل     بسياري بر اين عقيـده . كنند رهاي حاضر در رقابت، استوار مي    كشو
در حالي  ) 83: همان. (اصلي پيدايش رقابت تسليحاتي نيز خصومت سياسي است       

بـاك و   بي(» قدرت سركش«رقابت تسليحاتي بيانگر : گويد كه در جاي ديگري مي   
ل سياسـت خـارج شـده       طلبانه بوده كه از كنتر     سازي رقابت  نوعي مسلح ) ناگهاني
  )87: همان. (است

در اين ميان نيز دو نوع رقابت تسليحاتي قابـل تفكيـك اسـت كـه يكـي رقابـت                    
اعتقاد بر اين است كـه رقابـت    . تسليحاتي كمي و ديگري رقابت تسليحاتي كيفي است       

) 84: همان. (اندازد  تسليحاتي كمي بيش از رقابت تسليحاتي كيفي، صلح را به خطر مي           
  ):89- 90: همان(شمرند  جاد رقابت تسليحاتي، چندين عامل را برميبراي اي
  ضروريات تسليحاتي رقيب و يا ضروريات تسليحاتي همطراز ـ1

 )براي موازنه قوا( فرآيند كنش و واكنش  ـ2

  فرايندهاي داخلي ـ3

دانـد    نكتـه زيـر مـي      5گري اهداف اين رقابـت تـسليحاتي را در           .اس كالين
  ):93-97: همان(
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  ايجاد زمينه لازم براي يافتن راه حل نظامي براي مشكلات حاد سياسي ـ1

 ساز، اما گذرا  رسيدن به نوعي برتري جنگي سرنوشت ـ2

  حفظ و تداوم موازنه قواي موجود ـ3

 نوعي تمايل براي كسب نفوذ از طريق ايجاد اتحاد با ساير كشورها و يـا    ـ4
 عدم مداخله

 ردن تسليحاتكنترل و به انحصار درآو ـ 5

هـاي مـسلط     نكته مهم اين است كه رقابت تسليحاتي نيز اكثراً توسط قدرت          
شود تا از اين طريق، بتوانند بـه مقاصـد سياسـي              سياسي و نظامي جهان ايجاد مي     

اين عمل گاهي در حمايت از يك طـرف عليـه طـرف             . خود جامه عمل بپوشانند   
رف و گـاهي بـراي ايجـاد        ديگر و گاهي براي ايجـاد موازنـه قـوا ميـان چنـد ط ـ              

  .گيرد هاي سياسي، نظامي و اقتصادي طرفين صورت مي وابستگي
اين . هاي تسليحاتي از اهميت بسزايي برخوردار است        در اين ميان نقش مجتمع    

ها، وجود  ها بدون وجود تهديد و جنگ، با ركود همراهند و لذا لازمه بقاي آن             مجتمع
  . در نقاط مختلف جهان استدرگيري و تنش، رقابت تسليحاتي و جنگ

هاي جمعي و كارگزاران مختلف در سراسـر جهـان            ها از طريق رسانه     اين مجتمع 
بـسياري  «: نويـسد   گري در اثر خود مي    . كنند  به تبليغ تسليحات نظامي خود مبادرت مي      

اي جـذاب     گونه پردازند و به    افزارها مي  هاي نظامي، منحصراً به جنگ      ها و مجله   از كتاب 
هـا و    هـاي جنگـي، زيردريـايي      ها، كـشتي   هاي تانك  قتي بسيار تصاوير و ويژگي    و با د  

دهنـد ايـن امـر منجـر بـه            خلاصه انواع و اقسام تجهيزات نظامي را نشان و شرح مـي           
ترديـد خواننـدگان را از فهـم         هاي تسليحاتي قطوري گرديده است كه بـي         پيدايش لايه 

  )نوزده و بيست: همان(» .گرداند هاي نظامي عاجز مي هاي بنيادين عمليات ويژگي
  
  :هراسي و يا افراط در برآورد تهديد، عامل بروز جنگ بيگانه) ج

تواند به بروز جنگ منجر شود، بيگانه هراسـي و            يكي ديگر از دلايلي كه مي     
نمايي تهديد است كه اين امر نيـز تـا حـد زيـادي ريـشه در سياسـت و                     يا بزرگ 
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  .ديدگاه نخبگان حاكم دارد
. شـوند  ها تلقي مي هاي مبتني بر سوء برداشت، غالباً علل ضروري جنگ         تلقي

بنابراين فرض، اگر دو طرف ارزيابي صحيحي از مقاصد دشمن و نتيجه احتمـالي              
. هاي نبـرد خـودداري كنـد        توانند با حصول توافق از هزينه       جنگ داشته باشند، مي   

(Fearon, 2003: 379-414) 

گيري آن بـسيار دشـوار       وم سوء برداشت يا اندازه    با اين حال، تعريف تحليلي مفه     
هايي كه به احتمال زيـاد تـأثير          ها وجود دارد، اما آن     است و انواع مختلف سوء برداشت     

هـا و    هـاي مربـوط بـه توانـايي        اي بر فرايند منتهي به جنگ دارند، سوء برداشـت           عمده
  (Levy, 1993: 76-99). هاي ثالث هستند مقاصد حريفان و دولت

بالغه در ضديت حريف، بويژه مهم اسـت، زيـرا در ميـان مـدت، ايـن امـر                   م
در حالت افراطي،   (تواند به اين منجر شود كه يكطرف دست به اعمال متقابلي              مي

تواند به مسابقه تـسليحاتي بـا         بزند و در درازمدت هم مي     ) دستانه يك حمله پيش  
ضديت دشـمن توسـط     به علاوه دست كم گرفتن      . ايجاد نظام اتحادها منجر شود    

توانـد از طريـق كـاهش تقويـت           دولتي كه از وضـع موجـود رضـايت دارد، مـي           
هاي نظامي در درازمدت باعث تضعيف بازدارندگي شود، و به بروز جنگ             توانايي

به همين شكل، دست كم گرفتن عـزم و اراده دشـمن توسـط دولتـي                . كمك كند 
ظامي قهرآميز كه بـا ايـن       تجاوزگر ممكن است آن را به دست زدن به تهديدات ن          

انتظار كه حريف از موضع خود باز خواهد گشت سوق دهد، كه اين خود نيز بـه                 
  .فروافتادن در مسير پرپيچ و خم ستيز منجر شود

  : سوء از مقاصد حريف، خود ممكن است ناشي از موارد زير باشديها برداشت
 هاي ثانويه ساختار ارزشي حريف  سوء برداشت ـ1

 او از منابع حياتي تعريف  ـ2

  تعريف او از موقعيت ـ3

  انتظارات او درباره آينده ـ4

 هاي داخلي يا بروكراتيك براي آزادي عمل او  محدوديت ـ5
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هـا نيـز عمـدتاً توسـط سياسـتمداران و        نكته مهم اين است كه سوء برداشت      
گيرد كه گاهي عالمانه      هاي سطوح بالاي سياسي و نظامي صورت مي        استراتژيست

در چنين حـالتي، ممكـن      . گيرند  هاي پنهان شكل مي    و عامدانه و بر مبناي سياست     
هاي سياسي و نظـامي، بـه صـورت عمـدي             است سياستمداران و يا استراتژيست    
العاده قائل نشوند و خطرات امنيتـي عـادي را           تمايزي بين تهديدات عادي و فوق     

. سمت جنگ سوق دهنـد    آنقدر بزرگ جلوه دهند كه ناگزير نيروهاي مسلح را به           
البته بايد اين مسئله را از وقايع غيرمنتظـره كـه عليـه امنيـت ملـي كـشورها روي                    

  .دهد، تفكيك كرد مي
برخي ديگر از كارشناسان را عقيده بـر ايـن اسـت كـه تـأثير واقعـي نظاميـان در                     

هاي نظـامي در افـزايش        سازمان. تر مستقيم است   گيري براي جنگ احتمالي، كم     تصميم
ها و يـا     بودجه، استقلال و پرستيژ خود صاحب منافعي هستند و با تبليغ اسطوره           حجم  

آمـادگي  هاي مربوط به تصوير شدت تهديدات خارجي و ضرورت افزايش            ايدئولوژي
 (Van Evera, 1990-91: 14-23). كنند نظامي پرداخته، از اين منافع حمايت مي

يتي واقعي لازم است، منجر بـه       هاي امن  اين امر فراتر از آنچه كه براي نگراني       
تواند باعث بروز مسابقه تـسليحاتي و قـرار           گردد و مي    تقويت توان تسليحاتي مي   

هاي نظـامي عمومـاً تمايـل بـه      علاوه بر اين، سازمان. گرفتن در مسير جنگ گردد    
 .هاي تهاجمي دارند نظريه

كنـد و     تـر كمـك مـي      هاي نظـامي بـزرگ      امري كه به عقلاني ساختن بودجه     
دهـد و بـه دسـت گـرفتن ابتكـار عمـل و                روحيه و پرستيز نظاميان را افزايش مي      

 (Ibid). سازد سازماندهي نبرد را تسهيل مي

  
  نيروهاي نظامي و كنترل و رفع تهديد

همانگونه كه نيروهاي نظامي در بروز و ايجـاد تهديـد و جنـگ عليـه سـاير                  
هم و اساسـي هـستند، در   كشورها و يا كودتا عليه كشور متبوع خود داراي نقش م 



 

 

23

وز
 بر

در
ي 

ظام
ت ن

در
ش ق

نق
 ،

جاد
اي

،
يد
هد

ع ت
 رف

ل و
نتر

 ك
 

رفع تهديد و جنگ و يا كنترل انواع تهديدات خارجي و داخلي نيز داراي چنـين                
نقشي هستند البته برآورد واقعي ايـن نقـش كـار مـشكلي اسـت، ولـي انكـار آن                    

  .رسد غيرممكن به نظر مي
تـرين    تـرين و مهـم     اولين، عالي ”: گويد  كلاوزويتس نكته معروفي دارد كه مي     

اين است كـه بـا      . ه بر عهده دولتمردان و يا فرماندهان نظامي قرار دارد         قضاوتي ك 
استفاده از اين اصل كه جنگ ابزاري است در خدمت سياست، نوع جنگي را كـه                

ها نبايد جنـگ را بـه چيـزي كـه بـا ذات خـويش                  آن. اند تعيين نمايند    آغاز نموده 
ايـن مـسأله در   . ه قلمداد كنندقرابتي ندارد، مبدل سازند و يا به اشتباه آن را اينگون   

  “هاست ترين آن هاي استراتژيك قرار داشته و جامع رأس تمامي پرسش
هـا از هـر طيفـي كـه باشـند             براي برخورد با تهديـدات و كنتـرل و رفـع آن           

، ابزارهاي مختلفي وجود دارد و كـشورها بـه تناسـب            )سخت و نرم   سخت، نيمه (
امـا  . كننـد   هـا اسـتفاده مـي       ركيبـي از آن   هـاي بـالقوه و بالفعـل خـود، از ت           توانايي

كنـد،    ترين تهديدي كه عليه امنيـت ملـي كـشورها بـروز مـي              شديدترين و فوري  
هـاي حيـاتي كـشورها را در زمـان           تهديدات سخت است كه بنيادها و زيرساخت      

  .گذارد كوتاهي تخريب كرده و آثار رواني وسيع و آني برجاي مي
 ابـزاري كـه بـراي مقابلـه بـا تهديـدات             ترين و نقدترين    از طرف ديگر، مهم   

زيرا اين نيروها   . هاست، نيروهاي نظامي هستند     سخت در اختيار كشورها و دولت     
. انـد  هايي ايجاد شده، آمـوزش ديـده و مـسلح شـده            از ابتدا براي چنين مأموريت    

بنـابراين،  . اند نيروهاي نظامي براي پيروزي در جنگ عليه هر دشمني شكل گرفته          
  .هاي رايج جنگ در زمين، هوا و درياست ها پيروزي در كليه طيف  آناولين نقش

ها، بـه عوامـل      البته برخي از محققين عقيده دارند كه پيروزي يا شكست در جنگ           
كننـده اسـت،     متعددي بستگي دارد و توجه محض به فناوري تسليحاتي بسيار گمـراه           

نش صـحيح راهبـردي،     ليـاتي، بي ـ  زيرا ارزش هدايت و رهبري، مهارت تـاكتيكي و عم         
  )16:همانگري،.(دانند تسليحاتي مي سنگ ارزش فناوري سربازان وپشتيباني را هم روحيه
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نيروهاي نظامي حداقل چهار كاركرد اصلي براي مقابلـه بـا تهديـدات و يـا                
  :ها دارند كنترل آن
  نقش بازدارندگي) الف
  )پدافندي(نقش دفاعي ) ب
  )آفندي(نقش تهاجمي ) ج
  )امداد و نجات(يرجنگي هاي غ نقش) ت

ترين نقشي اسـت كـه بايـد روي آن حـساب        عمده :نقش بازدارندگي ) الف
كنند   كشورها سعي مي  . تر است  هزينه ها كم  كرد، زيرا در ماهيت خود از ساير نقش       

از طريق ايجاد و نمايش توان نظامي خود، به نوعي بازدارندگي دفـاعي و نظـامي                
 ـ         ه آن، در محاسـبات خـود جانـب احتيـاط را            دست يابند كه دشمنان بـا توجـه ب

اي   گونـه  بازدارندگي اصولاً در سطح اسـتراتژيك اسـت و بايـد بـه            . مراعات كنند 
نمايش داده شود كه هر دشمني كه قصد تهديـد و يـا درگيـري داشـته باشـد، در                    

  .اي بيش از فوايد آن گردد  فايده، متحمل هزينه-موازنه هزينه 
رايي استراتژيك باشد تا از جانب تهديـدات مـورد          بازدارندگي بايد داراي كا   

اما كارايي استراتژيك نظامي صرفاً در گرو توان نظامي         . توجه و ارزيابي قرار گيرد    
گري معتقد است كه توان رزمي يك يگان نظامي به هر انـدازه و ويژگـي                . نيست

هـومي  كه باشد، الزامابًه معني كارايي استراتژيك آن نيـست، زيـرا تـوان رزمـي مف               
در استراتژي بازدارندگي نقش تـسليحات  ) 6: همان. (تاكتيكي است نه استراتژيك 

  .استراتژيك از اهميت زيادي برخوردار است
گري در اثر خود بر اين اعتقاد است كه اگر يك سيستم تسليحاتي قادر باشد               

اش از نظـر     از كشور با كسب پيروزي در نبرد حفاظت كنـد و يـا بـه دليـل آوازه                 
يت بالاي جنگي، اثر بازدارندگي داشـته باشـد و مـانع تهـاجم دشـمن شـود،                  قابل

شود كه تهاجم و دفاع در آن سيستم از نظر استراتژيكي در هم ادغـام        مشخص مي 
  )16: همان. (اند شده
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 ايـن نقـش نيروهـاي نظـامي زمـاني آشـكار             ):پدافنـدي (نقش دفاعي   ) ب
باشد و اين نيروها تا بازيابي      نظامي از سوي دشمن آغاز شده       شود كه درگيري      مي

هاي فيزيكي و غيرفيزيكي     هاجمي، براي حفظ توانايي   تعمليات  ريزي   خود و طرح  
ها منتظر فرصت مناسب آفنـد   خود، بايد مواضع پدافندي مناسبي را اتخاذ و در آن   

اند كـه بهتـرين       دانند و بر اين عقيده      چه اين نقش را چندان مناسب نمي      اگر. باشند
اي اسـت كـه       گونـه  اي يك نيروي نظامي آفند است، اما گاهي شرايط بـه          پدافند بر 

  .ناپذير است اتخاذ مواضع پدافندي حتي براي زماني طولاني، اجتناب
نامنـد كـه هـدف از آن، تـضعيف            يك نوع از اين دفاع را دفاع فرسايشي مي        

ــسجام دشــمن و در نتيجــه    ــردن ســازماندهي و ان ــان ب فرسايــشي و شــايد از مي
  )17: همان. (ذير كردن آن در برابر يك ضدحمله استپ آسيب

اين نقش زماني است كه تهاجم دشـمن آغـاز          ): آفندي(نقش تهاجمي   ) پ
ها دسـت بـه       ها و يا تعقيب آن      شده و نيروهاي نظامي براي دفع و عقب راندن آن         

نامند كه گري     يك نوع از تهاجم را تهاجم فرسايشي مي       . زنند  اقدامات تهاجمي مي  
  : است داراي سه مرحله استمعتقد
 دشمن) تهاجم(آسيب رساندن شديد به توانايي حمله : مرحله اول 

  هـاي تـاكتيكي دشـمني كـه         پاسخ نيروهاي خودي به چـالش     : مرحله دوم
 .توانايي تهاجمي وي رو به ضعف نهاده است

  نيروهاي تهاجمي باقيمانده خودي از نظر نظامي بر هر ميزان          : مرحله سوم
 )16: همان. (يابند ره دشمن برتري مينيروهاي ذخي

هاي آفندي و پدافنـدي نيروهـاي نظـامي گـسترده            البته از ديدگاه كلي، نقش    
هـاي نظـامي آن در دو بعـد آفنـدي و             مثلاً در دكترين نيروي دريايي، نقش     . است

  ):58-9: ندسا(پدافندي شامل موارد زير است 
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 كنترل دريا 

 1محاصره دريايي 

 2 طريق درياقدرت بازدارندگي از 

 عمليات پشتيباني از جنگ زميني 

 هاي دريايي دشمن محروميت قدرت 

 حل دشمن سوامحاصره بندرها و 

 تهديد نفوذ نيروهاي دشمن 

 احداث مناطق ويژه 

 نمايش حضور در محدوده عملياتي خودي 

 امنيت اقتصادي و انرژي كشور 

 كنترل دريايي كشتيراني 

 3شدت عملياتي دريايي با كم  

 اين نقش نيروهاي نظامي بيشتر در ابعـاد         4):امداد و نجات  (يرجنگي  نقش غ ) ت
از آنجـا   . كنـد   تهديدات داخلي و خاصه در صورت وقوع بلاياي داخلي تجلي پيدا مي           

هاي لازم برخوردار بوده و از امكانات و تجهيـزات قابـل          كه نيروهاي نظامي از آموزش    
نظيـر سـيل، زلزلـه، طوفـان،        (يعـي   توجهي برخوردار هستند، به هنگام وقوع بلاياي طب       

توانند جزء اولين نيروهاي امداد و نجات باشند كه به منـاطق             مي...) هاي واگير و   بيماري
تواننـد    اين نيروها همچنين مي   . حادثه ديده شتافته و خدمات شايان توجهي ارائه نمايند        

  .بشتابنددر چنين مواقعي به كمك ساير كشورهايي كه درگير چنين بلايايي هستند، 

                                                                                                                              
1 - Sea Denial 

2 - Sea Based Deterrence 

3 - Low Intensity Maritime Operations (LIMO) 

4 - Other Than War 
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 ـ             عنـوان   هاهداف غيرنظامي كه در امور كشور متبوع و كـشورهاي خـارجي ب
هـاي بـشردوستانه،     هـايي مثـل كمـك      شوند، عمليات   آميز خوانده مي   اهداف صلح 

رهايي از بلايا، جستجو و نجات، تخريب مهمات، كنترل آلودگي، كمك غواصي،            
در . گـردد    شامل مـي   هاي غرق شده هيدورگرافي و غيره را        كشتي 1عمليات نجات 

بين نيروهاي نظامي، نيروي دريايي به خاطر داشتن سرعت در جابجـايي و زمـان               
العمل، براي فرماندهي و كنترل در مراحـل         كوتاه مورد نياز براي نشان دادن عكس      

در . باشـد   هاي اوليه و امدادرسـاني بـسيار مـؤثر مـي           ها، نجات، كمك    اوليه بحران 
گردنـد، ولـيكن ممكـن         غيرنظامي وارد عمل مي    مراحل بعدي نيروهاي متخصص   

است هنوز به تجهيزات و پرسنل نيروي دريايي براي تكميـل اهـداف خـود نيـاز                 
هاي زيادي وجود دارد كه نيروي دريـايي كـشورها           هر ساله موقعيت  . داشته باشند 

ر بلاياي طبيعي مثـل     حضور د . نمايد  هايي را ارائه مي    به نيروهاي غيرنظامي كمك   
هاي غواصـي در طـول حـوادث، عمليـات           حل و يا خشكي، كمك     در سوا  طوفان

خيـز از   زدگان در مناطق زلزلـه  جستجو و نجات در درياهاي آزاد و يا نجات زلزله       
هـاي   آميـز در محـدوده آب      هاي صـلح   بسياري از نقش  . هاست جمله اين موقعيت  

يي از  هاي مردمـي، رهـا     شود كه شامل كمك     داخلي توسط گارد ساحلي انجام مي     
  )62: ندسا. (باشد مي... بلايا، جستجو و نجات و كنترل آلودگي 

  
  نتيجه

هـا    ترين ابزار در دست كشورها و ملت       اين طبيعي است كه نيروهاي نظامي عمده      
نـه  . رونـد   و از سويي نقدترين ابزار پيشبرد اهداف سياست خارجي كشورها بشمار مي           

هاي ملي و    ي پيگيري و اجراي سياست    تنها در توسعه اهداف سياست خارجي بلكه برا       

                                                                                                                              
1 - Salvage Operation 
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  :برخي از اين كاركردها عبارتند از. داخلي نيز كاربرد وسيعي دارند
تـرين ابـزار     اصولاً نيروهـاي نظـامي در زمـان صـلح، اصـلي     :ديپلماسي   ـ1

هاي  ها براي پيشبرد سياست     هستند كه كشورها از آن    » هاي توپدار  ديپلماسي قايق «
اجراي چنين ديپلماسي از سـوي      . گيرند  اي بهره مي    طقهخود و تحقق اهداف فرامن    

هاي كنوني، براي وادار كردن رقبا به تـسليم و           كشورهاي مختلف و خاصه قدرت    
 .يا دادن امتيازهاي بيشتر در طي مذاكرات سياسي است

ترين اهداف در زمان صلح براي هر نيـروي دريـاي             ديپلماسي دريايي از مهم   
بزار بسيار مؤثري براي ديپلماسي هر دولتي اسـت، زيـرا           نيروي دريايي ا  . باشد  مي

 ـ         ناوهاي جنگي مي   بـا  . كـار رونـد   ه  توانند به عنوان ابزار قدرتمندي در سياسـت ب
حضور و بازديـدهاي ناوهـاي جنگـي، اعتبـار و شـهرت ملـي افـزايش يافتـه و                    

نقش ايـن هـدف بيـشتر        زماني اهميت و  . معاملات بازرگاني بيشتر خواهد گرديد    
 - اسـتراتژي بـه جغرافيـايي    -د شد كه توجه جامعه جهـاني از جغرافيـايي        خواه

هـاي سياسـي كـه بـر عهـده           عمده مأموريـت  ) 69: ندسا. (يابد  اقتصادي تغيير مي  
  :نيروهاي نظامي است، شامل موارد زير است

                    دولت را قادر سازد تا از نيروي نظامي به عنوان يـك ابـزار مـؤثر در سياسـت
 . نيت از طريق ديپلماسي دفاعي و نظامي استفاده نمايدخارجي و ايجاد حسن

  حل واهاي سالم نظـامي و دفـاعي، افـزايش اعتمـاد در س ـ              ايجاد همكاري
هـاي    اي، اتفاقات را زير نظر داشته باشد و در صورت نيـاز، كمـك               منطقه

 .لازم را ارائه دهد

               قادر باشد كه با نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل كه ممكن است درگيـر
 .عمليات خارج از منطقه باشد، همكاري نمايد

 قابليت انجام عمليات داخلي با نيروهاي چند مليتي را داشته باشد. 

نقش مهم ديگري است كه عبـارت از متقاعـد كـردن يـك     : بازدارندگي   ـ2
دشمن بالقوه و رسيدن به اين نتيجه است كه دشـمني يـا درگيـري دسـتاوردهاي                 

اين ممكن است عمليات اوليه زمان صلح       . خواهد آورد بيشتر را براي ما به وجود       
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  .توسط نيروهاي نظامي باشد
در كشورهاي داراي تـسليحات     . بازدارندگي ممكن است در سطح راهبردي باشد      

گيـرد كـه داراي       اي صورت مي    هاي هسته  اي، اين نوع بازدارندگي از طريق سلاح       هسته
آورند، بـراي هـر       هايي كه به بار مي      يباشند و ميزان خراب     قابليت تخريب وحشتناكي مي   

ها و عدم امكان محاسـبه اينكـه در           نتيجتاً وجود اين سلاح   . رژيمي غيرقابل قبول است   
اي از درگيري ممكن است از آن اسـتفاده شـود، دشـمن را بـا ايـن مـشكل                      چه مرحله 
هاي خـود از طريـق       كند كه دست به قمار معقولانه براي رسيدن به خواست          مواجه مي 

در اين كشورها براي رسيدن به بازدارندگي راهبردي، دولت بايـد سـريعاً             . شمني بزند د
هايي كه توانايي پرتاب موشك بـا كلاهـك اتمـي را دارنـد،                در مورد داشتن زيردريايي   

اي برخوردار نيـستند، بازدارنـدگي        اما در كشورهايي كه از تسليحات هسته      . اقدام نمايد 
هاي موشكي راهبردي و حتي تاكتيكي كارآمد و         يستمراهبردي ممكن است از طريق س     

  .هاي متعارف حاصل شود ساير توانايي
كاركردهـاي   از جمله ديگر : با ساير اركان دولت مليهمكاري و همياري   ـ3

نيروهاي نظامي به دليـل برخـورداري   . رود كنترل و رفع بحران در كشورها بشمار مي     
ها و تجهيزات خاص، قـادر بـه         ز آموزش هاي خاص خود و برخورداري ا      از آمادگي 

نشان دادن واكنش مناسب و به موقع در حوادث ملي در تمام سطح كـشور و حتـي                   
  .باشند مناطقي كه از طريق نيروهاي غيرنظامي ميسر نيست، مي

هاي متعـددي هـستند كـه        نيروهاي مسلح در زمان بحران و تنش نيز داراي نقش         
  :ستها به شرح زير آمده ا بخشي از آن

 تحرك 

 اي آمادگي لحظه 

 توانايي دسترسي 

 پذيري انعطاف 

 تحكيم قدرت 

 قابليت تطابق 
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ترين كاركرد نيروهاي مـسلح هـر كـشوري در زمـان بـروز تهديـد         مهم  ـ4
نيروهـاي  . شـود   سخت عليه تماميت ارضي و نظام سياسـي آن كـشور ظـاهر مـي              

.  آن بيـرون بياينـد     مسلح بايد بتوانند با آمادگي كامل وارد جنگ شـده و پيـروز از             
نقش نيروهاي مسلح در زمان جنگ به دو بخش اصلي دفاعي و تهـاجمي تقـسيم             

  .شوند مي
هـا و راهبردهـاي      در هر يك از اين دو نقش، نيروهاي نظامي داراي رهنامـه           

باشـند كـه بـا تركيـب مناسـبي از تـسليحات،               خاص خود براي زمان جنـگ مـي       
هـاي عمليـاتي و       در صحنه جنگ، صـحنه    ها را     هاي نظامي آن   تجهيزات و تاكتيك  

هـاي   براي ايـن منظـور، طيـف وسـيعي از عمليـات           . آورند  تاكتيكي به اجرا درمي   
ها   نظامي مرسوم است كه بنابر مقتضيات زمان و مكان و شرايط طرفين نبرد از آن              

  .شود استفاده مي



 

 

31

وز
 بر

در
ي 

ظام
ت ن

در
ش ق

نق
 ،

جاد
اي

،
يد
هد

ع ت
 رف

ل و
نتر

 ك
 

  
 

  
  

  منابع
  
، ترجمـه    هند، پاكستان و ايـران     چين،: ظرفيت نظامي و خطر بروز جنگ     ،  )1379(اريك  آرنت،  ـ   1

 .نيا، پرويز قاسمي، دوره عالي جنگ سپاه الدين ميرابوطالبي، محمد خوشقدم سيدشمس

 .، ترجمه شهيندخت خوارزمي، نشر علم، تهرانجابجايي در قدرت، )1379(الوين تافلر، ـ  2

، ظـامي بررسي و تحليل عناصـر قـدرت ن       ،  )1374پاييز و زمستان    (جمشيدي، محمدحسين   ـ   3
  .24 و 23هاي نظامي، سال ششم، ش فصلنامه بررسي

  .، روزنامه رسالت نقش نظاميان در اتخاذ سياست خارجي،)17/2/1386( جوانشير، فاطمه  ـ4
 :به. جهت اطلاع بيشتر رك ) [جزوه درسي (الملل اصول وروابط بيندافوس سپاه،   ـ5

Saul B.Cohen; “U.S. Geopolitics in the new world Era. Inrecording the] 
world”, Westview Press 

  1386دكترين دريايي هندوستان، مركز مطالعات و تحقيقات دفاعي ندسا،   ـ6
  .21449، شماره 8/7/1377 روزنامه اطلاعات،  ـ7
، ترجمـه  استراتژي و فنـاوري نظـامي  : افروز نيست سلاح جنگ، )1378. ( گري، كالين اس  ـ8

  .الي جنگ سپاهاحمد عليخاني، دروه ع
رهيافـت سـطح   : المللـي  هـاي متعـارض سـتيز بـين     نظريه، )10/12/1377. ( لوي، جك اس  ـ9

  :، روزنامه اطلاعات، به نقل ازتحليل
Jack S. Levy: analytical problems & Theoretical linkages, “the cause of war & 

misperception” (Oct. 1993) 
رهيافـت سـطح   : المللـي  هاي متعارض سـتيز بـين   نظريه، )10/12/1377(. جك اسلوي،    ـ10

 : به نقل از، روزنامه اطلاعات،تحليل

P.James Fearon: “rationalist explanation for war” 
، رهيافت سـطح تحليـل  : المللي هاي متعارض ستيز بين نظريه، )10/12/1377(. جك اسلوي،    ـ11

  :روزنامه اطلاعات، به نقل از
Stephan Van Evera: Europe After the Cold War, Primed for Peacem, Winter 1990-91. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    مجله سياست دفاعي
  1387، زمستان 65سال هفدهم، شماره 

  
  اي در ژئوپليتيك اوراسيا بازيگر منطقه: ازبكستان

  
  1             سعيد كافي        05/09/87: تاريخ دريافت مقاله
  02/11/87:    تاريخ تأييد مقاله
  33-49:       صفحات مقاله

  
  چكيده

مناطق قفقاز و آسياي مركزي مورد توجه روزافزون جوامع سياسي و تجاري            
هاي خصوصي و     هاي نفتي در بخش     به همين دليل است كه  شركت      . باشند  دنيا مي 

هـاي   در سـال . دولتي از نروژ تا ژاپن بر سر فعاليت در اين مناطق در رقابت هستند 
يك اتحاد غـرب  : اخير تلاش شده است تا دو اتحاد رقيب در اوراسيا تشكيل شود           

گرا با رهبري آمريكا و تركيه شامل رژيم صهيونيـستي، گرجـستان و آذربايجـان و                
يك اتحاد ديگر در مقابله با نفوذ آمريكا و تركيـه در قفقـاز و آسـياي مركـزي بـه                     

يكـي از  مهـم تـرين        . تان  رهبري روسيه متـشكل از كـشورهاي سـوريه و ارمنـس           
هـا در آسـياي       هاي مطرح در خصوص تشكيل ايـن اتحادهـا گـسترش آن             پرسش

ازبكـستان تنهـا    . در اين شرايط نقش ازبكستان حائز اهميـت اسـت         . مركزي است 
تاشـكن  . كنـد   كشور آسياي مركزي است كه يك سياست خارجي فعال را ايفا مـي            

از سـوي ديگـر، ايـن       .  برقرار كرده اسـت    روابط نظامي و امنيتي نزديكي را با ناتو         
هاي امنيتي با روسيه و چين بـه عمـل            كشور اقداماتي را مبني بر برقراري همكاري      

هاي ازبكستان با توجه به ارزش استراتژيك         بررسي روند آتي سياست   . آورده است 
كند، از اهميت بسزايي      اي مستقل ايفا مي     آن و نقشي كه به عنوان يك بازيگر منطقه        

  .باشد ر تأمين امنيت اوراسيا برخوردار ميد
*  *  *  *  *  

                                                                                                                              
 .مديريت راهبردي دانشگاه عالي دفاع مليـ دانشجوي دكتري  1
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  كليد واژگان
  ، قفقاز، ژئوپليتيك، اوراسياازبكستان

  
  مقدمه

مناطق قفقاز و آسياي مركزي مورد توجه روزافزون جوامع سياسي و تجاري            
هاي خصوصي و   هاي نفتي در بخش     به همين دليل است كه  شركت      . باشند  دنيا مي 

 . ژاپــن بــر ســر فعاليــت در ايــن منــاطق در رقابــت هــستند  تــا دولتــي از نــروژ

)Freedman, 1998: 397-414 (      تمايل غرب مبنـي بـر توليـد و صـادرات نفـت از
 افزايش اهميـت قفقـاز و آسـياي مركـزي از نظـر              درياي خزر يكي از دلايل مهم     

هاي بسياري براي نفوذ سياسي   تلاش1991از سال  .باشد گذاران غربي مي سياست
اين تلاش هـا را     . و اقتصادي در حوزه جنوبي شوروي سابق صورت گرفته است         

در حالي كه روسـيه درصـدد اسـت نفـوذ           . كنند  توصيف مي » بازي بزرگ «با واژه   
خود را در قلمرو سابق احياء كند، بازيگرهاي جديدي مانند تركيه و سـوريه وارد               

ماننـد آمريكـا و اتحاديـه       اي نيـز      بازيگرهاي فرامنطقه . اند يك رقابت نزديك شده   
  . اروپا به دلايل مختلفي در اين رقابت حضور دارند

آسياي مركزي و قفقاز مناطقي هستند كه در قلب اوراسـيا در حـد فاصـل بـين                  
اي بر سـر نفـوذ    هاي منطقه قدرت. روسيه و هلال اسلامي در جنوب واقع شده است   

در اين چـارچوب گـاز و       . سياسي و اقتصادي در كشورهاي اين مناطق رقابت دارند        
كنـد، هرچنـد      ها ايفا مـي    نفت مناطق فوق نقش بسيار مهمي را در رقابت بين قدرت          

ساير ملاحظات كه عمدتاً از اهميت استراتژيك برخوردارند، نيـز در ايـن خـصوص               
حال پـيش از پـرداختن بـه روابـط ژئـوپليتيكي لازم اسـت منـافع و           . باشد  مطرح مي 
  (Edward, 1999: 23-5) . گ به اجمال بررسي شودهاي بزر هاي قدرت سياست
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  بيان مسأله
هـاي    هـاي نفتـي در بخـش        مناطق قفقاز و آسياي مركزي مورد توجه شركت       

هـاي بـالقوه      وجود ذخاير نفت در اين مناطق و قابليت       . خصوصي و دولتي هستند   
براي توسعه اقتصادي و رفع مشكلات كشورهاي دنيا موجب شده اسـت تـا ايـن                

از سوي ديگر، . اي قرار گيرند هاي فرامنطقه   ق بيش از پيش مورد توجه قدرت      مناط
ازبكـستان تنهـا كـشور آسـياي        . در اين شرايط نقش ازبكستان حائز اهميت است       

تاشكن روابط نظامي و    . كند  مركزي است كه يك سياست خارجي فعال را ايفا مي         
گر، اين كـشور اقـداماتي را   از سوي دي. امنيتي نزديكي را با ناتو برقرار كرده است      

حـال  . هاي امنيتي با روسيه و چين به عمل آورده است           مبني بر برقراري همكاري   
اي   تواند به عنوان يك بازيگر منطقه       شود كه آيا ازبكستان مي      اين پرسش مطرح مي   

  در ژئوپليتيك اوراسيا مطرح باشد يا خير؟
  

  اهداف و سؤال تحقيق
  هدف اصلي

اي  خت نقش ازبكستان به عنوان يـك بـازيگر منطقـه   هدف اصلي تحقيق شنا  
  . باشد در ژئوپليتيك منطقه اوراسيا مي

  
  اهداف فرعي

 هاي مناطق قفقاز و اوراسيا  شناخت پتانسيل ـ1

   شناخت نقش ساير بازيگران در مناطق قفقاز و اوراسيا ـ2
 

  سؤال اصلي 
ئوپليتيك اوراسـيا   اي در ژ    آيا ازبكستان قادر است به عنوان يك بازيگر منطقه        

  ايفاي نقش كند؟
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  نوع و روش تحقيق
روش تحقيق به روش تحليل محتـوايي       . تحقيق حاضر از نوع كاربردي است     

پـس از تبيـين مبـاني نظـري اطلاعـات موضـوع تحقيـق               . صورت گرفتـه اسـت    
هـا    سرانجام، پس از بررسي اطلاعات تجزيه و تحليـل داده         . آوري شده است   جمع

  . صورت گرفته است
  

  روش و ابزار گردآوري اطلاعات
در تحقيق حاضر براي تدوين ادبيات و چارچوب نظري از مطالعه اسنادي و             

  . ي تخصصي استفاده شده است كتابخانه
  

  ادبيات تحقيق
  بازيگران حاضر در منطقه

دولت روسيه پس از فروپاشي علاقه چنـداني بـه گـسترش حـوزه نفـوذ در                 
چراكه اين كشور اميد داشت تا با الگو قـرار          هاي سابق خود نشان نداد،        جمهوري

تـرين   مهـم . دادن غرب بتواند به نظام ليبرال دموكراسي از نوع اروپاي غربي برسد           
بندي  دليل اين رويكرد روسيه را بايد رجحان وزارت خارجه اين كشور در فرمول            

خواهـان روسـيه خـود را        جمهوري. سياست خارجي از زمان فروپاشي آن دانست      
دانـستند و بـراي گوربـاچف در ايـن            دار موتور اصـلاحات در روسـيه مـي         طلايه

1 ِگندي بوربوليس.خصوص نقشي قائل نبودند
مشاور سياست خارجي يلتسين در  

 عنوان نمود كه الگوبرداري از تجربه غـرب نقـش مهمـي را در            1991آوريل سال   
  (Gompert, 1997: 54-8) . كند اراده روسيه براي حل مشكلات داخلي ايفا مي

                                                                                                                              
1 - Gennadiy Burbulis  



 

 

37

ان
ست
زبك

ا
 :

قه
نط
ر م

زيگ
با

 
سيا

ورا
ك ا

ليتي
ئوپ

ر ژ
ي د

ا
  

پيامدهاي سياست خارجي روسيه كه در اوايل تشكيل دولت جديـد پـس از              
فروپاشي شوروي سابق شكل گرفت، ايجـاد سياسـت ضدشـوروي سـابق، نگـاه               

امـا  . هاي پيراموني بـود  توجهي به جمهوري  داخلي به مسائل، تمايل به غرب و كم       
احيـاء كردنـد و   كار بار ديگر قـدرت خـود را      مدتي نگذشت كه نيروهاي محافظه    

كار  نيروهاي محافظه . هاي سابق نمودند    شروع به توسعه نفوذ روسيه در جمهوري      
رمز توسعه روسيه را در حفظ جايگاه قدرت برتر اين كـشور و مقابلـه بـا دنيـاي                   

ها غرب و بويژه آمريكا در حال گسترش حـوزه            از ديدگاه آن  . ديدند  قطبي مي  تك
. ارجي روسيه بيشتر در حوزه قفقاز مشهود بود       تغيير در سياست خ   . نفوذ خود بود  

هاي گرجـستان و آذربايجـان كـه در پـي             در همين رابطه روسيه بايد با جمهوري      
ايجاد پيوندهاي سياسي و اقتصادي با غرب و پرهيز از نفوذ روسيه بودند، مقابلـه               

. در اين ميان شرايط ژئوپليتيكي نقـش مهمـي را بـه خـود اختـصاص داد                . كرد  مي
ايـن منطقـه بـا     . ي مركزي سرزميني است كـه در احاطـه خـشكي قـرار دارد             آسيا

ايـن در  . مرزهاي كشورهايي همچون چين، افغانستان و ايران محصور شده اسـت        
بنابراين، آسياي  . حالي است كه منطقه قفقاز به درياي سياه و تركيه دسترسي دارد           

ي چنـين     در نتيجه  .هاي توسعه روابط سياسي و اقتصادي است        مركزي فاقد گزينه  
موقعيتي است كه كشورهاي آسياي مركزي به استثناي ازبكستان نسبت به احيـاي             

در واقع، سياست مسكو را در      . تري دارند  نفوذ روسيه در اين منطقه حساسيت كم      
ي متمايل به    يازي تركيه  العمل نسبت به دست    گسترش حوزه نفوذ خود بايد عكس     

 سياست (Alan, 1999: 92-113). اين كشور دانستغرب و ناتو به مناطق پيراموني 
خارجي روسيه مبتني بر ممانعـت از گـسترش نفـوذ تركيـه و آمريكـا در منطقـه                   

در همين راستا، روسيه روابط نظامي را با ارمنستان براي موازنـه قـدرت              . باشد  مي
و و  هاي تركيه و اقدامات گرجستان و آذربايجان در ايجاد پيوند با نات             يازي با دست 

اي را در آسـياي مركـزي بـا           روسيه سياسـت خـارجي مـشابه      . غرب بر قرار نمود   
برابـر  كنـد كـه هـدف از آن ايجـاد موازنـه قـوا در                  تمركز بر تاجيكستان دنبال مي    
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روسيه خطوط انتقال نفت را با هدف صادرات . باشد افغانستان و ازبكستان مستقل مي    
ي بويژه آمريكايي در درياي خزر هاي خارج توسعه بخشيده است و با حضور شركت

  )(Cornell, 1997: 54 . برداري از ذخاير آن مخالف است براي بهره
اما حوادث اخير حاكي از آن است كه روسيه در پي حفظ نفوذ انحصاري در               

مسكو فشارهاي شديدي را بر گرجـستان و آذربايجـان بـراي            . درياي خزر نيست  
رغم وجـود ايـن      رب وارد آورده است، اما به     ها با ناتو و غ      ممانعت از همكاري آن   

آذربايجـان بـا    . فشارها مقامات دو كشور مصمم به برقراري اين ارتباطات هـستند          
برقراري خط لوله انتقال نفت از طريق خاك روسيه به منظـور صـدور نفـت ايـن                  
كشور مخالف است و مـصرانه از ايجـاد خـط انتقـال انـرژي از سـواحل دريـاي                    

گيري سياست خـود مبنـي بـر         روسيه نيز از پي   . كند  يه حمايت مي  مديترانه در ترك  
از سوي ديگر، اين كـشور      . تعيين وضعيت قانوني درياي خزر منصرف شده است       

نتوانست مانع برگزاري تمرين نظامي شود كه با مشاركت كـشورهاي ازبكـستان،              
 ـ      . قزاقستان و هزاران سرباز آمريكايي صورت گرفت       ا روسيه كه در تلاش اسـت ت

اي نقش ايفا كند، از ديـدگاه غـرب يـك قـدرت               به عنوان مؤثرترين قدرت منطقه    
  (Irina, 1995: 32). آيد شمار مي هژمونيك تهديد كننده به

  
  تركيه 

 سـال از    7تركيه به مدت    . گيري تركيه شد   فروپاشي شوروي سابق موجب غافل    
پاي غربـي را    حمايت جمعيت ترك زبان روسيه دست كشيد و فرآيند نزديكي با ارو           

پايان جنگ سرد موجي از نگراني را در ميان مقامات تركيه به عنوان             . در پيش گرفت  
تركيه احساس كرد از سوي جامعه اروپـا كنـار گذاشـته            . لنگرگاه شرقي ناتو دامن زد    

هـاي تـازه      شده است و از همـين رو تـلاش نمـود تـا نفـوذ خـود را در جمهـوري                    
اما مدتي نگذشت كه تركيه متوجه ضعف       . ش دهد يافته آسياي مركزي گستر     استقلال

يكـي از   . اقتصادي خود براي رقابت با نفوذ سياسي و نظامي روسـيه در منطقـه شـد               
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مصاديق بارز اين ضعف را بايد تهديد روسيه مبني بر آغـاز جنـگ جهـاني سـوم در                   
تهديدي كه مؤثر واقع شد و سياست       . باغ دانست   صورت مداخله تركيه در بحران قره     

 امـا تركيـه در   (Svante, 1997: 138). بـاغ تغييـر داد   قامات تركيه را درخصوص قـره م
 بار ديگر ديپلماسي تهاجمي را درخصوص قفقار و آسياي مركـزي            1990اواخر دهه   

 اقدامات كنوني تركيـه بـراي نفـوذ در    (Freedman, 1999: 397-414). در پيش گرفت
 صـورت   1990بت بـه اوايـل دهـه         و دقت به مراتـب بيـشتري نـس         منطقه با احتياط  

هاي اين كشور     يكي از دلايل اين احتياط آگاهي مقامات تركيه از محدوديت         . گيرد  مي
يك هدف مهم تركيه در منطقه قفقاز حفظ استقلال         . براي ايفاي نقش در منطقه است     

از سـوي   . باشـد   آذربايجان و وجود يك دولت مورد حمايت تركيه در اين كشور مي           
 از افزايش حضور نظامي گسترده روسـيه در ارمنـستان نگـران اسـت و                ديگر، تركيه 

راهي جز برقراري روابط نزديك با آذربايجان و گرجستان با هدف ايجاد موازنه قـوا               
تركيه به شدت مايل به احداث خط لوله صدور نفـت دريـاي خـزر از طريـق                 . ندارد

ريبـاً تمـام كـشورهاي      گرجستان به سواحل مديترانه بوده و توانسته است حمايت تق         
   (Gompert, 1997: 54) .منطقه و آمريكا را در اين خصوص جلب كند

حضور اقتصادي تركيـه در منطقـه از جملـه در ارمنـستان كـه فاقـد روابـط                   
هـاي    تركيه در آسياي مركزي از توانمنـدي      . ديپلماتيك هستند، قابل ملاحظه است    

يت جغرافيايي و شرايط اقتصادي     موقع. تري در مقايسه با قفقاز برخوردار است       كم
رغـم   اما بـه  . دهد  تركيه امكان حضور فعال اين كشور را در شرق درياي خزر نمي           

وجود چنين شرايطي آنكارا در تلاش است تا روابط اقتصادي، فرهنگـي، سياسـي           
 بـا   1990تركيه نسبت به اوايل دهـه       . و نظامي خود را با اين كشورها ارتقا بخشد        

دهد و در     ابط خود را با كشورهاي منطقه بسط و گسترش مي         جسارت بيشتري رو  
هاي اطلاعاتي بـا بـاكو بـويژه          همين راستا اقدام به عقد قرارداد برقراري همكاري       
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 و از آن جملـه احيـاي جـاده          1 آسـيا  - قفقـاز    -حمايت از احداث گذرگاه اروپـا       
  (Harknett, 1999: 44) . ابريشم و مقابله با تروريسم كرده است

هاي نظامي درصدد است تـا نيروهـاي مـسلح خـود را بـا               يه در حوزه فعاليت   ترك
هـم اكنـون   .  سـال آينـده مـدرنيزه نمايـد    30 ميليـارد دلاري در      150اختصاص بودجه   

هاي نظـامي     نيروهاي نظامي تركيه متشكل از نيروهاي منظم و با برخورداري از آموزش           
 سياست خارجي نيز آنكارا تا  در(Amikam, 1998: 23). اند شدهمناسب به خوبي تجهيز 

هاي   ايجاد پيوند  مادامي كه اتحاد بين روسيه و ارمنستان وجود دارد از هيچ اقدامي براي            
  (Freedman, 1999: 397-414). ردگذار نخواهد كفرو نزديك با آذربايجان

  
  جمهوري اسلامي ايران 

رافيايي در مقايسه   جمهوي اسلامي ايران به دليل برخورداري از موقعيت ممتاز جغ         
هاي اقتـصادي، فرهنگـي و سياسـي در           تواند نقش بسيار فعالي را در حوزه        با تركيه مي  

بسياري از ناظران سياسي با توجه به اشتراكات فرهنگي ايران بـا برخـي            . منطقه ايفا كند  
از جملـه   . از كشورهاي منطقـه انتظـار ايفـاي نقـش بـسيار فعـالي را از تهـران دارنـد                   

. باشـد   هاي نزديك فرهنگي و زباني با ايران دارند، تاجيكستان مـي            كه پيوند كشورهايي  
هاي فني تهران و مسكو در حوزه انتقال دانش فنـي و اسـتفاده از كاربردهـاي                   همكاري

هـاي    تواند بستر مناسبي را براي جلوگيري از نفوذ قـدرت           اي مي   آميز انرژي هسته   صلح
و كاهش حضور تركيه و ارمنستان در حوزه خزر         اي به قفقاز و آسياي مركزي         فرامنطقه

جمهوري اسلامي ايران و روسيه بـه يـك انـدازه از تبـديل آذربايجـان بـه                  . فراهم كند 
توانـد بـه      پايگاهي براي غرب متضرر خواهند شد و بـه همـين دليـل ايـن عامـل مـي                  

  Stephen, 1998: 18-21). (گرايي دو كشور در راستاي تأمين منافع ملي كمك كند هم

                                                                                                                              
1 - TRACEA 
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  پاكستان
آباد پس از فروپاشي شوروي سابق تلاش كرد تـا تنـوع بيـشتري را در             اسلام

آباد و واشنگتن    مشكلات روابط اسلام  . برقراري روابط با كشورهاي دنيا قائل شود      
. اي اين كشور يكي از عوامل مهـم در ايجـاد ايـن تنـوع بـود                  مبني بر برنامه هسته   

ن وجود يك رژيم مطلوب در افغانـستان        ترين دغدغه سياست خارجي پاكستا     مهم
آبـاد در آسـياي مركـزي و حـضور           ثباتي در افغانستان مانع تمركز اسلام      بي. است

احـداث خطـوط انتقـال    . شـود  اقتصادي و سياسي آن در كشورهاي اين منطقه مي       
يافته و عبور اين خطوط از خاك پاكـستان متـأثر            انرژي از كشورهاي تازه استقلال    

در نتيجه، پاكستان همواره بـه دنبـال بـه قـدرت         . نيت افغانستان است  از ثبات و ام   
آباد داشته باشـد،     اي با اسلام    رسيدن يك رژيم مقتدر در افغانستان كه روابط حسنه        

 1990آبـاد از طالبـان در اواسـط دهـه      دريـغ اسـلام   هاي بـي    جانبداري. بوده است 
عـدها متوجـه شـد    آبـاد ب   هرچنـد اسـلام   . ميلادي بر همين اساس صورت گرفـت      

از سـوي   . حكومت طالبان حكومتي منطقي كه بتوان با آن وارد مذاكره شد، نيست           
هــا و  ديگــر، سياســت انزواطلبــي طالبــان مــانعي بــر ســر راه گــسترش فعاليــت 

  (Harknett, 1998: 47). آباد با كشورهاي آسياي مركزي بود هاي اسلام همكاري
  

  ايالات متحده آمريكا
اشـي شـوروي سـابق روابـط ديپلمـاتيكي فعـالي را بـا               آمريكا پـس از فروپ    

امـا پـس از مـدتي سياسـت         . كشورهاي پيرامون حوزه خليج فارس برقـرار كـرد        
آمريكا در اين منطقه تا حدي تعديل يافت و اين مسأله تا پايان جنگ چچن ادامه                

هـاي ايـن      هاي سياسي واشنگتن در منطقـه حمايـت         رغم تعديل فعاليت   به. داشت
هاي آنكارا مبني بر بسط و گسترش نفوذ خود در آسياي مركزي              سياستكشور از   

 در دوران رياست جمهوري كلينتون دولت آمريكا اطلاعـات دقيقـي          . ادامه داشت 
صوص منطقه قفقاز و آسياي مركزي نداشت و به همين علـت منـافعي بـراي                در  
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. دانـست   ميها را در زمره حياط خلوت روسيه          خود در اين مناطق قائل نبود و آن       
در واقع، مقامات روسيه منافع خود را در اين مناطق با منافع آمريكـا در آمريكـاي                

  (Ralph, 1998: 153). كردند مركزي مقايسه مي
 به تدريج شرايط تغيير كرد و رقابت در آسياي مركزي و           1990اما از اواخر دهه     

تـا حـدي بـه دليـل     گيري اين رقابـت   شكل. قفقاز بين آمريكا و روسيه به وجود آمد   
هـاي نفتـي    ملاحظات امنيتي و نظامي پنتاگون و تا حدي نيز به دليـل منـافع شـركت         

شد بـويژه پـس از        حريمي كه آمريكا براي روسيه در اين مناطق قائل مي         . آمريكا بود 
 سياست فعالي   1997آمريكا از سال    . شكست نظامي اين كشور از چچن از بين رفت        

هاي خـود را      و قفقاز دنبال كرد و در همين راستا سياست        را در مناطق آسياي مركزي      
در اين رقابت همكـاري كـشورهاي ايـران و روسـيه            . با تركيه هماهنگ نموده است    

  (Annette, 1998: 44). تواند به ايجاد توازن قوا در منطقه كمك كند مي
  

  ملاحظات ژئوپليتيكي در قفقاز
در اين ميـان موقعيـت   . باشد ح ميهاي مطر قفقاز يكي از مناطق رقابت بين قدرت  

اي جـز   گرفتن بين آذربايجان و تركيه بـراي آن چـاره   ژئوپليتيكي ارمنستان به دليل قرار    
حضور نظامي روسيه در ارمنستان به دليل منافع اين         . پيماني با روسيه نگذاشته است     هم

. كشور است و ضرورتي نـدارد كـه ايـن حـضور در راسـتاي منـافع دو كـشور باشـد                     
. گيـري اسـت    ارشناسان بر اين باورند كه دو محور همكاري در اوراسيا در حال شكل            ك

در يك محور كشورهاي روسيه، ايران، ارمنستان در حـال تعميـق روابـط هـستند و در                
محور ديگر كشورهاي آذربايجـان، تركيـه، آمريكـا، گرجـستان اتحـاد دوم را تـشكيل                 

سـوريه روابـط خـود را بـا         .  امتداد يافتـه اسـت     دامنه اين اتحادها تا خاورميانه    . اند داده
رژيم صهيونيستي نيـز در سـطح       . ارمنستان و روسيه علاوه بر ايران گسترش داده است        

رژيم صهيونسيتي  . امنيتي با تركيه، گرجستان و بويژه آذربايجان رابطه برقرار كرده است          
  . داند كنترل منطقه قفقاز را عامل مهمي در مهار ايران مي
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اي اسـت كـه اجـازه         گونـه  موع، موقعيت ژئوپليتيكي كشورهاي منطقه به     در مج 
كشورهايي در منطقه   . دهد  هاي اقتصادي و سياسي با غرب نمي        همكاري را در حوزه   

  (Irina, 1998: 42). كنند هاي غربي مقاومت مي هستند كه در برابر نفوذ دولت
  

  آسياي مركزي
رفتـه و ژئوپليتيـك منطقـه بـه     در حالي كه اتحادها در منطقه قفقـاز شـكل گ      

هـر  . خاورميانه پيوند خورده است، در آسياي مركزي شرايط ديگري حاكم اسـت           
شـود وجـود قابليـت        چند يكي از عواملي كه موجب افزايش اهميـت قفقـاز مـي            

گذرگاهي آن براي دسترسي غرب به آسياي مركزي است، روابط ژئـوپليتيكي در             
. المللـي نـشده اسـت       قاز توسعه نيافته و بين    آسياي مركزي به اندازه كشورهاي قف     

وجود چنين شرايطي تا حدي ناشي از موقعيت جغرافيايي منطقـه و عـدم امكـان                
اما از سوي ديگر نبايد از تبديل شـدن ايـن           . دسترسي آن به دنياي پيراموني است     

  .ها غافل شد منطقه به بستر منازعات منطقه قفقاز و سكوي هدايت درگيري
. هاي ژئوپليتيكي اسـت     هاي غربي در آسياي مركزي فاقد پيوند      ائتلاف كشور 

كه تركيه با تمام سه كشور قفقاز داراي مرز مشترك است، منطقه آسـياي               در حالي 
مركزي در احاطه كشورهاي روسيه، چين، افغانـستان و ايـران بـوده و تنهـا چنـد                  

ركـزي از نظـر     به عبـارتي، آسـياي م     . مايلي با مرزهاي پاكستان و هند فاصله دارد       
ژئوپليتيكي مساعد نفوذ كشورهاي غربي بويژه آمريكا نيـست چراكـه كـشورهاي             

وجود چنين  . باشند  حاكم در اين منطقه به استثناي افغانستان مانع چنين نفوذي مي          
  :شرايط ژئوپليتيكي مبين دو حقيقت است

العـاده منطقـه آسـياي مركـزي از نظـر            دهنده اهميـت فـوق     نخست آن كه نشان   
آسياي مركزي با قرارگيري بين مراكز      . باشد  ويك مي  وپليتيك اوراسيا در قرن بيست    ژئ

توانـد از نظـر كـشورهاي          مي - اي     در همسايگي چهار قدرت هسته     - قدرت اوراسيا   
با چنين نگرشي است كه آمريكا با كنار گذاشتن . غربي پايگاه توسعه نفوذ غرب باشد  
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و ) عنوان متحد خود   به(ي جز توجه به پاكستان      ا  هاي ايران، چين و روسيه چاره       گزينه
هـاي دسترسـي      اين دو كشور بـه عنـوان تنهـا گـذرگاه          . تداوم اشغال افغانستان ندارد   

  (Svante, 2000: 131) .شوند آمريكا به آسياي مركزي محسوب مي
كـشورهايي كـه در     .  در آسياي مركزي يك تمـايز ميـان كـشورها وجـود دارد            

. هاي اين كـشور     يه قرار دارند و كشورهاي مغاير با سياست       هاي روس   راستاي سياست 
كننـد    ها به زبان روسي تكلم مي       قزاقستان و قرقيزستان كشورهايي هستند كه مردم آن       

همجواري قرقيزستان با . هاي ضدروسي اتخاذ نمايند و در شرايطي نيستند كه سياست
نيـز بـه دليـل      تاجيكـستان   . چين موجب نزديكي اين كشور بـه روسـيه شـده اسـت            

ثبـاتي قـرار داشـته و        هاي داخلي و همجواري با افغانـستان در معـرض بـي             درگيري
ماننـد  (دوشـنبه نيـز     . اي جز تأمين امنيت خود از طريق نزديكي با روسيه ندارد            چاره

بـا نزديكـي بـه روسـيه        ) ارمنستان به دليل احساس خطر ناشي از تركيه و آذربايجان         
قزاقـستان، قرقيزسـتان و     . برابر ازبكستان ايجاد كرده اسـت     توازن قوا را در منطقه در       

قزاقستان از نظر وسعت قابل ملاحظه      (تاجيكستان به عنوان سه كشور ضعيف منطقه        
 ميليـون  8 ميليون نفر جمعيت است كه تنهـا  17بوده و منابع سرشاري دارد اما داراي   

. هـاي روسـيه دارنـد       بيشترين نزديكي را بـا سياسـت      ) نفر از اين ميزان ازبك هستند     
قزاقستان تنها كشوري است كـه از مجمـوع ايـن كـشورها سياسـت مـستقلي را در                   

  .برقراري ارتباط با روسيه و غرب در پيش گرفته است
از سوي ديگر، تركمنستان نيز سياست مستقلي را مانند قزاقستان اتخاذ نموده            

ز دلايـل اتخـاذ     اين دو كشور فاقد مرز مشترك با روسـيه هـستند و يكـي ا              . است
قزاقـستان و تركمنـستان بـه       . سياست مستقل از روسيه وجود فاصله مرزي اسـت        

دليل سياست مستقل خود در هيچ يك از دو ائتلاف غرب و شرق نقش فعـالي را                 
) رتبه سوم و يا چهارم جهـان      (آباد   وجود منابع سرشار گاز در عشق     . كنند  ايفا نمي 

سـت و از همـين رو همـواره در معـرض            منطقـه كـرده ا    » كويت«آن را تبديل به     
  (Svante, 1997: 12) . ورزي كشورهاي فرا منطقه بوده است طمع
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  اي در حال ظهور؟ قدرت منطقه: ستانازبك
ايـن كـشور مـأمن بيـشترين        . ازبكستان از موقعيت ممتازي برخوردار اسـت      

. جمعيت آسياي مركـزي بـوده و از سـاختار جمعيتـي همگنـي برخـوردار اسـت                 
اقد مرز مشترك با روسيه بـوده و سـربازان روسـي در خـاك آن مـستقر                  تاشكن ف 
از سوي ديگر، امنيت ازبكستان بيشتر متأثر از شرايط حاكم بر افغانستان و             . نيستند

 ـثبات در اوراسـيا   دو كشور بيـتاجيكستان   هـا نقـش مـؤثري در     ازبـك .  اسـت  
كز جغرافيايي آسـياي  ازبكستان در مر. اقتصاد تمام كشورهاي آسياي مركزي دارند 

. مركزي قرار داشته و با تمام كشورهاي منطقه به استثناي روسيه هـم مـرز اسـت                
يافته، منابع نفت، طلا و ساير مواد معدني از جملـه            وجود اقتصاد به نسبت توسعه    

  (Amikam, 1998: 23). هاي بالقوه اين كشور است ظرفيت
 بـا نـاتو، آلمـان و بـويژه          ازبكستان بيشترين انرژي را صرف برقراري رابطـه       

اند ازبكستان در اواخـر   گران مدعي تحليل(Donald, 1997: 77) . آمريكا كرده است
هـاي    به همراه رژيم صهيونيستي تنها كشوري بود كه از تمـام سياسـت   1990دهه  

بـراي مثـال، بـه مداخلـه        . كرد  آمريكا در خاورميانه و اروپاي شرقي جانبداري مي       
مقامـات ازبـك بـه صـراحت عنـوان          . شـود   كوزوو اشـاره مـي    آمريكا در عراق و     

  .  كند اند كه گسترش ناتو هيچ خطري را متوجه روسيه نمي نموده
واشنگتن از برقـراري روابـط نزديـك بـين ازبكـستان و رژيـم صهيونيـستي                 

گران معتقدند ازبكستان و رژيم صهيونيـستي در         برخي تحليل . استقبال كرده است  
هاي اقتصادي كه هر سـاله ارزش آن          طلاعاتي علاوه بر فعاليت   دو حوزه امنيتي و ا    

تر حمايـت آشـكار از ازبكـستان         واشنگتن كم . كنند  شود، همكاري مي    دو برابر مي  
بـه عبـارتي، دولـت آمريكـا بـسيار ديـر متوجـه ارزش اسـتراتژيك                 . داشته است 

رئيس جمهور ازبكستان آخـرين رهبـر سياسـي بـود كـه در ميـان                . ازبكستان شد 
 1996امـا از سـال      . كشورهاي آسياي مركزي مورد استقبال كاخ سفيد قرار گرفت        

به بعد روابط دو كشور رو به گسترش گذاشت و به تدريج ازبكـستان تبـديل بـه                  
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اوف، رئيس جمهور ازبكستان، در آوريـل         كريم. متحد اصلي آمريكا در منطقه شد     
يكـا، بيـل كلينتـون،       در اجلاس ناتو در كنار رئيس جمهـور وقـت آمر           1999سال  

  (Meliha, 1998: 24-25) . تواند اتفاقي تلقي شود رويدادي كه نمي. نشست
  
  اي  هاي منطقه قدرت

. دانـد   اي مـي    قدرت حاكم در ازبكستان اين كشور را به عنوان يك قدرت منطقـه            
توان ازبكستان را مانند كـشورهاي   آيد نمي   اي به ميان مي     زماني كه سخن از اتحاد منطقه     

ذربايجان، گرجستان، ارمنستان و يا تاجيكستان به عنوان يك بـازيگر ضـعيف كـه بـه                 آ
هـاي    هر چند كه تاشكن فاقـد ظرفيـت       . دنبال تأمين امنيت خود هستند، در نظر گرفت       

توانـد بـه عنـوان يـك بـازيگر            مسكو، واشنگتن و يا حتي آنكارا و يا تهران است، مـي           
. هاي اين كشور فراتر از كشورهاي كوچك است        طلبي جاه. اي در نظر گرفته شود      منطقه

تاشكن به دنبال جلوگيري از نفوذ روسيه در اين كشور نيست، بلكـه روسـيه را رقيـب             
به همين دليل تاشكن سياستي مـشابه سياسـت         . داند  خود در جنوب آسياي مركزي مي     

  (Igor, 1999: 25) . كند رژيم صهيونيستي و تركيه را دنبال مي
تواند در بلندمـدت بـه عنـوان يـك            مطرح است كه آيا تاشكن مي     اما اين پرسش    

اي باقي بماند؟ آيا قادر به حل مشكلات داخلي در حـوزه روابـط قـومي،             قدرت منطقه 
تـرين كـشورهاي آسـياي     تاشـكن يكـي از پرجمعيـت   . شرايط اقتصادي و غيره اسـت  

ازبكستان .  است درصد2ترين نرخ رشد جمعيت برابر با        ميليون نفر و سريع   24با    ركزيم
اقتصاد . كند   هزار بشكه نفت توليد مي     150يك كشور توليد كننده نفت است كه روزانه         

شود و در اين خصوص در رتبه پنجم كشورهاي توليد            آن بيشتر از توليد پنبه تغذيه مي      
ازبكستان هفتمين توليد كننده طلا و چهارمين كشور داراي         . كننده پنبه در دنيا قرار دارد     

 دلار به ازاي هـر      500توليد ناخالص داخلي اين كشور بالغ بر        . باشد  ر اورانيوم مي  ذخاي
هاي آن مبني     طلبي انداز اقتصادي اين كشور هماهنگي با جاه       بنابراين، چشم . شود  نفر مي 

  (Ralph, 1998: 153) . اي ندارد بر تبديل شدن به يك قدرت منطقه



 

 

47

ان
ست
زبك

ا
 :

قه
نط
ر م

زيگ
با

 
سيا

ورا
ك ا

ليتي
ئوپ

ر ژ
ي د

ا
  

  نتيجه
. اي اسـت    ستان به يك قدرت منطقه    برخي شواهد حاكي از تبديل شدن ازبك      

. در اين ميان، تاشكن بـا مـشكلات داخلـي و خـارجي دسـت بـه گريبـان اسـت                  
. شـود  هاي تاشكن محسوب مـي  طلبي جاه مشكلات اقتصادي مانع بزرگي در برابر

ازبكـستان در   . انجام اصلاحات اقتصادي يكي از مشكلات حاد اين كـشور اسـت           
ه به متحدين خود تنوع بخشيده است، تنها        خلاف آذربايجان ك   بر سياست خارجي 

اي  اين مـسأله بـه ميـزان قابـل ملاحظـه      . آمريكا را متحد خود در نظر گرفته است       
پـذيري آن را     قدرت مانور را در سياست خـارجي از ازبكـستان گرفتـه و آسـيب              

كشورهاي غربي و از جمله آمريكا براي توسعه نفوذ خـود در            . افزايش داده است  
امـا  . انـد  بر تاشكن را در اولويت سياسـت خـارجي خـود قـرار داده             منطقه تسلط   

توسعه اين نفوذ براي تاشـكن خـالي از مخـاطره نخواهـد بـود، همـان طـور كـه           
حوادث اخيـر در اوسـتياي جنـوبي ثابـت كـرد كـه بيـشترين آسـيب از مداخلـه                     

  .هاي خارجي متوجه گرجستان شد تا ديگر كشورهاي منطقه قدرت
هايي براي ايفاي نقـش بـه        رغم دست يافتن به موفقيت     ان به بنابراين، ازبكست 

اي در ژئوپليتيك اوراسـيا بـا موانـع و مـشكلات بزرگـي             عنوان يك بازيگر منطقه   
  .توان به موانع اقتصادي اشاره كرد روبرو است كه از آن جمله مي
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    مجله سياست دفاعي
  1387، زمستان 65سال هفدهم، شماره 

  
  )با نگاهي به نقش كلي دولت( دولت و مديريت بحران

  
  1محمد رفيعي الدين                 سيدكمال    14/10/87: تاريخ دريافت مقاله
  12/11/87:    تاريخ تأييد مقاله
  51-86:       صفحات مقاله

  
 چكيده

اي كـه امـروزه     گـذاري هيئـت حاكمـه        بدون پايـه   زندگي اجتماعي انسان  
در عين حال، شواهد تـاريخي بـويژه   . پذير نبوده است  نام گرفته، امكان  » دولت«

همـواره پنجـه در    »  و سياسـت   بحـران «دهد كه     واقعيات دنياي معاصر نشان مي    
توان گفت رويـارويي دولـت        اي كه به جرأت مي      گونه  اند به   يكديگر داشته پنجه  

ها رويـايي     اما دولت . ، در دنياي كنوني به امري بديهي بدل گشته است         با بحران 
پردازنـد كـه از سـوي         هاي مهمي مـي     هاي فراروي جامعه، به ايفاي نقش       بحران

  .هيچ سازمان ديگري قابل انجام نيست
دهد كه مقابله با بحران اولاً        در عين حال، تجربه جوامع مختلف نشان مي       

پـذيرد كـه در        انديشيده و منـسجمي صـورت مـي        در سازوكارها و فرآيندهاي   
گذاري است؛ و دوم اينكـه مجموعـه ايـن            قابل نام » مديريت بحران «چارچوب  

بايـست از رهگـذر    سازوكارها به منظور تسهيل و تـضمين تحقـق اهـداف مـي           
تثبيـت و تحكـيم   ) دولت ـ مردم (هاي حقوقي در كليت سازمان اجتماعي  قالب
شي است در جهت شناخت وظايف عمومي دولـت،         رو، تلا  ي پيش   مقاله. گردد

  .ها هاي خاص اركان آن در زمينه رويارويي با انواع بحران و نقش
*  *  *  *  *  

                                                                                                                              
 .پژوهشگر مركز مطالعات دفاعي و امنيت مليالملل و  ارشد حقوق بين كارشناسـ  1
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  گانكليد واژ
  .بحران، مديريت بحران، قواي عمومي، دولت، قوه مقننه، قوه مجريه، محاكم، امنيت

  
  مقدمه

تـرين    د كه دولت مهم   اين امر اتفاق نظر دارن     نظران مديريت بحران بر    صاحب
. هـا نقـشي اساسـي دارد     سازمان و نهادي است كه در امر مـديريت انـواع بحـران            

(Crisis Manegement, Wikipedia)     ،در واقع از نظر تـاريخي، بحـران و سياسـت
گيري چهـره    اند و مديريت بحران نقشي قاطع در شكل         همواره پنجه در پنجه بوده    

نمايد كه رهبران و      امروزه اين امر بديهي مي    . تهاي معاصر داشته اس     كنوني دولت 
قواي عاليه دولت در هنگام بروز بحران، مسئوليتي ويژه براي محافظت از جامعـه              

طـور   خويش در برابر حوادث و مخاطرات دارنـد؛ حـوادث و مخـاطراتي كـه بـه                
يابند؛ زندگي يا منافع افـراد يـا جمعيتـي را در معـرض                ناگهاني ظهور و بروز مي    

دهند و مستلزم واكنش فوري براي رفع خطـر يـا كـاهش               يد و انهدام قرار مي    تهد
  .ها هستند هاي ناشي از آن آسيب

از سوي ديگر، از منظر حقوق مديريت بحـران، بخـش مهمـي از ايـن نظـام                  
ها و اختيارات كلي دولت و نهادهاي دولتي در زمينـه ايجـاد              حقوقي به صلاحيت  

اگـر نظـام حقـوقي       واقـع  بـه . شود  وادث مربوط مي  امنيت داخلي و نيز مقابله با ح      
  :مديريت بحران را بتوان مشتمل بر اركان و عناصر ذيل بر شمرد

   ساختار و سازمان مديريت بحران ـ1
 سازي مديريت بحران تصميمريزي،طراحي و برنامهگذاري،  فرآيندهاي سياست ـ2

 رانها و نهادهاي مديريت بح ها و اختيارات سازمان  صلاحيت ـ3

 هاي مربوط به مديريت بحران  حقوق ناظر بر عمليات ـ4

پيداست كه دولت و قواي عاليه آن، بخش مهمي از مباحـث حقـوق مـديريت                
ها به    از اين رو، قوانين اساسي بسياري از دولت       . دهند  بحران را به خود اختصاص مي     
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 بـروز انـواع     ها و اختياراتي از قواي اصلي دولت اشاره دارد كـه در هنگـام              مسئوليت
جنگ، شـورش، اغتـشاش، حمـلات تروريـستي، بلايـاي طبيعـي، شـيوع               (ها    بحران
ها بنا به ضرورت،  افزون بر قانون اساسي، برخي از دولت. نمايد رخ مي...) ها،  بيماري

در بـسياري از    . انـد  تري را نيـز در ايـن زمينـه وضـع كـرده             قوانين و مقررات مفصل   
لاي ساير قوانين قابل دريافت است       يت بحران در لابه   كشورها، مقررات ناظر بر مدير    

ها بنا به علل و دلايلي، چنين مقرراتي را در ذيل عناوين خـاص و         اما اندكي از دولت   
اي   ها، نهادها و اركان ويـژه       اند و جالب آنكه همين دولت       جداگانه به تصويب رسانده   

گونه كه   اما همان . اند د آورده ها به وجو    را نيز براي برخورد مؤثرتر با حوادث و بحران        
طـور كلـي و بـراي قـواي عاليـه خـود              ها براي دولت بـه      گفته شد تقريباً همه دولت    

انـد كـه چـه  از نظـر            هاي مهمي را تعريف و تـصويب كـرده         اختيارات و صلاحيت  
 .حقوقي و چه از نظر تجارب عملي قابل توجه و بررسي است

  
  نقش و وظايف سياسي دولت: بند اول
تـرين احتياجـات خـود و نيـل بـه اهـداف متعـدد                  براي تأمين ضروري   بشر

خويش، ناگزير از زندگي اجتماعي گرديده و هيأتي سياسي را تحت عنوان دولت             
استقرار نظم و امنيت به مثابه يكي از نخستين و          . و حكومت به وجود آورده است     

 امـا   ترين اقتضائات زندگي جمعـي، از رهگـذر سـازوكارهاي خودجـوش             بديهي
العـاده مهـم در       شود كه البته دولت، نقـشي فرعـي، امـا فـوق             اي ممكن مي    پيچيده

شـود و نظـام       اثر مـي    كند؛ بدون وجود دولت، كل آن فرآيند، بي         جريان آن ايفا مي   
تلاش اين مقالـه، درك ايـن نكتـه         . گردد  اجتماعي و بقاي آن، از اساس منتفي مي       

 امنيـت، بـه منظـور تحقـق اهـداف           ها به عنوان حافظان نظـم و       است كه حكومت  
  . اند كنند و به چه ابزارهايي متكي بنيادين خويش از چه سازوكارهايي استفاده مي

گـوني و تنوعـشان از جهـات     رغـم گونـه    هاي ملي در سراسر جهان، بـه      دولت
در ايـن   . رسـانند   گوناگون، اهداف كلي مشترك و وظايف مشابهي را به انجـام مـي            
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مومي هر حكومتي به اجزا و عناصر متمايز با وظايف و اختيارات            ميان، البته قواي ع   
هاي متفاوت اما مكملي را برعهـده       شود كه هر كدام، نقش      نسبتاً مشخصي تقسيم مي   

اي كه كليت حكومت به عنوان يك واحد با اهداف بنيادين در خدمت               گونه  دارند به 
تـرين نقـش دولـت در         ياديبا اين همه بايد توجه داشت كه، بن       . گيرد  جامعه قرار مي  

. و ماهيت اساسي آن است    » حاكميت«تحقق نظم و امنيت، مفهوم همبسته آن، يعني         
جوامع انساني به واقع با نوعي سازماندهي خودجوش يا مصنوعي، سرانجام هيـأت             

اي را به وجود آورده و با ايجـاد تمركـز قـدرت در آن و سـپردن اختيـارات                      حاكمه
تا اندازه بسيار زيادي از خـود سـلب قـدرت و          ) ري و اجرا  گيري، داو   تصميم(عاليه  

ايجاد چنين نظامي از روابط، بـه ظهـور پديـده و مفهـوم حاكميـت                . اند  اختيار كرده 
حاكميت عبارت است از قدرت برتر فرماندهي، يا امكـان اعمـال    «: منجر شده است  

كم اسـت،   شـود دولـت حـا       هنگامي كه گفته مي   . هاي ديگر است    اي فوق اراده    اراده
بدين معني است كه در حوزه اقتدارش داراي نيرويي است خودجوش كه از نيروي              

در . خيزد و قدرت ديگري كه بتواند با او برابري كنـد، وجـود نـدارد                ديگري برنمي 
پذيرد و از هـيچ قـدرت ديگـري           مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي        

ي از اوسـت ولـي صـلاحيت او از نفـس            هرگونـه صـلاحيتي ناش ـ    . كند  تبعيت نمي 
 ـيعنـي  .  كـشور و حاكميـت توأماننـد   دو مفهوم دولت  ـ. آيد جودي او برميو دون ب

 كشور، حاكميـت  ـ كشور موجوديت ندارد و بدون دولت  ـوجود حاكميت، دولت  
  )187: 1370، قاضي(» .مطرح نيست
بط، بويژه  توان دريافت كه چنين ساختار سلسله مراتبي از روا          ترتيب مي   بدين

با توجه به ماهيت حاكميت، بيش از هر چيـز ديگـري بيـانگر نظـم و ترتيبـي در                    
جامعه است كه در صورت كاركرد و استقرار مؤثر، ايجاد و استمرار نظم و امنيت               

نفـسه در     اما اگر ساختار سياسي جامعه و مفهوم حاكميـت، فـي          . را به همراه دارد   
سازوكار اعمال اين حاكميت نيـز، چنـين        خدمت نظم و امنيت قرار دارد، نقش و         

  .سازد هدفي را محقق مي
دانـد كـه بـا        بندي سياسي مي   ماكس وبر، دولت را عبارت از ساخت يا گروه        
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: 1368،  فرونـد . (موفقيت، انحصار فشارهاي فيزيكـي مـشروع را در اختيـار دارد           
و معني، جامعه از رهگذر استقرار دولت، امكـان توسـل بـه خـشونت                 بدين) 230

ستاند و آن را انحصاراً در اختيار حكومـت و            ابزارهاي آن را از اعضاي جامعه مي      
سياست در معناي كلي خود، يعني نفـي جنـگ؛ و چـون جنـگ               . گذارد  دولت مي 

ها، بنابراين سياسـت      عبارت است از استعمال خشونت براي حل و فصل تعارض         
امـا  ) 359: 1369،  هدوورژ. (تـر   يعني استعمال وسايل غيرخشن يا با خشونت كـم        

.  متوسل شد  1جمعي  توان به مفهوم امنيت دسته      براي درك بهتر چنين فرآيندي، مي     
دهد   المللي از جوامع داخلي را تشكيل مي        در حقيقت، آنچه وجه مميزه جامعه بين      

طور كامل    هاي ملي، ايده امنيت جمعي، تقريباً به        آن است كه در هر كدام از جامعه       
ر يك قـدرت عاليـه مركـزي محقـق گرديـده، امـا در جامعـه                 و از رهگذر استقرا   

المللي، چنين سازوكاري به علت فقدان يك حاكميت متمركـز، تنهـا              آنارشيك بين 
  .به نحوي بسيار ناقص عملي شده است

امــا بــه هــر حــال، ايــده بنيــادين مفهــوم امنيــت جمعــي، عبــارت اســت از 
 بـه مثابـه ابـزار       2ي به خوديـاري   سازي كاربرد قانوني زور و كاستن از اتكا         نهادينه

 ايـن مفهـوم   (Delbruk, 1982: 104-114). ناپرورده و بدون قاعده احقـاق حقـوق  
شود كه ممنوعيت توسل بـه زور         هاي متعددي محقق مي     شرط  البته از رهگذر پيش   

از سوي اعضا و كاربرد انحصاري و قانونمند آن از سوي يك نهاد مركزي، اصـل                
 اختلافات، ايجاد و استقرار يك نهاد مركزي صالح براي          آميز  حل و فصل مسالمت   

 به هر حال، (Delbruk, Ibid). هاست از جمله آن... و» اتخاذ تصميم«و » تشخيص«
اند اما    اي كامياب بوده    ها در جوامع ملي، در استقرار كامل و مؤثر چنين ايده            دولت

از اين رو بوده اسـت      . المللي هنوز تا تحقق آن راه درازي در پيش دارد           جامعه بين 
                                                                                                                              
1 - Collective Security 

2 - Self-help 
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كه دولت تقريباً در همه كشورها، در مقاطع خاصي، به خلع سلاح عمومي از يك               
 . اي از سوي ديگر اقدام كرده است سو، و تأسيس نهادهاي نظامي و انتظامي حرفه

طور كلي، صـلاحيت و بلكـه وظيفـه دارد     امروز ترديدي وجود ندارد كه دولت به 
هاي انتظامي و ابزارها و تجهيزات ضـروري را   ن سازمانترين و كارآمدتري  پيشرفته

ها، ترديدي به خـود   در اختيار داشته باشد و در به كارگيري به موقع و متناسب آن 
هـاي    ها بـويزه بحـران      اين امر گوياي آن است كه در هنگام بروز بحران         . راه ندهد 

 واكـنش مـؤثر     امنيتي، اين دولت و نهادهاي دولتي هستند كه مسئوليت دارنـد بـه            
نظــر از ايـن ســاختارها و   امــا صـرف . ننــد و جامعـه را از خطــر برهاننـد  اقـدام ك 

تـري نيـز از نظـر سياسـي بـه             طور جزئي   بايست به   هاي كلي، دولت مي     صلاحيت
  . استقرار نظم و امنيت اقدام كند

  
  هاي عمومي دولت ها و كارويژه نقش: بند دوم

اي از عناصـر      م اسـت، مجموعـه    اگر دولت را چنانكه در عالم حقوق مرسـو        
شـمار آوريـم،      متشكله خود يعني سـرزمين، جمعيـت، حكومـت و حاكميـت بـه             

حكومت به مثابه نماينده و كارگزار دولت، در ارتباط بـا سـاير عناصـر بـه ايفـاي            
) 182: 1380،  زاده  نقيـب . (پـردازد   هاي مهمي در جهت صيانت از خـود مـي           نقش
اث جمعي از يك طرف، و ظـرف جغرافيـايي          طور مثال چون سرزمين، يك مير       به

رود، دولت وظيفه دارد رابطه اعضاي جامعـه بـا            دولت از سوي ديگر به شمار مي      
نظامــت «مــسئله . ســرزمين را بــه صــورت پيونــدي ارگانيــك و عــاطفي درآورد

وري از    در بعد عيني خود، يعني ايجاد تعادل بين مناطق مختلـف، بهـره            » سرزميني
، و در بعـد روانـي و معنـوي          ...هاي ارتباطي و مخابرات و      د راه منابع طبيعي، ايجا  

تـرين وظـايف      يعني ايجاد يك محيط يكپارچه، متعادل و با ثبات امـروزه از مهـم             
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 1طور مثال مفهوم يكپارچگي سـرزميني       چنانكه به ) زاده، همان   نقيب(هاست؛    دولت
 اصـل بقـاي     شود كه بـا     الملل محسوب مي    بينيك نهاد غيرقابل خدشه در حقوق       

 (Roskis: 481-487). ها ارتباط دارد ها و حاكميت آن دولت

نيـز بـه منزلـه هـدف اصـلي و اساسـي دولـت و                ) جمعيت(اما عنصر ملت    
به » سازي  ملت«مسئله  . حكومت، نقش مهمي در انجام وظايف بنيادين دولت دارد        

نظـر زنـدگي     معناي كاهش وجوه اختلاف بـين مردمـاني كـه در سـرزمين مـورد              
زاده،   نقيب(ها،    كنند و افزايش وجوه اشتراك و ايجاد رابطه و همبستگي بين آن             يم

ترديدي وجـود نـدارد كـه چـه بـه          . هاست  ترين وظيفه دولت    از جمله مهم  ) همان
هاي گوناگون، و چه      ناهاي مختلف و زب     حكم جغرافياي تاريخي و وجود قوميت     

ــار اجتمــاعي، قوميــت  ــه ضــرورت تقــسيم ك ــ ب ــات، گ ــا، طبق ــدي روهه ــا و  بن ه
كنند و نظر بـه       هاي متعددي در همه جوامع در كنار يكديگر زيست مي           گوني  گونه

هاي ناگزيري ممكن اسـت دامنگيـر جامعـه شـود و              كمبود منابع مطلوب، شكاف   
هـا وظيفـه دارنـد از رهگـذر           بنابراين، دولـت  . اساس و بقاي آن را به خطر اندازد       

، و البته بـدونِ از ميـان بـردن تنوعـات     هاي كلي مشترك    تكوين هنجارها و ارزش   
البته نهادهـاي فرهنگـي،     . اجتماعي، به ايجاد و تداوم همبستگي جامعه اقدام كنند        

هـايي بـه    اي در عرضـه و حفـظ چنـين ارزش        مذهبي و آموزشي، مسئوليت عمده    
اي   كننده  اما دولت، خود در ايجاد و تثبيت چنان نهادهايي نقش تعيين          . عهده دارند 

پردازند و بـر      بخشي اجتماعي مي    ها به مدد ايدئولوژي، به هويت       بويژه دولت . دارد
فراز موزائيك و اجزاي پراكنده جامعه، هويت ملي و اجتمـاعي و عمـومي توليـد                

  )108: 1382، بشريه. (كنند مي
هـا    دولـت . بدون شك يكي از وظايف حكومت، صيانت از بقـاي خودسـت           

                                                                                                                              
1 - Territorial Integrity 
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 و استقرار نسبي دست يابند تا آنگاه براي ايفاي        بايد ابتدا خود بتوانند به يك ثبات      
گاه اين  . وظايف ديگر، از جمله حفظ و حراست از نظم و امنيت جامعه بينديشند            

هم تنيـده   خود و ايجاد نظم و امنيت چنان در       دو وظيفه دولت، يعني حفظ و بقاي        
بـه  . شـود   ها بسيار مشكل مي     شوند كه يافتن مرزهاي مفهومي مشخص بين آن         مي

ها براي حفـظ بقـاي خـود بـدان نيازمندنـد،              هر حال، يكي از مفاهيمي كه دولت      
. وفاداري سياسي شهروندان يا فرمـانبرداران از فـرامين و نهادهـاي فرمانرواسـت             

مشروعيت سياسي بـه    . چنين فرآيندي، همبستگي زيادي با پديده مشروعيت دارد       
ظام سياسي از طـرف     عبارت است از پذيرش قلبي حكومت، حاكمان و ن        «تعبيري  
شـود كـه مـشكل موجـود سـلطه            اين امر هنگامي حاصل مـي     . شوندگان  حكومت

در ايـن   . ها و باورهاي عمـومي جامعـه همـسويي داشـته باشـد              ارزش سياسي، با 
پذيرنـد و از آن       صورت گروه وسيعي از افراد جامعه، سلطه سياسي موجود را مي          

يعي از جامعـه برخـوردار      كنند و حاكمـان نيـز از حمايـت طيـف وس ـ             اطاعت مي 
  ».شوند مي

كننـد بـا تبليـغ و         ها تلاش مي    با توجه به چنين مفهومي از مشروعيت، دولت       
حكومـت  «اي از نـوع       هـاي خاصـي، تـصور ويـژه         ها و ايـدئولوژي     انتشار مسلك 

را در ميــان شــهروندان بگــسترانند تــا ســرانجام، شــهروندان » مطلــوب و آرمــاني
نوع حكومت، به آن حكومت مطلـوب و آرمـاني          ترين    حكومت موجود را نزديك   

شـناختي، دقيقـاًَ همـان حكـومتي          حكومت مشروع، از نظر جامعـه     . محسوب كنند 
شود قابل اطاعت است؛ از اين رو گفته شده است كه حقانيـت          است كه تصور مي   

، فرشـته نـامرئي شـهر اسـت كـه نظـم اجتمـاعي و دولـت را بـا                     )يا مشروعيت (
واضـح اسـت    ) 171: 1369،  دوورژه. (كند  ندان حفظ مي  گذاري اطاعت شهرو    پايه

كه بدون چنين تصوري، حكومت ناگزير است يكسره بر خشونت اتكا كنـد و در               
خـارج  ) در كميـت و كيفيـت     (اين ميان، زور و خشونت، از يك حالت اسـتثنايي           

  .گردد شود و به يك اصل اساسي و قاعده محوري رفتار حكومت بدل مي مي
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  ف خاص دولتوظاي: بند سوم 
آنچه تاكنون در باب نقش دولت گفته شد، در واقع وظايف عمومي دولت را             

تـري را از      ها افزون بر اين وظـايف كلـي، وظـايف جزئـي             گرفت؛ دولت   مي بردر
كنند كه در صورت كاركرد مؤثر، نقش مهمـي      رهگذر نهادهاي متعدد خود ايفا مي     

توان گفـت      داشت؛ به واقع مي    ها خواهد   در پيشگيري و جلوگيري از بروز بحران      
توانـد   هـايي مـي   هـا از چنـين نقـش     درك و درايت رهبران و قواي عاليه حكومت       

ها پيشاپيش از     بسترساز جامعه امني باشد كه زمينه بروز و ظهور بسياري از بحران           
از جمله  . ها را به حداقل ممكن برساند       بين برود و يا دامنه و پيامدهاي اين بحران        

هـا و   ها، حل و فصل كشمكش     توان به تعيين و اعلام قواعد و آيين          مي ها  اين نقش 
  .منازعات، سازماندهي جامعه و انجام خدمات عمومي اشاره كرد

  
  تعيين، اعلام و استقرار قواعد و هنجارها) الف

ها امروزه وظيفه تنظيم و تنسيق روابط ميان آحاد جامعه را بـيش از هـر                  دولت
گرچـه در   . رسـانند   د و مقررات حقـوقي بـه انجـام مـي          چيز، از رهگذر وضع قواع    

آور، روابـط و      هـاي الـزام     گذشته، اصول و قواعدي خودجوش در چارچوب عـرف        
آورد و يا در جوامع مذهبي، قوانين و مقررات           مناسبات آحاد جامعه را به نظم درمي      

 نمـود، امـروزه بـا       از پيش موجود شرعي تا اندازه زيادي چنـين نقـشي را ايفـا مـي               
هـاي اجتمـاعي يـا مقـررات          هاي روابط جمعي، عرف     گسترش كمي و كيفي حوزه    

هـا    سنتي هرگز كفايـت لازم را بـراي دربرگيـري مـسائل جديـد ندارنـد، و دولـت                  
بـه هـر حـال،      . بايست خود رأساً به تدوين و تصويب مقررات جديد اقدام كنند            مي

وابط اعـضا را فـراهم      وضع اين قواعد و مقررات نه تنها موجبات آرايش و تنظيم ر           
كننـد؛    بينـي مـي     هاي لازم براي حل تعارضات را نيز پـيش          آورند، بلكه چارچوبه    مي

يعني در صـورت بـروز اخـتلاف و كـشمكش، ايـن قواعـد و مقـررات مـشخص                    
  .سازند كه حق با كيست و منازعه به چه ترتيبي بايد حل و فصل شود مي
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ي كـرد كـه فرآينـد تـدوين و          پوش ـ  افزون بر آن، نبايد از اين نكته مهم چشم        
گـذاري، خـود      تصويب قوانين و مقـررات حقـوقي در مراكـز و نهادهـاي قـانون              

هـاي    ها و منابع متعارض و متباين از يـك سـو و شـيوه               متضمن رويارويي ديدگاه  
ها از سـوي ديگـر اسـت كـه نهايتـاً در قالـب مقـررات             سازش و مصالحه بين آن    

گذاري   بايست به امر خطير قانون       كه مي  كساني. گردد  حقوقيِ مصوب، منعكس مي   
گوني را از سـوي افـراد،         ها و منافع متعارض و گونه       بپردازند، بنا به فرض، ديدگاه    

كننـد؛ و عرصـه نظـام         نماينـدگي مـي   ... هـا، احـزاب و      ها، صـنوف، قوميـت      گروه
زنـي، مبـارزه و    آميزي را براي رقابت، چانه گذاري، فرصت و امكان مسالمت      قانون
  .گذارد جام مصالحه در اختيار آنان ميسران

گردد نه تنها محـصول نهـايي         چنين فرآيندي، افزون بر نفس عمل، موجب مي       
به منزله قاعده رفتار، در جامعه سـاري و جـاري شـود، بلكـه بـا پـذيرش و اقبـال                      

ل مـشاركت     ) غيرمـستقيم (عمومي نيز مواجه گردد و شهروندان با رضايتي كه از قبـ
هايـشان احـساس      صويب مقررات و نيز لحاظ شدن منـافع و ديـدگاه          در تدوين و ت   

كننـد، بـه تمكـين مختارانـه در برابـر ايـن مقـررات بپردازنـد و در ايـن مـسير،                 مي
هاي اجتماعي و حكومتيِ تأمين و اسـتقرار نظـم و امنيـت را نيـز بـه حـداقل             هزينه

 و اجبـار فيزيكـي      از آنجا كه ضمانت اجراي نهايي قوانين و مقررات، زور         . برسانند
است؛ هدف قراردادن صرف تنظيم روابط اجتماعي از رهگـذر تـدوين و تـصويب               
يكجانبه، آمرانه و بدون مشاركت مقررات حقوقي، موجب آن خواهد شد كه دولت             

اي،   براي تمكين شهروندان، عمدتاً به ابزارهاي اجبـار متكـي شـود و چنـين پديـده                
 استقرار نظم و امنيت را صـدچندان خواهـد    اقتصاديِـبدون ترديد هزينه اجتماعي  

  .كرد؛ مضافاً اينكه در درازمدت نيز اين وضعيت قابل داوم نيست
  
  وظيفه داوري و برقراري سازش) ب

اند، حكومت در اصل و منشأ خـود بـراي            نظران گفته   اي از صاحب    چنانكه پاره 
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 ـ         . حكميت و داوري تأسيس شد     اني گفتـه   براي مثال به نقل از هـرودت، مـورخ يون
شده است كه در بين قبايل غرب ايران همواره جنگ و ستيز بـود تـا آنكـه بـه دور                     
يكي از رؤساي قبايل به نام ديااكو گرد آمدند و او را براي داوري ميان خود، حكـَم                  

شـايد  ) 109- 110: 1382،  بـشريه . (قرار دادند و بدين ترتيب دولت ماد تأسيس شد        
 عزيز اسلام نيـز رديـابي كـرد؛         )ص(ل حكومت پيامبر  بتوان چنين منشأي را در تشكي     

زماني كه قبايل ساكن در يثرب از ايشان خواستند تا در اختلافات و منازعاتشان، بـه       
 )ص(النبـي و حكومـت پيـامبر        داوري بپردازند و همين امر، سرانجام به تشكيل مدينه        

  .منتهي گشت
هـا و     د كـه بـه سـازش      كنن ـ  ها در وهله اول به اين اكتفا مي         به هر حال دولت   

هـا قـوت      قراردادهاي برقرار شده ميان اشخاص خصوصي ارزش ببخشند و به آن          
و از نفوذ و اعتبار خـود، در جهـت اجـراي            ) 375: 1369،  دوورژه( اجرايي بدهند 

هاي غيردولتي    امروزه در اغلب قراردادهاي خصوصي، شيوه     . كنند  ها استفاده مي    آن
توان به حكميت و داوري شخص        ه از جمله مي   حل اختلاف در نظر گرفته شده ك      

ثالث و يا مصالحه و سازش ميان طرفين اشاره كرد كه در هر صورت از پشتيباني                 
افزون بر آن، تا قبل از رسيدگي قضايي، حكميـت و           . شود  دولت نيز برخوردار مي   

پـس از   . هاي رفع اختلاف بين آحاد جامعـه اسـت          داوري دولتي نيز يكي از شيوه     
درسي و رسـيدگي قـضايي از سـوي نهادهـاي معتبـر و صـالح حكـومتي،                  آن، دا 
رود كه روزانه بخـش اعظمـي از بدنـه            ترين شيوه رفع خصومت به شمار مي        مهم

كس حـق نـدارد در بـاب دعـواي            در اينجا هيچ  . يابد  حكومت بدان اختصاص مي   
ي داور(خويش به داوري بنشيند و يا به احقاق حق شخصي بپردازد و اين هر دو                

اي   گونـه   به حكومت سپرده شده است تا به نماينـدگي از افـراد بـه             ) و احقاق حق  
  .طرفانه و منصفانه، عمل كند نهادينه و البته بي

بديهي است كه دادرسان و قضات چـه در ماهيـت دعـاوي و چـه در شـيوه           
كنند كه قـبلاً از       رسيدگي به اختلاف، اساساً بر قواعد و مقرراتي تكيه و استناد مي           
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گذار، تدوين و تصويب شده است؛ يعنـي ايـن امـر اهميـت                وي نهادهاي قانون  س
اي شخـصي،     العاده دارد كه بدين ترتيب، امر داوري و قضاوت نيز، نه پديـده              فوق
منـد، نهادينـه و حتـي قابـل اعتـراض و              اي نظـام    بخواهي و متفرق، بلكه پديده      دل

ددي اسـت بـر نظـم و        دادخواهي است و اين خود، به معني تأييـد و تأكيـد مج ـ            
هـا چـه در       رو، دولـت   تر؛ از ايـن     ترتيب، البته در سطحي ديگر و با كيفيتي پيچيده        

يت و ماهيت آن، به بازيابي استقرار مجدد نظم         اقدام به نفس داوري، و چه در كيف       
  .هاست ترين وظايف آن ترين و اساسي پردازند و اين يكي از مهم و امنيت مي

  
  سركوب تخلفات ) ج

ها در استقرار نظم و امنيت، پشتيباني از قواعد و            ديگر از وظايف دولت   يكي  
هنجارهاي از پيش اعلام شده، به صورت مجازات كساني است كه احتمـالاً اراده              

بديهي است كه حكومت و جامعـه گرچـه عمـدتاً بـر            . ها را داشته باشند     نقض آن 
ي اجتماعي تكيـه    شخصيت و تربيت آموزشي و اخلاقي افراد در رعايت هنجارها         

د، اما به هر حال، هرگونه قاعده حقوقي تا زماني كه از ضمانت اجراي لازم               نكن  مي
در اينجا دولت به منزلـه نظـام        . برخوردار نباشد، اميد چنداني به رعايت آن نيست       

از ديدگاه ماكس وبر اعتبار هر نظمي، زماني تـضمين          . شود  ضمانت اجرا ظاهر مي   
اي كـه      قهـر فيزيكـي يـا روانـي، بـه وسـيله محكمـه              شود كه از رهگذر يـك       مي

منظور تأسيس شده است بر روي رفتار اعـضاي گـروه در جهـت                اختصاصاً بدين 
شـناختي، وجـود يـك        واداشتن آنان به رعايت آن، اثر بگذارد؛ يعني از نظر جامعه          

  ) 230: 1368، فروند. (كننده نظم مسلّم باشد دستگاه قهري به عنوان تضمين
دآوري كرد كه چنين ضمانت اجرايي، نه تنها در هنجارهاي مربوط به            بايد يا 

يابـد، بلكـه در هنگـام پـشتيباني دولـت از              رفتار فرد با كليت جامعه، كاركرد مـي       
قراردادهاي خصوصي افراد و نيز در داوري و سازش ميان آنـان هـم مـؤثر واقـع                  

قـرارداد يـا هرگونـه    شود؛ يعني افراد در روابط خصوصي خود، آنگاه به انعقاد         مي
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پردازند كه مطمئن باشند اولاً مفاد اين قراردادها          رابطه حقوقي دو يا چندجانبه مي     
شـود، و ثانيـاً در        از سوي دولت، با تكيه بر نظام ضـمانت اجرايـي، تـضمين مـي              

صورت ارجـاع مـسئله بـه حكميـت يـا قـضاوت، خـود دولـت، رأي و تـصميم                 
  .كند ام ضمانت اجرا، حمايت و پشتيباني مياش را با استفاده از همين نظ نهايي

) الـف : پذيرد  به هر حال اين نظام ضمانت اجرا به صور گوناگوني تحقق مي           
كسي كه با نقض قواعد و مقررات، به ديگري زيان رسانده باشد، ملزم بـه جبـران         

بطلان عمل خلاف، راه ديگـري بـراي اجبـار شـخص بـه              ) شود؛ ب   خسارت مي 
اجراي مستقيم يك قاعده حقـوقي و تحميـل         ) قي است؛ ج  اطاعت از احكام حقو   

اينكـه  ) توانـد يكـي از ابزارهـاي اطاعـت باشـد؛ و د              آن بر فرد متخلف نيـز مـي       
اي از موارد، بـويژه زمـاني كـه قواعـد عمـومي نظـام را                  اشخاص متخلف در پاره   

  ) 52: 1369، كاتوزيان. (شوند رو مي شكسته باشند، با مجازات و كيفر روبه
  
  استفاده از اجبار اجتماعي ) د

سرانجام آخرين وسيله دولت براي ايجاد نظم و امنيت، توسـل بـه ژانـدارم،               
ــد  ــش، زن ــيس، ارت ــيم اســت  ناپل ــا و دژخ ــاره) 384: 1369، دوورژه. (ه اي از  پ

هاي پايدار و اصلي مؤسسه دولـت         ها و چهره    نويسندگان، اجبار را يكي از ويژگي     
اي اجبارآميز بوده است؛ به عبارتي،         درجه اول پديده   دانسته و بر آنند كه دولت در      

  )101: 1382، بشريه. (است» اي جنگي پديده«دولت اساساً 
پذيرسـازي دفـاع در مقابـل         اگر از ضرورت وجود ارتش بـه منظـور امكـان          

تهاجمات خارجي بگذريم، در باب ضرورت وسايل اجبار اجتمـاعي و خـشونت             
اي از انديـشمندان، بـراي        پـاره . ان اسـت  در صحنه داخلي، حرف و حديث فـراو       

خشونت، افراد انساني را از     : اند  شناختي و تربيتي قائل     اجبار اجتماعي، هدفي روان   
سـازد و بـه منـافع         كند و آنان را از بدي دور مـي          شور و هيجان نامطلوب رها مي     

 كند؛ يعني فقط ترس و وحشت       تر مي   نمايد و آنان را اجتماعي      واقعي خود آگاه مي   
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. تواند مانع از آن گردد كه افراد تحت نفوذ تمـايلات سـوء خـود قـرار گيرنـد                    مي
اي ديگر عقيده دارند كه انـسان، خـوب بـه             در مقابل، پاره  ) 386: 1369،  دوورژه(

ترتيـب خـشونت هـدفي        كنـد؛ بـدين     آيد، ولـي جامعـه وي را فاسـد مـي            دنيا مي 
هاي اجتمـاعي اسـت كـه        شناختي دارد و آن درهم شكستن نهادها و عادت          جامعه

توان هدف خشونت، سـاختاري   اما مي) دوورژه، همان. (انسان را فاسد كرده است 
هم فرض كرد؛ چنانكه توماس هابز معتقد بود انسان در وضع طبيعي، در وضعيت              
جنگ همه عليه همه قرار داشت و با تأسيس دولت براسـاس قـرارداد، بـه تـأمين                

  .شود ي كه بدون پشتوانه شمشير، اجرايي نمينظم و امنيت اقدام كرد؛ قرارداد
گونه كه گفته شد، به  البته تحقيقاً بخشي از اين اجبار اجتماعي و خشونت، همان

تـر و     شـوند، امـا بخـش مهـم         صورت ضمانت اجراي قواعد و مقـررات ظـاهر مـي          
هايي چـون ارتـش،      تري نيز براي خشونت وجود دارد كه در نهادها و دستگاه            مستقيم
توان ابزارهـاي مـستقيم و        چنين سازوكارهايي را مي   . شود  ظاهر مي ...  زندان و  پليس،

ها افزون بر نيروهاي نظامي       امروز همه دولت  . بلاواسطه نظم و امنيت به حساب آورد      
هـاي عـريض و طويـل         كاملاً مسلح و مجهز براي آمادگي دفاع خارجي، بر دسـتگاه          

انـد؛ و اگـر       م و امنيـت و داخلـي متكـي        پليس و نيروهاي انتظامي نيز براي ايجاد نظ       
هـا بـه      اند، اما تحقيقاً همه دولـت       هاي داخلي   هايي در جهان، فاقد ارتش      معدود دولت 

چنـين نهادهـايي عـلاوه بـر        . اند  تأسيس و استقرار و توسعه نيروي پليس اقدام كرده        
ز وقـوع   نماينـد؛ ا    اينكه در مواقع عادي، به كنترل نظم رايج و صيانت از آن اقدام مـي              

كنند؛ و بـه توقيـف و دسـتگيري متهمـان و مجرمـان                بسياري از جرايم پيشگيري مي    
شـوند و     پردازند؛ در مواقع بحرانيِ اغتشاش و شورش نيز بلافاصله وارد عمل مي             مي

  . كنند به اعاده امنيت و رفع و دفع خطرات و تهديدات اقدام مي
أمين امنيت داخلي به تأسيس     ها به موازات نهادهاي انتظامي، براي ت        اما دولت 

پردازند كه هـم در شناسـايي و          و استقرار نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي ويژه نيز مي        
هـا   كنند و هم در كنترل و مديريت آن كشف پيشين تهديدات، نقش خاص ايفا مي  
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ها، هنگـامي كـه شـدت و دامنـه            افزون بر آن، بسياري از دولت     . در صورت وقوع  
 آستانه مشخصي بالاتر رود، از نيروهاي نظـامي نيـز اسـتفاده             هايي از   چنين بحران 

  .كنند كه در نوع خود قابل توجه و مطالعه است مي
توان دريافت، يكـي از       ها مي   نتيجتاً آنكه از مجموعه ساختار و عملكرد دولت       

ها در سطح داخلي، صـيانت از اسـتحكام،           ترين كاركرد همه دولت     نخستين و مهم  
ابط جمعي و امنيت ملي است كه فراتر از اختلافات جزئي در            همبستگي، نظام رو  

آيد و هيچ دولتي، در اين وظيفـه          هاي مشتركي به اجرا درمي      همه كشورها به شيوه   
نگـاهي بـه نظـام حقـوقي        . دهـد   ترين ترديدي به خود راه نمـي        اصلي و اوليه كم   

ا هـاي عمـومي و خاصـي ر         ها چه صلاحيت    ها، مشخص خواهد كرد كه آن       دولت
  .اند بيني كرده براي ايفاي اين نقش اساسي پيش

  
  ها در برقراري امنيت داخلي صلاحيت حقوقي دولت: بند چهارم

شناسـي و علـم       هـا از منظـر جامعـه        پس از بررسي نقـش و كـاركرد دولـت         
ها چنان كاركردهـايي در زمينـه    سياست، نوبت آن است كه مشخص سازيم دولت    

صلاحيت «رسانند؟    م مباني حقوقي به انجام مي     حفظ نظم و امنيت را براساس كدا      
دولت در معناي موسع خود به قدرت قانوني او براي هرگونه عمل، و بنابراين بـه               

گيري راجع به اينكه چه عملي را و چگونه به انجام رسـاند،               توانايي آن در تصميم   
لـت   در واقع آنچه در مسئله صلاحيت و اختيارات دو(Oxman: 277)، »اشاره دارد

و يا اركان عمـده آن مطـرح اسـت آنكـه، دولـت براسـاس كـدام مجوزهـا و يـا                       
يابد كه بر ديگران اعمال سـلطه و          اختيارات تلويحي يا مصرحي، اين اقتدار را مي       

توان در چارچوب دو سؤال كلي        اي را مي    حاكميت كند؟ به هر حال، چنين مسئله      
س وجـود چنـين صـلاحيتي       سؤال كلي اينكه آيا اساسـاً نف ـ      : و جزئي بررسي كرد   

ها وجود دارد يا نه؟ و در صورت وجود، مبناي آن چيست؟ و سـؤال                 براي دولت 
تر آنكه هر كـدام از قـواي عمـومي چگونـه و بـه چـه ترتيبـي بـه اعمـال                         جزئي

كـم از نظـر        اول، دسـت   لپردازد؟ گرچه پاسـخ سـؤا       صلاحيت خاص خويش مي   
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 سـؤال دوم نيـز عمـدتاً در         ترتيب وجودي در حقوق داخلي قابل بررسي است و        
گيـرد، امـا بهتـر اسـت مـسئله صـلاحيت              چارچوب همان نظام حقوقي، قرار مي     

  .الملل مورد بررسي قرار گيرد ها ابتدا در چارچوب حقوق بين دولت
  

  الملل ها در حقوق بين صلاحيت دولت) الف
الملل بر اين نكته اشتراك نظر دارند كـه صـلاحيت             نظران حقوق بين    صاحب

  هاسـت   هـا يـا اركـان عمـومي آنـان، اصـولاً در حـوزه مـسائل داخلـي آن                     تدول
(Oxman, Ibid) الملـل وارد نـشده جـزء حـدود       و آنچه در صلاحيت حقوق بـين

اما اين امر باعث نـشده اسـت كـه بـه            ) 7: 1348،  گنجي. (صلاحيت داخلي است  
. نگيـرد الملل قرار     ها مورد توجه حقوق بين      دلايل متعددي مسئله صلاحيت دولت    

الملل،   صلاحيت دولت، چه از منظر حقوق داخلي و چه در چارچوب حقوق بين            
طـور مثـال صـلاحيت انحـصاري هـر            بـه . دارد» حاكميت«اساساً ارتباطي وثيق با     

رود؛ و اصـل      اش، ويژگي محوري حاكميت به شمار مي        دولت بر قلمرو سرزميني   
. دهـد   مومي را شكل مـي    الملل ع   حاكميت، خود يكي از اصول بنيادين حقوق بين       

(Steinberger: 410-413)الملل، از رهگذر ايـن اصـل، از موجوديـت و      حقوق بين
شـان و در ارتبـاط بـا          الملـل   ها در روابـط بـين       همچنين از آزادي عمل همه دولت     

). مگر در مـواردي كـه محـدود شـده باشـد           (كند    ها، حمايت مي    مسائل داخلي آن  
هـا در     هـا و صـلاحيت انحـصاري آن         ت دولت الملل از حاكمي    حمايت حقوق بين  

 مجمع عمومي ملـل     2625قطعنامه  (چارچوبي اصولي چون حق تعيين سرنوشت       
منـشور ملـل متحـد، اصـل        ) 4 (2ماده  (، ممنوعيت تهديد يا توسل به زور        )متحد

بـه عمـل آمـده    ... ها و   ، برابر حاكميت  )منشور ملل متحد  ) 7 (2ماده  (عدم مداخله   
الملل عمـومي، نـاظر بـر شناسـايي           حقوق بين . ها  اين حمايت نظر از     صرف. است

ها بويژه در ارتباط با اعمال كنتـرل مـؤثر            حاكميت يا صلاحيت و اختيارات دولت     
  .هاست بر قلمرو سرزميني آن



 

 

67

ران
 بح

ت
يري

مد
 و 
ت

دول
 

موجوديت و « ها گفته شده است كه   در زمينه قلمرو سرزميني دولت،طور مثال به
شود كه جوامع     م حقوقي، از زماني شروع مي     الملل به منزله يك نظا      هستي حقوق بين  

ها، مدعي صلاحيت انحصاري بر سرزمين معينـي          سازماندهي شده در قالب حكومت    
دار است كـه انحـصاراً حـق          حكومت صلاحيت  ]فقط[ قلمرو سرزمين،    ]و[. شوند  مي

  (Doehring: 425)» .دارد به اقدامات عيني و حقوقي اقدام كند
 

 مفهوم حكومت) 1-الف

يابـد   هـا مـي    از مباحثي كه ارتباط نسبتاً مستقيمي با مسئله صلاحيت دولت      يكي
الملل اسـت؛ يعنـي اينكـه از نظـر            در حقوق بين  » حكومت«معيارهاي حقوقي مفهوم    

ترين معيار    مهم. سخن گفت » حكومت«توان از وجود      الملل، چه هنگام مي     حقوق بين 
اساس آن، حكومـت قبـل از هـر          است كه بر   1»اثربخشي«يا  » كارآيي«چنين مفهومي،   

گـذاري و   چيز در چنان موقعيتي باشد كه بتواند در قلمرو داخلـي دولـت، بـه قـانون        
قواعد حقوقي اقدام كند، و ثانياً قدرتي كافي در اختيار داشـته باشـد           ) تحميل(اجراي  

 (Doehring: 426). الملل بپـردازد  كه بتواند به ايفاي وظايف خود براساس حقوق بين
توان موجوديت آن     راين اگر دولتي اثربخشي يا كارآيي خود را از دست بدهد، مي           بناب

را مورد ترديد قرار داد و اين در صورتي است كه حكومت يا با جنگ داخلي مواجه                 
  (Doehring, Ibid). شود يا در معرض اشغال بيگانه قرار گيرد

 مـسئله   شـود كـه     تـر مـي     زماني برجـسته  ) معيار موجوديت دولت  (همين امر   
حكومـت بـه    «در ايـن صـورت      . حكومتي مورد ادعا، مطرح شده باشد      2شناسايي

اي كارا و مؤثر از سـوي دولـت           گونه  بايست بتواند به    منزله عنصر فعال دولت، مي    
الملل، عمل كند؛ به عبارت       ها و تابعان حقوق بين      خود در ارتباطش با ساير دولت     

                                                                                                                              
1 - Effectiveness 

2 - Recongnition 
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 تعهـداتش بـه نماينـدگي از جمعيـت و           ديگر بتواند به استيفاي حقوق و به ايفاي       
: بايست از عهده معيارهـاي ذيـل برآيـد          در نتيجه، حكومت مي   . سرزمينش بپردازد 

معنا كه آن اقتدار بتواند كنتـرل واقعـي و مـؤثري بـر                اثربخشي و كارآيي، بدين   ) 1
معنا كه آن اقتـدار بتوانـد         ثبات، بدين ) 2جمعيت و سرزمين آن دولت اعمال كند؛        

استقلال؛ بـدين مفهـوم     ) 3 و احتمال ماندن بر قدرت برخوردار شود؛ و          از شانس 
هـا باشـد و تنهـا بـه حقـوق             كه اين اقتدار بتواند مستقل و مجزاي از ساير دولت         

   (Magiera: 208). الملل تمكين كند بين
الملـل، متـضمن آن       پر واضح است كه پذيرش چنين معياري در حقوق بـين          

طـور مـؤثري از       عني صلاحيت آن را داشته باشند كه به       ها بتوانند ي    است كه دولت  
تمامي قوا براي اعمال حاكميت خود درون قلمرو سرزميني و بـر همـه اتباعـشان                

هـا نيـز سـاري و جـاري           استفاده كنند؛ امري كه در عمل و در رويه واقعي دولت          
  .دهد است و كسي در اصل آن، ترديدي به خود راه نمي

المللـي بايـد گفـت كـه اصـل، بـر              دانان بين   حقوق به هر حال، همداستان با    
هـاي تقنينـي،    نامعني كه اعمال اختيارات ارگ هاست؛ بدين  صلاحيت داخلي دولت  
شود و   ها مربوط مي    ها، به نظام سياسي و حقوق داخلي آن         اجرايي و قضايي دولت   

اين امر اساسي، كه حاكميت دولت در داخل محدوده سرزميني آن، شالوده مـسلم              
رود، امـروزه     الملل و اساس نظام سياسي و حقوق جهاني به شمار مـي             وق بين حق

بنـابراين، بـراي بررسـي مبـاني        ) 274-276: 1372 ،شاو. (مورد پذيرش قرار دارد   
امـا  . ها مراجعه كـرد     بايست به نظام حقوق داخلي آن       ها اساساً مي    صلاحيت دولت 

هاسـت،    حيت داخلي دولت  اين نكته بايد مورد توجه باشد كه گرچه اصل بر صلا          
ها به خـارج از قلمـرو         ولي در صورتي كه آثار اعمال حاكميت و صلاحيت دولت         

هـا در تعـارض افتـد، و يـا اينكـه       ها سرايت كند، يا با حقوق سـاير دولـت          دولت
تـوان از صـلاحيت       المللي آن دولت باشد، ديگـر نمـي         متضمن نقض تعهدات بين   

از اين رو، جستجوي مختـصري      . خن گفت ها س   مطلق يا آزادي عمل كامل دولت     
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ها راجـع     لازم است تا مشخص گردد بويژه در زمينه صلاحيت و اختيارات دولت           
  الملل حاوي چه نكاتي هست؟ به حفظ يا اعاده نظم و امنيت، حقوق بين

هـا، تنهـا زمـاني        اين امر چندان روشن نيست كه آيا مبناي صلاحيت دولـت          
 اقـدام وجـود داشـته باشـد؛ و يـا در غيـاب               است كه مجوز رسماً مصرحي براي     

شـايد در پاسـخ بـه ايـن ترديـد           . ممنوعيت خاصي در خصوص اعمال صلاحيت     
الملـل يـا      بتوان چنين استدلال كرد كه مسئله در هر يك از دو نظـام حقـوق بـين                

الملـل، چـون اصـل بـر حاكميـت            حقوق داخلي متفاوت اسـت؛ در حقـوق بـين         
اي    عموماً به رسـميت شـناخته شـده         كه ممنوعيت  هاست، بنابراين تا زماني     دولت

ــراردادي( ــا ق ــر اباحــه و آزادي عمــل  ) عرفــي ي وجــود نداشــته باشــد، اصــل ب
هـاي    ولي در حقوق داخلي، از آنجا كـه اصـل بـر حقـوق و آزادي               . هاست  دولت

كننده ايـن حقـوق و       فردي است، و صلاحيت قواي عمومي، بنابر فرض، محدود        
هـا تـا زمـاني كـه          صريح و مجوز قانوني دارد؛ يعني دولـت       هاست، نياز به ت     آزادي

چنين مجوز و اختياري در قـانون ذكـر نـشده باشـد، فاقـد صـلاحيت محـسوب                   
الملـل    با توجه به اين نكته، در حقـوق بـين         . شوند و نبايد دست به اقدام بزنند        مي

هـا بـود؛ و در حقـوق داخلـي بـه دنبـال                ها و محـدوديت     بايد به دنبال ممنوعيت   
هـا در حقـوق       لذا ما نيز در جستجوي خود راجع بـه صـلاحيت دولـت            . جوزهام

رويـم و    ها مـي    ها و محدوديت    الملل، عمدتاً به سراغ وجود يا فقدان ممنوعيت         بين
يادآوري اين امر نيـز  . اي مجوزهاي احتمالي خواهيم انداخت نگاهي نيز به پاره     نيم

حفظ يا اعاده نظـم و امنيـت   ها در زمينه  ضروري است كه اعمال صلاحيت دولت   
گيرد كـه متـضمن اختيـاراتي         داخلي، از آن رو در اين مبحث مورد توجه قرار مي          

هاي   براي نهادهاي دولتي در جهت محدودسازي يا نقض و تعليق حقوق و آزادي            
. هاسـت   فردي، و بويژه متضمن كاربرد احتمالي زور و خشونت عليه افراد و گروه            

عه حاضر تنها ناظر بر قواعد و مقرراتي اسـت كـه چنـين              بنابراين، جستجو و مطال   
  . اند هاي عملي را مورد توجه قرار داده حوزه
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  ممنوعيت توسل به زور) 2-الف
الملل، امروزه بر منشور ملـل متحـد اسـتوار            مسئله كاربرد زور در حقوق بين     

روابط ها را تنها از كاربرد زور در  منشور، دولت) 4 (2 ماده (Oxman: 277). است
هاي داخلـي مـشمول    اين بدان معني است كه جنگ. دارد  شان ممنوع مي    المللي  بين

شود مگر در مواردي كه متضمن جلـوگيري از احقـاق حقـوق               اين ممنوعيت نمي  
 به هر حـال،  (Akehurst: 88). مردم غيرمستقل در جهت دستيابي به استقلال باشد

 2المللي، بدان معني است كه مـاده       بين ]تنها[ذكر ممنوعيت كاربرد زور در روابط       
دارد و نه دولت مستقر را        نه شورشيان را از دست زدن به جنگ داخلي باز مي          ) 4(

تـر بـه مقـررات      نگـاهي دقيـق  (Randelzofer: 269). از كاربرد زور عليه شورشيان
ها، به منزله استثنايي بر قاعده ممنوعيت توسـل          سازد كه دولت    منشور مشخص مي  

در هنگام مواجهه با حمله مسلحانه يا تجاوز نظامي دولتي ديگر، براساس            به زور،   
توانند به زور متوسل شوند؛ بديهي است چنين حقي           ، مي »حق ذاتي دفاع مشروع   «
نظر از مقررات منشور، متـضمن حـق          ، حتي صرف  ]يعني حق ذاتي دفاع مشروع    [

  .كاربرد زور در برابر تهديدات داخلي نيز هست
  
 ني حقوق بشراعلاميه جها  

المللـي حقـوق      المللي كه امروزه در پيوند با دو ميثـاق بـين            اين سند مهم بين   
 اقتصادي جايگاه بسيار مهمي در نظام حقوق  ـ سياسي و حقوق اجتماعي  ـ مدني
خود، ضمن بيان يك اصـل كلـي، در         ) 2 (29الملل اشغال كرده است، در ماده         بين

  :كند ر جهت حفظ نظم عمومي اشاره ميها د واقع به صلاحيت و اختيارات دولت
هـاي خـود فقـط تـابع          هركس در اجراي حقـوق و اسـتفاده از آزادي         ”

 است كه به وسيله قـانون، منحـصراً بـه منظـور تـأمين               هايي  محدوديت
 مقتـضيات  هـاي ديگـران و بـراي        شناسايي و مراعات حقـوق و آزادي      

 امعـه  ج صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شـرايط يـك            
  “.دموكراتيك وضع گرديده است
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اين ماده كه در اصل به منظور بيان شرايط اعمـال محـدوديت بـر حقـوق و                  
ها و    توان اين آزادي    بيني شده، متضمن آن است كه اولاً مي         هاي فردي، پيش    آزادي

گذاري داراي اين صـلاحيت       حقوق را محدود ساخت؛ و ثانياً اينكه مجالس قانون        
عمال محدوديت را به صورت قانون، وضع و تـدوين كننـد؛ و             هستند كه شرايط ا   

هـا را بـه اجـرا         تواننـد ايـن محـدوديت       مـي ) يعني مراجع اجرايـي   (ها    ثالثاً دولت 
) در مـوارد نظـم عمـومي      (تر، چنين اختيار و صـلاحيتي         بگذارند؛ به عبارت دقيق   

  .براي دولت شناخته شده و در واقع مفروض گرفته شده است
  :دارد  خود نيز اعلام مي28 در ماده همين اعلاميه

هركس حق دارد برقراري نظمـي را بخواهـد كـه از نظـر اجتمـاعي و                 ”
هايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديد، تأمين           المللي، حقوق و آزادي     بين

  “. را به مورد عمل بگذاردها كند آن
خاطـب  آيـد و لـذا م       بدون ترديد، برقراري اين نظم تنها از عهده دولت برمي         

ها هستند كه بنـابراين، صلاحيتـشان مـورد تأييـد و تـصريح قـرار                  اين ماده دولت  
  .گيرد مي

  
 المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين  

ترين سند حاوي تعهدات حقـوق بـشري          اين ميثاق كه شايد بتوان آن را مهم       
المللـي بـراي حمايـت جهـاني از           ها دانست، از اولين تمهيدات جامعه بـين         دولت
وق بشر و نيز نخستين حـوزه ورود و دخالـت جامعـه جهـاني در صـلاحيت                  حق

هـاي اصـلي آن       اين ميثاق كه بدون شك، بخـش      . رود  شمار مي   ها، به   داخلي دولت 
يد، آ الملل به حساب مي     امروزه جزء مقررات عرفي و حتي قواعد آمره حقوق بين         

بـه هـر    .  اسـت  ها در رفتار با اتباعـشان محـدود         بر آن است كه حوزه عمل دولت      
هـا در اعـاده نظـم و امنيـت در              ميثاق به صراحت صـلاحيت دولـت       4حال، ماده   
  : است) اضطراري(العاده  هاي فوق وضعيت
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موجوديـت ملـت را     ) العـاده   فـوق (هرگاه يك خطر عمومي اسـتثنايي       ”
هـاي عـضو ايـن ميثـاق        تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام شود، دولت        

ز الزامات مقرر در اين ميثـاق بـه ميزانـي كـه             توانند تدابيري خارج ا     مي
  “...تخاذ نمايند، مشروط بر اينكه نمايد، ا وضعيت ضرورتاً ايجاب مي

در همين ميثاق، مواد ديگري نيز وجود دارد كه صراحتاً بـه امكـان برقـراري                
هاي فـردي و گروهـي، بـه منظـور حفـظ              ها بر حقوق و آزادي      برخي محدوديت 

؛ ) الـف - 3(19؛ )3(18؛  )3(12مـواد   (مي اشاره شده است     امنيت ملي يا نظم عمو    
گـذاري،    به علاوه در سراسر ايـن ميثـاق بـه امكـان و احتمـال قـانون                ). 22 و   21

هاي ناظر بر حقوق و آزادي افـراد شـده            محاكمه و مجازات و يا ساير محدوديت      
هـا از جملـه در        هاي مختلف دولـت     است كه در واقع، تأكيدي است بر صلاحيت       

  .ينه حفظ يا اعاده نظم و امنيتزم
  
  1949هاي ژنو  به كنوانسيون) 1977(پروتكل الحاقي دوم  

هـاي    اي نـاظر بـر جنـگ       هاناين پروتكل كه اساساً يك سند حقوق بشردوست       
اي از    شود حاوي تعهدات طرفين درگير در جهت رعايت پاره          داخلي محسوب مي  

ر مورد اين پروتكـل اولـين       د. هاي مسلحانه است    ترين اصول حقوق درگيري     مهم
  : آن است كه بيان داشته است2 بند 1نكته، ماده 
هاي آشـوب و بحـران داخلـي          خصوص موقعيت اين پروتكل نبايد در   ”

آميز انفرادي و پراكنده و ديگر اعمـالي          ها، اعمال تعرض    همانند شورش 
  “.مات مسلحانه نيستند، اعمال گرددبا ماهيت مشابه كه در حد مخاص

نخواستند ) و عضو (هاي تدوين كننده      ن ماده بيانگر آن است كه دولت      مفاد اي 
المللـي و لـذا در        هاي گفته شده را در شمار قواعد بـين          مسائل مربوط به موقعيت   

گونه مسائل قطعـاً   ها، اين   عداد تعهدات فراملي خود درآورند و بنابراين، از نظر آن         
  .هاست جزء صلاحيت كامل داخلي دولت
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  :دارد  اين پروتكل است كه عنوان مي3له، ماده ئ اين مسنظر از صرف
 هيچ يك از مواد اين پروتكل نبايد بـه منظـور تـأثير گذاشـتن بـر                  -1”

حاكميت يك دولت يا مسئوليت يك حكومت به هـر روش و توانـايي              
براي حفظ يا اعاده مجدد قانون يا براي دفاع از وحدت ملي يا تماميت              

  “.ار گيرده قرآن دولت مورد استفادارضي 
ضمن پـذيرش بـسياري     (هاي عضو در قالب اين ماده         واضح است كه دولت   

، بر صلاحيت و مسئوليت داخلي دولـت    )هاي مندرج در ساير موارد      از محدوديت 
اين نكته هنگـامي اهميـت      . اند  در جهت حفظ و اعاده نظم و امنيت تأكيد ورزيده         

  : است كه همين ماده بيان داشته2د يابد كه بن مضاعف مي
 هيچ كدام از مواد اين پروتكل نبايد به عنوان توجيهي براي مداخله             -2”

مستقيم يا غيرمستقيم به هر دليلي، در مخاصـمه مـسلحانه يـا در امـور                
ها مخاصمات مـسلحانه      داخلي اعضاي معظم متعاهد كه در سرزمين آن       

  “.مورد استفاده قرار گيردرخ داده است، 
گر حق و مجـوز مداخلـه در امـور داخلـي دولـت              هاي دي   يعني اينكه دولت  

درگير در مخاصمه مسلحانه را ندارند، و دولت اخير، انحصاراً صلاحيت مديريت            
  .بحران داخلي خود را در اختيار دارد

الملـل اساسـاً، اصـل        توان بر آن بود كه نظام حقـوق بـين           به عنوان نتيجه مي   
اره امور داخلـي از جملـه در        ها در اد    ها و صلاحيت انحصاري آن      حاكميت دولت 

گيرد و در اصل      حوزه مسائل مربوط به حفظ و اعاده نظم و امنيت را مفروض مي            
كنــد كــه شــروط و  دارد؛ و تنهــا بــه ايــن نكتــه اكتفــا مــي آن ترديــدي روا نمــي

هـا، در نحـوه اعمـال         هايي را، آن هم عمدتاً از قبل پذيرش خود دولت           محدوديت
ها گرچـه از      گونه شروط و محدوديت     اين. ها بگذارد   تاين صلاحيت بر عهده دول    

نظر تئوريك از اواسط قرن بيست مطرح گرديده، ولي در يكي دو دهه اخير بـوده                
  است؛  المللي شده طور جدي وارد عرصه عملكرد واقعي جامعه بين است كه به
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  هاي حقوق داخلي صلاحيت و اختيارات دولت در نظام) ب
ن نكته نيست كه صلاحيت دولت، اصـالتاً در مفهـوم           نياز به تفصيل مجدد اي    

» حكومـت «دولت، به معنـاي عـام متـرادف بـا          «. حكومت و حاكميت نهفته است    
شـود، و صـفت       گذاري مي   هاي اداري، قضايي و قانون      است و شامل تمام سازمان    

، كاتوزيـان (» .المللـي اسـت   و سلطه در روابـط داخلـي و بـين   » حاكميت«بارز آن   
به عبـارت ديگـر در هـر كـشور، سـخن نهـايي و آخـرين را دولـت                    ) 41: 1377
تواند اراده حكومت     اي نمي   تصميم او برتر از ديگران است و هيچ قاعده        . گويد  مي

ايـن سـلطه نهـايي كـه منبـع صـلاحيت را درون خـود دارد، در                  . را محدود كنـد   
وان گفـت   ت  بنابراين مي ) 55: 1377،  كاتوزيان. (شود  ناميده مي » حاكميت«اصطلاح  

. كه صلاحيت مطلق و اختيارات كامل دولت در اداره امور مملكت مفروض است            
تنها بايد به اين نكته تأكيد ورزيد كه در پي تحولات تـاريخي، مفهـوم حاكميـت                 

هـاي جهـان اصـل        مطلق دچار فرسايش گرديده و امـروزه در بـسياري از دولـت            
اي كه چنانچـه      گونه  ت به حاكميت مشروط يا نسبي، بدل به اصلي اساسي شده اس         

هـا نيازمنـد بيـان و اعـلام           اشاره شد، هرگونه صلاحيت و اختياري بـراي دولـت         
  .است)  مكتوب يا غيرمكتوبـتلويحي يا تصريحي (

يـابيم كـه ايـن مفهـوم          اگر به معناي ديگري از صلاحيت توجه كنيم، درمـي         
  :گردد چگونه در ساختار حكومت توزيع مي

 به منظور توصيف و تشريح قدرت قانوني هر         اغلب» صلاحيت«كلمه   ”
دولت در تعيين و اجراي حقوق و تكـاليف، و كنتـرل رفتـار اشـخاص                

هر دولتي صلاحيتش از رهگذر وضـع       . رود  حقيقي و حقوقي به كار مي     
گـذاري يـا قابليـت تجـويزي          كه اغلب به نام صـلاحيت قـانون       (قواعد  

ين و تشخيص تخلف از     هايي براي تعي    ، از رهگذر آيين   )شود  خوانده مي 
كه اغلب تحت عنوان صلاحيت قـضايي يـا قابليـت           (قواعد و مقررات    

، و از رهگذر تحميل زورمندانه پيامـدهايي        )شود  دادرسي نامگذاري مي  
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كه اغلب صلاحيت يا    (چون سلب آزادي يا دارايي به دليل نقض قواعد          
 (Oxman: 277)  “.گذارد به اجرا مي) شود قابليت اجرايي خوانده مي

براساس چنين نگرشي درباره صلاحيت و توزيع آن است كه ايـده تفكيـك قـوا                
گذاري، قـضايي و اجرايـي        شكل گرفته و ساختار كلي حكومت بر مبناي سه قوه قانون          

از سوي ديگر، چون نحوه تقسيم قواي عمومي و توزيـع قـدرت و              . تكوين يافته است  
 سياسي اسـت، بـراي يـافتن مبـاني كلـي            ها، ذاتاً   نيز تعيين و تحديد صلاحيت عاليه آن      

  .ها مراجعه كرد بايست عمدتاً به قوانين اساسي دولت صلاحيت هر كدام مي
شايد چنين تصور شود كه مسئله اقدامات حكومت در زمينه نظـم و امنيـت،               

شـود، ماهيتـاً اجرايـي و         اي بحراني نزديك مـي      بويژه هنگامي كه شرايط به مرحله     
طـور كلـي، و صـلاحيت         گذاري بـه    سئله صلاحيت قانون  عملياتي است و طرح م    

چنين تصوري، بخـصوص از زمـاني كـه         . طور نسبي اساساً منتفي است      قضايي به 
تـر از     اصل حاكميت قانون در رفتار و عملكرد همه اعضاي جامعه و از جمله مهم             

هاي جهـان پذيرفتـه       ها، در اعمال حاكميت قواي عمومي، تقريباً در همه دولت           آن
ه است، به هيچ وجه صحيح نيست و مطالعه مختصر بسياري از قوانين اساسي              شد

گـذار و قـضايي نيـز         ها، نشان دهنـده آن اسـت كـه بـراي نهادهـاي قـانون                دولت
هـاي خـاص، و يـا         هاي خاصي در نظر گرفته شده كه البته در وضعيت           صلاحيت

بحـث  ترتيـب در      بدين. پذيرد  برحسب شرايط خاص هر كشور، قبض و بسط مي        
گانـه در زمينـه اسـتقرار         توان صلاحيت و اختيارات هر كدام از قواي سه          فعلي مي 

  .نظم و امنيت را مورد بررسي و مطالعه قرار داد
  
  صلاحيت و اختيارات قوه مقننه) 1-ب

ترين نهادي كه در زمينه اجتماعيِ جوامع داخلي           ترديد، نخستين و مهم     بدون
منظور اصلي از قـوه مقننـه،       «ه است چون اساساً     پردازد قوه مقنن    به ايفاي نقش مي   

نيروي خودجوش جامعه است كه به وضع قواعد و مقـررات، بـه منظـور جهـت                 
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هـا    بخشيدن به روابط اجتماعي، و زير قالـب كـشيدن و حـد و مـرز گـذاردن آن                  
هاي را بـه گونـه منجـز و روشـن، رسـم               پردازد و حق و تكليف افراد و گروه         مي
هاي هنجـاري   اگر منظور از قانون، ترسيم چارچوبه   ) 426: 1370،  قاضي(» .كند  مي

براي رفتار افراد جامعه باشد، كه ضمناً از ضـمانت اجـراي كـافي نيـز برخـوردار                  
توانـد    گذاري، يعني تنظيم و تنسيق آمرانه روابط اجتماعي؛ مي          است، تحقيقاً قانون  

ز اين نقش كلي قانون     نظر ا   اما صرف . آفرينِ صحنه نظم و انتظام جامعه باشد        نقش
از (هاي وظايف و تكاليف ساير نهادهـا          بيني چارچوبه   در جامعه، قوه مقننه با پيش     

هـا    و يا تعيين و ترسـيم حـد و حـدود اختيـارات سـازمان              ) رهگذر قانون اساسي  
در زمينه برقـراري    ) و از رهگذر قوانين عادي    ... پليس، ارتش و  (انتظامي و امنيتي    

كلي، و تعيين و ترسيم وظـايف خـاص نهادهـاي انتظـامي،             نظم و امنيت به طور      
افـزون  . كنـد   آفريني مي   اطلاعاتي و امنيتي در مواقع بروز بحران به طور ويژه نقش          

گـذاري    العاده در بسياري از كشورهاي جهان، مجالس قانون         بر آن، در شرايط فوق    
مـديريت بحـران   ترين نهادهاي مؤثر در كنترل و      در كنار ساير نهادها، يكي از مهم      

  :  در قانون اساسي فرانسه آمده است، مثالبراي. شوند محسوب مي
 هر موقع كه نهادهاي جمهوري، استقلال ملت، تماميت ارضي          -16ماده  ”

المللي در معرض تهديد شديد و فوري قرار گيرد،           يا اجراي تعهدات بين   
و هرگاه اجراي عادي وظايف مراجع عمومي منـدرج در قـانون اساسـي              

وزير، رؤسـاي هـر    منقطع گردد، رئيس جمهور پس از مشورت با نخست       
دو مجلس و شوراي قانون اساسي، هر اقدامي كه در آن شـرايط مقتـضي         

حق پارلمان اين است كه به تشكيل جلسه        ... باشد، به عمل خواهد آورد      
در طول مدتي كه اختيارات اضطراري به مورد اجرا گذاشته          . دعوت شود 

  “.توان منحل كرد  ملي را نمي مجلسشود؛ مي
 در جهـت    گذار فرانسه در اين زمينـه، عمـدتاً         رسد نقش قوه قانون     به نظر مي  

عمال و عملكرد ساير قواي عمـومي در جهـت تـضمين            كنترل و نظارت مؤثر بر ا     
هاي اضطراري اسـت و ايـن نقـشي           سلامت و حسن رفتار آنان در زمان وضعيت       
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بينـي    گذاري پيش   جهان براي مجالس قانون   است كه كمابيش در اغلب كشورهاي       
طور مثال، براساس اصل نود و يكم قـانون اساسـي الجزايـر، اعـلام                 به. شده است 

وضعيت اضطراري با مشورت رئيس مجلس ملي خلـق، رئـيس شـوراي ملـت و                
پذير است و تمديد مدت وضـعيت اضـطراري           رئيس شوراي قانون اساسي امكان    

  .مكن خواهد بودنيز تنها با تصويب مجلسين م
رود و بـه نقـش        گاه اختيارات قوه مقننه از مرحله نظارت و كنترل فراتر مـي           

قانون اساسي آلمـان اسـتفاده از قـواي         ) 4(87شود؛ چنانكه ماده      مؤثرتري بدل مي  
هاي مسلحانه را منـوط بـه مجـوز مجلـس فـدرال يـا                 مسلح در مبارزه با شورش    
گونه كه گفته شـد نقـش قـوه مقننـه             انبه هر حال، هم   . شوراي ايالات كرده است   

اساساً در تعيين و تصويب قواعد و مقرراتي در زمينـه مـسائل امنيـت داخلـي، از                  
طور مثال قانون اساسي ايـالات متحـده،       به. العاده است   هاي فوق   جمله در وضعيت  

كند، از    هنگامي كه در چارچوب بند هشتم ماده يكم، اختيارات كنگره را احصا مي            
، و وضـع مقـررات در زمينـه احـضار           )108: 1382بشريه،  ( اعلان جنگ    جمله به 

ها و دفـع تهاجمـات        نظاميان به منظور اجراي قوانين اتحاديه، فرونشاندن شورش       
 قانون اساسي جمهوري عربي مصر      148اصل  . كند  اشاره مي ) 260: 1368فروند،  (

ايط اعـلان ايـن   نيز، افزون بر مشاركت قوه مقننه در اعلام وضعيت اضطراري، شر        
  : داند مي) مصوب مجلس عوام(وضعيت را هم در چارچوب قانون 

تواند بنابر توصـيه قـانون، دولـت اضـطراري اعـلان              رئيس جمهور مي  ”
 روز به مجلس عوام ارائـه شـود تـا          15چنين اعلاني بايستي طي     . نمايد

دولت اضـطراري در تمـامي      . ... در مورد آن تصميم مقتضي اتخاذ شود      
بايستي داراي مدت زمان كوتاهي باشد و قابـل تمديـد نخواهـد             موارد  

  “.بود مگر اينكه مجلس تصويب نمايد
تـر    اما به اعتقاد نويسنده صـلاحيت قـوه مقننـه در آنجـايي بـسيار برجـسته                

هاي جهان، محدودسازي، تعليق و يا سلب         نمايد كه تقريباً در بسياري از دولت        مي
از جمله در هنگام بروز وضعيت      (شهروندان  هاي فردي و گروهي       حقوق و آزادي  
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شـود و     پـذير مـي     صرفاً براساس قوانين و مقررات از پيش موجود امكان        ) بحراني
اين بدان معناست كه قوه مقننـه صـلاحيت و اختيـار دارد كـه در حـوزه مـسائل                    
مربوط به حفظ و اعاده نظم و امنيت، به تعيين شـرايط كلـي، يـا تحديـد حـدود                    

ظـايف و اختيـارات نهادهـاي    هاي اعضاي جامعه و نيز به تعيين و    حقوق و آزادي  
 ـ  اعلاميه حقوق بـشر و شـهروندان   4در اين زمينه ماده .  انتظامي اقدام كندامنيتي 
  :گويد قابل ذكر است كه مي) 1789(فرانسه 

از . آزادي، توانايي انجام هر كاري است كـه بـه ديگـران آزار نرسـاند              ”
اي افراد در اجراي حقوق طبيعي خود، مواردي        ه  رو، تنها محدوديت    اين

حدود مزبـور   . مند شدن ديگران از همين حقوق شود        است كه مانع بهره   
  “.توان تعيين كرد را فقط به موجب قانون مي

  :دارد  قانون اساسي آلمان اعلام مي8 ماده 2طور مثال، بند  و يا به
ن در خصوص تشكيل جلـسات در فـضاي آزاد، ايـن حـق ممك ـ             ) 2(”

  “.است به وسيله قانون، محدود يا تابع مقررات قانوني شود
  :دارد  كه مقرر مي17 ماده 2و همچنين بند 

تـوان حقـوق      در قوانين مربوط به دفاع و حفظ مردم غيرنظـامي، مـي           ) 2(”
  “.اساسي مربوط به آزادي تغيير مكان، و مصونيت مسكن را محدود ساخت

ه قوه مقننـه بـراي آن اسـت كـه اولاً            ها و اختياراتي ب     اعطاي چنين صلاحيت  
شود؛ ثانياً به جاي سپردن حق اتخاذ         تصميمات آن، بيان اراده عمومي محسوب مي      

اي در زمينـه محدودسـازي يـا           فردي و سليقه   »فرامين« و   ها، تشخيص«تصميم به   
ها، اين قوانين كليِ از پـيش تعيـين شـده اسـت كـه تعيـين                   سلب حقوق و آزادي   

رو، امكان تصميمات خودسرانه و ظالمانـه را بـه حـداقل             از اين كند و     تكليف مي 
هاي عمل كننده، پيشاپيش از       رساند؛ و ثالثاً اينكه شهروندان و همچنين سازمان         مي

باره بـا تـصميمات       يابند و به يك     حد و حدود امتيازات و تكاليف خود آگاهي مي        
  ... .شوند و رو نمي بيني روبه الساعه غيرقابل پيش خلق
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  ها و اختيارات قوه مجريه صلاحيت) 2-ب
آيد، بويژه اگر از منظر تفكيـك قـوا،           هنگامي كه از قوه مجريه سخن به ميان مي        

دارد، و » اجرايـي «شود كه عملكرد اين قوه تنهـا جنبـه           بدان نگريسته شود، تصور مي    
) و يـا قـضاييه    (وظيفه آن، تنها اجراي قواعد و احكامي است كه از سوي قوه مقننـه               

اند، امروزه با عطـف توجـه بـه طيـف             دانان گفته   گونه كه حقوق    همان. شود  صادر مي   
گسترده وظايف و اختيارات و عملكردهاي متنوع و مبسوطي كه تحت عنـوان امـور               

گيرد، اين اصطلاح، نارسا و نامناسب است، لذا          جاي مي » قوه مجريه «اجرايي در بطن    
يشنهاد پيشنهاد شده و اعتقاد بر اين است        براي اين قوه پ   » دستگاه حكومتي «اصطلاح  

  :توان در سه دسته ذيل بررسي كرد كه وظايف قوه مجريه را مي
  اجراي تصميمات قواي ديگر) الف
  تهيه و تدارك تصميمات) ب
  )547-551: 1370، قاضي (الاجرا اتخاذ تصميمات لازم) ج

 در مـوارد  شـود، از جملـه   اهميت بيان اين نكته در آن است كه گاه لازم مـي        
شـرط    ها، دستگاه حكومتي رأساً و حتي بعضاً بدون پـيش           ها و بحران    بروز ناآرامي 

قانوني دست به اقدام بزند؛ بديهي است كه مبناي چنين صلاحيتي البته در قوانين              
نكته قابل ذكر ديگـر اينكـه از ميـان تمـامي            . بيني شده است    ها پيش   اساسي دولت 

لتي، اين قوه مجريه است كه رأسـاً و مـستقيماً بـه             هاي دو   گانه و دستگاه    قواي سه 
يابد؛ بويژه در قلمرو و مـسائل         پردازد و با حوزه عمل سر كار مي         حاكميت مي اعمال  

اي   بايست انتظـار گـسترده      امنيتي، نهايتاً اين قوه مجريه است كه مسئوليت دارد و مي          
  :دارد يكا مقرر مي قانون اساسي آمر2در همين زمينه بند دوم ماده . از آن داشت
رئيس جمهور، فرمانده كل قـواي زمينـي و دريـايي ايـالات متحـده و                ”

ت همچنين نيروي نظامي هر يك از ايالات خواهد بود كه عملاً به خدم            
  “.ايالات متحده فرا خوانده شوند

 قانون اساسي فرانـسه نيـز رئـيس جمهـور را ضـامن اسـتقلال ملـي،                  5ماده  
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  :كند كه  اعلام مي15 و در ماده داند مي... تماميت ارضي و
هاي مسلح است و رياست شـوراهاي         رئيس جمهور سرفرمانده نيروي   ”

  “.هاي دفاع ملي را برعهده دارد عالي و كميسيون
گونه كه قبلاً نيز ذكر شد، رئيس جمهور، پس از مـشورت              افزون بر آن همان   

قـدامي را كـه     وزير، رؤساي هر دو مجلس و شوراي قانون اساسي، هر ا            با نخست 
بـه عـلاوه نخـست      . هاي اضطراري لازم باشد، به انجام خواهد رساند         در موقعيت 

. ، مـسئول دفـاع ملـي خواهـد بـود          21وزير، به عنوان رئيس دولت براساس ماده        
، براي  »العاده  فوق«و  » اضطراري«قانون اساسي الجزاير، ضمن تفكيك دو وضعيت        
  :دارد رحي را عنوان ميرئيس جمهور در هر دو وضعيت اختيارات مص

در موارد اضطراري، رئيس جمهور ضـمن فراخـواني         : اصل نود و يكم   ”
حكم اعلام وضـعيت اضـطراري، يـا بـراي          ...  شوراي عالي امنيت ملي   

مدتي معين، حكومت نظـامي را صـادر و تمـامي تـدابير لازم را بـراي                 
  “.نمايد ت به وضعيت عادي اتخاذ ميبازگش

الوقـوع، نهادهـا، اسـتقلال و         ه خطـر قريـب    چنانچ ـ: اصل نود و سـوم    ”
العاده   تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق         

العاده امكان اتخاذ تـدابير اسـتثنايي را كـه       وضعيت فوق ...  كند  اعلام مي 
بـراي رئـيس    كنـد،     حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي       

  “.نمايد جمهور فراهم مي
بيني چنين اختيارات گـسترده و بـدون محـدوديت و              ترديد، پيش  البته بدون 

بدون نظارتي براي رئيس جمهور در قانون اساسي الجزايـر، از جهـات مختلفـي،               
  .قابل خدشه است ولي به هر حال در اصل وجود چنين صلاحيتي نبايد مردد ماند

  
  صلاحيت قوه قضاييه يا محاكم) 3-ب

شـود، طـرح      قوه مقننه و مجريه گفتـه مـي       برخلاف آنچه عمدتاً در مورد دو       
هـا    صلاحيت در مورد قوه قضاييه در واقع، بايد متوجه صلاحيت محاكم و دادگاه            
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چون دستگاه عمومي قوه قضاييه، در ماهيت       . بشود و نه دستگاه اداريِ قوه قضاييه      
 اداري با اختيارات اجرايي نيست و اين شأن         -چيزي بيش از يك دستگاه سياسي       

و دادرسي ملحوظ در محـاكم اسـت كـه بـه ايـن دسـتگاه ماهيـت ويـژه                    قضايي  
ها، رسيدگي بـه دعـاوي و    به هر حال، در يك معناي كلي وظيفه دادگاه  . بخشد  مي

در ) 101: 1376،  بوشهري. (هاي قضايي است    صدور حكم بر طبق قوانين و رويه      
ا در ايـن    توان گفت ام    ها مي   باب صلاحيت قضايي و يا اهداف قوه قضاييه، سخن        

  . مجال، سخن از نقش اين نهاد در تأمين نظم و امنيت است
جالب توجه است كه فردريش فون هايك، فيلسوف اجتماعي معاصر، هدف           

داند؛ وي اعتقاد دارد نظمي       ها مي   نارا حفظ نظم موجود اعمال انس     ) قضا(دادرسي  
قـع بـر آن     او در ايـن مـورد، در وا       . خودجوش بر رفتار جمعي آدميان وجود دارد      

است كه در تحليل نهايي، هدف قاضي در هر دعوايي، استقرار دوباره نظمي است              
كه از قبل موجود بوده است؛ كار او فيصله دادن به دعواهـايي اسـت كـه ممكـن                   

هـاي    است نظم موجود را مختل كند؛ نظمي كه صلح، و جريان بدون مانع فعاليت             
بـدون وارد شـدن بـه       ) 156-157: 1380،  فـون هايـك   . (كنـد   مردم را تضمين مي   

طور ساده چنين تصور كرد كه اگر بپـذيريم           توان به   هاي اين استدلال، مي     پيچيدگي
هـاي نظـم اجتمـاعي و         قوانين و مقررات موجود در هر جامعه، در واقع چارچوبه         

هاي آن جامعه باشند، نقـض و شكـستن           الگوهاي مشترك رفتاري افراد و سازمان     
م اجتمـاعي اسـت كـه در ايـن صـورت جامعـه از رهگـذر                 هم زننده نظ  ، بر ها  آن

 قـضيه را از نظـر       ]چه در دعاوي مدني و چه در دعاوي كيفـري         [دادرسي قضايي   
نهـد و     مطابقت با قاعده خاص و يا ميزان تقصير متخلف يا متهم به رسيدگي مـي              

بـه  ) در هـر دو صـورت     (در خاتمه يا با احقاق حق متضرر و يا با مجازات مجرم             
رساند و از اين مسير، امنيت رواني جامعه را نيز            نظم و انتظام جامعه مدد مي     اعاده  

ترتيب نقش كلي قوه قضاييه در حفظ نظـم و امنيـت جامعـه                گرداند؛ بدين   باز مي 
هـا و اختيـارات خـاص     يابد، صلاحيت اما آنچه اهميت بيشتري مي. روشن گرديد 
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ــاه ــاكم و دادگ ــي اســت   مح ــوارد خــاص امنيت ــا در م ــارات و در . ه ــورد اختي م
اي اشاره كـرد كـه        ها در زمينه مسائل امنيتي، بايد به دو نكته          هاي دادگاه   صلاحيت

اول اينكه اين تنها محـاكم هـستند كـه صـلاحيت            : اند  در واقع دو روي يك سكه     
شكن را مورد محاكمه و مجازات قـرار دهنـد؛ دوم             دارند متهمان و مجرمان قانون    

حقـوق و    توانند بـه تعليـق يـا سـلب برخـي از              كه مي  ها هستند   اينكه فقط دادگاه  
اصل سي و سـوم قـانون       . ها فرمان دهند    هاي فردي و گروهي در اين حوزه        آزادي

  : دارد اساسي ژاپن مقرر مي
دار قـضايي كـه در آن         بدون حكم صادره از سوي يك مقام صـلاحيت        ”

 تگيرتوانـد دس ـ    كـس را نمـي      جزئيات جرم انتسابي ذكر شده باشد، هيچ      
  “. مگر در حين ارتكاب جرمكرد

  :گويد و يا در چارچوب اصل سي و پنجم مي
تفتيش و توقيف در هر مورد بايد به موجب اجـازه كتبـي و جداگانـه                ”

  “.دار قضايي باشد مقام صلاحيت
  :گويد  قانون اساسي مصر بسيار گوياست كه مي41در اين زمينه اصل 

تعدي اسـت مگـر در      آزادي فردي يك حق طبيعي است كه مصون از          ”
توان بازداشت، بازرسي، توقيـف،       فردي را نمي    هيچ. موارد ارتكاب جرم  

و يا آزاديش را محدود كرد مگر در مواردي كه مربوط به حفظ امنيـت               
حكـم  . عمومي باشد يـا براسـاس بررسـي و تحقيـق، ضـروري گـردد              

 ربط را بايستي قاضي بـا صـلاحيت يـا دادسـتان عمـومي براسـاس                 ذي
  “.ي صادر كندانونمقررات ق

به هرحال، صلاحيت و اختيارات محاكم دادگستري براي محاكمه كساني كه           
شوند و يا احتمالاً مظنـون بـه مـشاركت در             در جريان اقدامات امنيتي دستگير مي     

  .هاي ضدامنيتي هستند، بدون ترديد و غيرقابل خدشه است فعاليت
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  ها و اختيارات نهادهاي خاص صلاحيت) 4-ب
اي  هـاي متعـدد خـود در هـر حـوزه      ها براي انجام فعاليت     ونه كه دولت  گ  همان

كنند، امور مربـوط      هاي تخصصي مي    اقدام به تأسيس و استقرار تشكيلات و سازمان       
هـاي    به امنيت و نظم داخلي نيز مشمول اين اصل قرار دارد؛ يعني تقريباً همه دولت              

ر در هنگـام جريـان طبيعـي        جهان بدون استثنا به منظور حفاظت از نظم عادي امـو          
هايي كـه چـه بـه         نازندگي اجتماعي و همچنين در جهت اعاده نظم و امنيت در زم           

صورت جزئي و پراكنده و چه به صورت حـاد و بحرانـي، حـوادث و وقـايعي رخ       
كننـد كـه در ايـن ميـان          نمايد، به تأسيس و استقرار نهادهاي تخصصي اقدام مـي           مي

بـه مـوازات نيـروي پلـيس،        . تـر باشـد     همـه برجـسته   شايد نقش نيروي انتظامي از      
بيني شـدت   حسب پيشاي را نيز بر اتي و عملياتي ويژه   ها قطعاً نهادهاي اطلاع     دولت

هـاي مختلـف بـه        كنند كه از جنبه     و حدت خطرات و تهديدات داخلي، تأسيس مي       
ين همچن ـ. آينـد   عنوان بازوان پرتوان حكومت، به كار حفظ و اعاده نظم و امنيت مي            

شود كه بسته به شدت و گـستردگي          بيني و مقرر مي     در بسياري از موارد چنين پيش     
آينـد و آنـان را در تحقـق           بحران، نيروهاي نظامي نيز به كمك نيروهاي مجري مـي         

 قانون اساسي آلمان، متضمن     35 ماده   2طور مثال بند      به. كنند  اهدافشان مساعدت مي  
  :هر دو نهاد انتظامي و امنيتي است

هـا، ايالـت      به منظور حفظ امنيـت و نظـم يـا برقـراري مجـدد آن              ) 2(”
پاسـداري مـرزي    «تواند در مواردي كه اهميت ويژه داشته باشـد، از             مي

دعوت نمايد تا به پليس ايالت كمك كنـد، مـشروط بـه اينكـه                » فدرال
پليس بدون كمك نتواند يا تنها با تحمل مشكلات زيـاد بتوانـد كـار را                

  “.خاتمه دهد
نيز به عنوان يكي از نخـستين       ) 1789(لاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه       اع

  :كند اسناد حقوقي به ضرورت وجودي نيروي پليس چنين اشاره مي
 به منظور تضمين حقوق بشر و شهروندان، نيروي پلـيس ضـروري             - 12”
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است، از اين روي نيروي مزبور براي خير و رفاه عمومي خواهد بـود، نـه                
  “. خصوصي كساني كه اين قدرت به آنان سپرده شده استبراي استفاده

  :گويد  قانون اساسي مصر نيز به تصريح در مورد پليس مي184اصل 
نيروي انتظامي، ركن انـضباطي كـشوري اسـت و رياسـت عـالي آن بـا                 ”

نيروي انتظامي بايد در خـدمت بـه مـردم در حفـظ             . رئيس جمهور است  
 نظم و امنيت و اخلاق عمـومي        صلح و امنيت و آرامش شهروندان، حفظ      

ش قـانون وظـايف خـود را    باشد و بايستي در چارچوب قانون و بـا رور   
  “.انجام دهد

گرچه نيروهاي انتظامي و ژاندارمري و در مـوارد بحرانـي نيروهـاي نظـامي               
نهادهاي مشتركي هستند كه در بسياري از كشورها در زمينه تأمين نظـم و امنيـت                

هـاي بيـشتر، بـه ايجـاد          اي از كشورها نيز بنا به ضـرورت         مسئوليت دارند اما پاره   
امـا بـه هـر      . اند كه در جاي خود قابل مطالعه اسـت          تر اقدام كرده    نهادهاي خاص 

حال در همه كشورها، قواي عاليه حكومت در برقراري نظم و امنيت و يـا اعـاده                 
ننـد و در    ك  آفرينـي مـي     هاي امنيتي، بنا به ماهيت خود نقش        آن پس از بروز بحران    

اي براي اركان اصلي حكومـت در         ها و اختيارات گسترده     اغلب جوامع، صلاحيت  
هـا در نظـر گرفتـه شـده      آن) و يا عرف داخلي  (قوانين اساسي و نيز قوانين عادي       

هـاي مهمـي در زمينـه مـديريت           اي تطبيقي، حـاوي نكـات و درس          مطالعه .است
  .بحران در كشورهاي مختلف است
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  مجله سياست دفاعي
  1387، زمستان 65سال هفدهم، شماره 

  
  »دستانه جنگ پيش«فرجام راهبرد 

  
  1ياسر ميري                          6/9/87: تاريخ دريافت مقاله

  29/11/87:     مقاله تأييدتاريخ
  87-116    :   صفحات مقاله

  
 يدهكچ

 بر آن بـود تـا       آمريكا بر رقيب سرسخت خود،      با پايان جنگ سرد و پيروزي     
از اين رو در دهه پس از جنگ سرد بـا رشـد             . زمينه دنياي هژمونيك را فراهم كند     

هاي جهاني    اقتصادي مبتني بر الگوي نئوليبراليسم، توانست حجم وسيعي از سرمايه         
. تـري طـي كنـد       را به خود جذب و روند توسعه و پيشرفت را بـا شـتاب فزاينـده               

نين در اين دهه، بدون دردسر و مخالفتي جدي، توانست در اقصي نقاط دنيـا               همچ
  .تازي نموده و كشورهاي زيادي را اشغال نظامي نمايد يكه

» حبـاب امنيتـي   « سـپتامبر    11با آغاز هزاره جديدي و روبرو شدن با رويداد          
 پس از جنگ سرد تركيده و اين كشور خود را در فضاي پرآشوبي ديـد كـه       آمريكا

كـار    از اين رو كابينه نوپـاي نومحافظـه       . در هر گوشه آن، آتشي زيرخاكستر داشت      
را بـراي برخـورد و      » دستانه  جنگ پيش «غنيمت شمرده و راهبرد     بوش، فرصت را    

كـه  كشيدن اتخاذ نمود، با ايـن گمـان         ردن اين آتش بالقوه پيش از زبانه        خاموش ك 
 افزون بر برقـراري نظـم و امنيـت    آن،تواند اين آتش را خاموش كرده و بر پايه           مي
حال با گذشت نزديك به هفت سـال از       . الملل، نظام هژمونيك خود را پاي نهد        بين

كـاران، فرصـت      دوران حاكميت نومحافظه  و پايان   دستانه   تدوين راهبرد جنگ پيش   
  . بپردازيمراهبردمناسبي است تا به مطالعه فرجام اين 

                                                                                                                              
 .الملل دانشگاه تهران ارشد روابط بين كارشناسيـ  1
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  واژگان كليد
  .سازي، محور شرارت گرايي، شبكه جهاني القاعده، ملت دستانه، هژمون جنگ پيش

  
  مقدمه

با پايان جنگ سرد و پيروزي بر رقيب سرسخت خود، ايالات متحده بـر آن               
رو در دهه پس از جنگ سرد بـا          از اين . بود تا زمينه دنياي هژمونيك را فراهم كند       

هـاي   سرمايهرشد اقتصادي مبتني بر الگوي نئوليبراليسم، توانست حجم وسيعي از     
تـري طـي    جهاني را به خود جذب و روند توسعه و پيشرفت را با شتاب فزاينـده              

سـر و مخـالفتي جـدي، توانـست در اقـصي            همچنين در اين دهه، بدون درد     . كند
  . يابدمؤثرحضور نقاط دنيا 

» حبـاب امنيتـي   «سـپتامبر   11با آغاز هزاره جديد و روبرو شـدن بـا رويـداد             
آشـوبي  جنگ سرد تركيده و اين كشور خود را در فضاي پر          ايالات متحده پس از     

رو كابينـه نوپـاي     از ايـن  . ديد كه در هر گوشـه آن، آتـشي زيـر خاكـستر داشـت              
را » دسـتانه جنگ پـيش  «كار بوش، فرصت را غنيمت شمرده و استراتژي         نومحافظ

كشيدن اتخـاذ نمـود،     براي برخورد و خاموش كردن اين آتش بالقوه پيش از زبانه          
تواند با آتش تفنگ سربازان خود، آن را خـاموش كـرده و بـر                با اين گمان كه مي    

الملل، نظـام هژمونيـك خـود را پـاي          پايه آن، افزون بر برقراري نظم و امنيت بين        
دسـتانه و  حال با گذشت نزديك به شش سال از تدوين استراتژي جنگ پيش    . نهد
 فرصت مناسبي است تا بـه مطالعـه   كاران،محافظهدوران حاكميت نويافتن پايان  با  

اينكه آيا ايالات متحده توانست آتش را با آتـش لولـه تفنـگ              . فرجام آن بپردازيم  
  خاموش كند يا خير؟

  
   سپتامبر11رويداد تروريستي 

ربـوده شـدن چهـار هواپيمـاي        . بـود » روز واقعـه   «2001 سپتامبر   11سه شنبه   
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و  هاي دوقلـو  به برج  ها  آن فروند   سه و برخورد    آمريكامسافربري خطوط هواپيمايي    
پـذيري و حـساسيت فـراوان        آسيببه نحو آشكاري،     اين رويداد    ؛ساختمان پنتاگون 

حملـه نيروهـاي    ( 1812كـشوري كـه در طـول تـاريخ از           .  را نمايان ساخت   آمريكا
خـود را در حـصار دوري سـرزمين،         ) آتش كشيده شدن كـاخ سـفيد      به  انگليسي و   

نكردنـي مـورد هجـوم       مصون دانسته بود، در رويدادي باور     . ..هاي اتمي و  خانهزراد
  . هاي دو قلو فرو ريخت  همچون برجآمريكاواقع شده و افسانه امنيت مطلق 

ات بـسيار  تـأثير سـپتامبر  11افزون بر اثـرات روانـي و امنيتـي شـديد داخلـي،        
طفي از آن به عنوان نقطه ع     كه  اي    هگون شگرفي بر عرصه جهاني به جاي گذاشت، به       

يافتن عامل يا عاملين چنين حادثه بزرگي، طبيعتاً كار         . كنندالمللي ياد مي   در امور بين  
ي هـا  سـازمان بنـدي  ها منتظر افشاي اسـناد طبقـه  بايد دههبراي آن   نيست و   اي    هساد

 تنها ظـرف مـدت كوتـاهي، انگـشت          آمريكاحال آنكه،   . اطلاعاتي و جاسوسي ماند   
 را مسئول چنـين رويـدادي   ها آنلادن گذاشت و   و بن   القاعده سازماناتهام را روي    

در » الانـصار «پس از مدتي انكار در نـشريه اينترنتـي          القاعده  اتهامي كه   . معرفي كرد 
  . به تأييد و توجيه شرعي آن پرداخت2002 آوريل 24

  
  دستانه   جنگ پيشراهبرد

 عليه   سپتامبر و دگرگوني شديد در نوع، گستره و عمق تهديدات          11با وقوع   
هـاي گذشـته، بـه مـذاق        راهبـرد منافع و امنيت ملي ايالات متحده طبيعتـاً تـداوم           

رو بر ضرورت تـدوين     اين آمد؛ از  خوش نمي  آمريكاكار  محافظهمداران نو سياست
پا و نامتقارن را در      ورزيدند كه توان مقابله با تهديدات نو       تأكيداستراتژي جديدي   

جنـگ  «كـاران بـا معرفـي اسـتراتژي         ين، نومحافظـه  بنابرا. هزاره نوين داشته باشد   
، توصيه گذشـتگان خـود در ورود بـه جنـگ دوم جهـاني را عملـي                  »دستانه پيش

اگـر بـا دشـمنان در پـرل هـاربر نجنگـيم، ناچـار خـواهيم شـد در                    «كردند؛ كـه    
 استفان والت نيز در ايـن       )26: 1363 ،آمبروز(» . درگير شويم  ها  آنسانفرانسيكو با   
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 سـپتامبر عمـلاً بـه ادامـه وفـاداري بـه سياسـت               11حادثـه   ”: گويد مي باره چنين 
يابي بوش نيز مشهود بـود، پايـان        هاي نخستين قدرت  ي گذشته كه در ماه    ها  دولت

مبـارزه بـا تروريـسم       «بـويژه هـاي نـوين     داده و دولت جديد را به سوي اولويت       
   (Walt, 2001: 50) “.سوق داد »الملل بين

بـراي تجـسم بخـشيدن بـه اميـال و            فرصـتي مناسـب       سـپتامبر  11در واقع   
 ي  دايـره  خارج از    1990 اينان كه در دهه      . بود ييآمريكاكاران  ي نومحافظه ها  ناآرم

هـايي  دهي نيروها و برنامـه در قالـب طـرح         سازمانقدرت بودند آرام ننشسته و به       
 (PNAC) آمريكـا  و سـند قـرن جديـد         (PDG) »راهنماي سياسـت دفـاعي    «چون  
 آمريكـا  را لازمه تضمين امنيت و شكوه   آمريكاد كه قدرت و تفوق نظامي       پرداختن

 خـود   ي     برنامه  سپتامبر، فرصت اجراي   11ع رويداد   طبيعتاً اينان با وقو   . دانستمي
تـرين    سپتامبر از جملـه بـزرگ      11” :گويدباره مي  كاندوليزا رايس در اين   . يافتندرا  

 اكنـون مخالفـت بـا تروريـسم و          .رويدادهايي است كه اوضاع را آشكار سـاخت       
ناپذير، منافع ملـي     ي مسئوليت ها  دولتجمعي در دست     هاي كشتار انباشت سلاح 

كـه    سـپتامبر بـود  11 در واقـع  (NewYork Times, 2002)  “.كنـد مـي هديد ما را ت
 ضـرورت   -  نبود دشمن خارجي پـس از جنـگ سـرد          بحرانايالات متحده را از     

 » شر و خير« دنيا به كشورهاي بندي بوش با تقسيم.  رهايي بخشيد-گرايي  هژموني
دهـي دنيـاي دوقطبـي، ضـمن معرفـي          توانـست بـا شـكل     » با ما يا بر ما     « شعار و

گرايي سياسي به عنوان دشـمن نـوين خـود بـه جـاي كمونيـسم، سياسـت                   اسلام
گيـري نظـامي    خارجي خود را سامان داده و مسير هدايت جهان به سـمت شـكل             

  . هموار سازدآمريكا سيطره هژمونيك مبتني بر
بندي شبكه تروريـستي در     با تروريسم، ضمن تقسيم    ايالات متحده در جنگ     

بـه  ) ابوسـياف (و داخلي ) ماعه الاسلامي ج(اي  ، منطقه )القاعده(سه سطح، جهاني    
هـا، سـاختار و   رغم تفاوت و تنوع انگيزهبهها را  عناصري اشاره دارد كه اين شبكه     

همديگر  ... تبادل اطلاعات و انجام عمليات و      گاه در  زديك و قدرت، به يكديگر ن   
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 امنيت خـود و متحـدانش،       تأمينبه منظور    آمريكا ،بر اين اساس  . كنندرا ياري مي  
 را در چهـار جبهـه كـه معـروف بـه             2003 ملي مبارزه با تروريسم فوريـه        راهبرد
، 2 كـردن  ، محـروم  1شكـست دادن  :  بود، تدوين نمود كـه عبارتنـد از        »D4« راهبرد
  .4و دفاع كردن 3كاستن

در واقع در سايه اين استراتژي، ايـالات متحـده رهبـري ائـتلاف جهـاني عليـه                  
هـا، سـاختار رهبـري و فرمانـدهي،          تروريسم را بر عهده گرفته و با حمله به پناهگاه         

هاي جهاني تروريـسم، سـاختار      هاي مالي و مادي شبكه    نظارت و ارتباطات، حمايت   
ها و حـوزه     و آنگاه با كاهش توانمندي    . ريزدهم مي  تروريسم را در   هاي جهاني شبكه
اي تنـزل داده و سـپس بـا تقويـت            را به سطح منطقه    ها  آنها،  هاي تروريست فعاليت
 هـم ريخـتن    و بـا در    كندتر مي اي عرصه را همچنان تنگ    پيمانان منطقه  و هم  ها  دولت
هـا را بـه      وزه فعاليت تروريست  ، توانمندي و ح   ...دهي، قطع حمايت از آنان و     سازمان

سطح محلي كاهش داده و در نهايت تروريسم را از تهديد امنيتي بـه حـوزه جـرايم                  
 (National Strategy for Combating Terrorism, 2003). جنايي برگرداند

 1373 و 1368هـاي    توانست با استناد بـه قطعنامـه       آمريكا،  راهبرد اين   ي   پايه بر
 منشور ملل متحد، بـه طالبـان        51 بر اصل دفاع مشروع ماده       أكيدتشوراي امنيت و با     

المللـي    در ائتلافـي بـين     2001 اكتبـر    7 حاكم بر افغانـستان اعـلان جنـگ داده و در          
سـپس  . كنـد و اشغال نظـامي     قرار داده   افغانستان را مورد حملات موشكي و هوايي        

محـور  «و كره شمالي در يران  در كنگره، عراق را به همراه ا2002 ژانويه   29بوش در   
الملل با رژيـم صـدام و رفـع          قرار داد و خواستار برخورد جدي جامعه بين       » شرارت

                                                                                                                              
1 - Defeat 

2 - Deny 

3 - Diminish 

4 - Defend 
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رغـم مخالفـت    بـه امـا   . تهديدات امنيتي ناشي از نقض معاهـدات خلـع سـلاح شـد            
 به همراهي انگلستان و تنها در عرض سه هفته عـراق            2003 مارس   28المللي در    بين

 سـال از  6اكنون بـا گذشـت نزديـك بـه     . سرنگون نمودرا اشغال و صدام حسين را   
دوران رياسـت جمهـوري بـوش،       يـافتن   دسـتانه و پايـان       پـيش   جنگ راهبردتدوين  

  .گذاردآن را به آزمون دستانه   جنگ پيشتا راهبردفرصت مناسبي است 
  

  ارزيابي نظري 
  دردي نو، درماني كهنه؛: دستانهبن بست ماهوي جنگ پيش

ت آن به قدمت حيات بشري بوده و تنها شكل و گونه آن             تروريسم و تهديدا  
 سـپتامبر، در صـدر      11  پـس از   بـويژه  اي كـه امـروز    فرق نموده است، بـه گونـه      

مقابـل چنـين     در   آمريكـا اما اينكـه آيـا      . تهديدات امنيتي جهاني قرار گرفته است     
ظـر   جامع، كارآمد را اتخاذ و عملي نموده اسـت، بـه ن            راهبردپيدايي،  تهديدات نو 

تهديـدي  «انـد   دستانه را چنين تعريف نمـوده     جنگ پيش . رسد كه چنين نباشد   مي
رگونـه خـسارت    بايـست قبـل از ه      كـه مـي    ناپـذير   آسا اجتنـاب  الوقوع، برق قريب

اما قطعيت و حتميـت آن   ».در نطفه خفه كردآن را جسته و احتمالي، بر آن پيشي 
عـاتي و همكـاري و تعامـل        هـاي اطلا  نيازمند اطلاعات دقيق، موشكافانه سرويس    

ي اطلاعـاتي و    ها  سازمانرساني  روز دهي، به سازمان و همچنين    ها  آنگسترده ميان   
ايـن  . سـت ها آنهاي امنيتي و اطلاعاتي و عدم برداشت يكجانبه از         عمل به توصيه  

باشد كه كـشورها بـا تهديـدي    ساز ميمهم زماني بيش از پيش حياتي و سرنوشت  
دولتي بوده و به عبارتي تهديـدي  فرا هديدي كه فرامرزي و؛ تباشندمشترك روبرو   

 چنـين   يقيناًٌ. كندطلب   ويكمي  بيست درماني قرن     بوده و طبيعتاً   ويكمي  بيستقرن  
جويانـه تمـامي كـشورها و نهادهـاي         درماني را بايد در بسيج و تعامـل همكـاري         

ه كشورها بـه    بقيو  » شر خير و «ي دو قطبي    اما آيا با ساختن دنيا    . عاتي جست اطلا
 جنگ سرد اسـت     ادبيات» ما يا با ما    بر«؟ ادبيات   توان چنين كرد  مي» بر ما يا با ما    «
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اي جـز پـذيرش     گـردد كـه كـشورها چـاره       مـي و كار ويژه آن به همان دوران بـر        
شـدن و   اما اكنون با تـشديد رونـد جهـاني        . سركردگي يكي از دوقطب را نداشتند     

ر بازيگران نوين، اين دو قطبي كردن جهان        ، ظهو تر  ي كوچك آفريني كشورها نقش
   (Jervis, 2005). انجامدچه بيشتر ميتنها به دشمن تراشي هر

افزون بر اين، خارج كردن كشورها از ائتلاف جهاني مبارزه با تروريسم، بـه               
 و انـزواي    هـا   آنرويگردانـي   و در نتيجـه     ي ائتلاف   هاي مادي اعضا  افزايش هزينه 

 همچنين كشورهايي كـه خـارج از ائـتلاف هـستند، بـدون              .شودميمنجر   آمريكا
  .شوند مند مي بهر از اين وضعيت ف هزينه و قبول مسئوليت و تعهداتصر

الوقوع   راهكاري در جهت مقابله با خطر قريب       دستي،علاوه، حتي اگر پيش    به
جمعـي باشـد، بازدارنـده و        ناپذير تهديدات تروريستي و تسليحات كشتار     و گريز 
اي شـدن كـانون   بـه كوچـك و هـسته   توانـد  ينين تحركاتي نيست، بلكه م   مانع چ 
هاي تروريستي و تـلاش در  كاري و تشديد همكاري ميان گروه    ها و مخفي  فعاليت

همچنـين كـشورهايي كـه      . جهت كسب تسليحات كشتار جمعي نيز منجـر شـود         
ي و  هاي خود در جهت تقويت بنيـه دفـاع         نگران از تجربه عراق هستند به فعاليت      

هـاي خـود را بـه       دستيابي به تسليحات كشتار جمعي سرعت بخـشيده و فعاليـت          
هـاي  اي كـه حتـي دسـتگاه      گونـه  ببرند، بـه  ... اطق دور از انتظار، اعماق زمين و      من

  )128-30: 1386 ،فوكوياما(. اطلاعاتي و جاسوسي قادر به كشف آن نشوند
الوقـوع و   را قريـب  تهديـدي هـا  دولـت علاوه بر اين، اگر قرار باشد كه همه     

دستي و اقدام نظامي تصور كنند، آيا نظـم و  حل آن را پيش  گريزناپذير بدانند و راه   
ها بنا به رسالت تاريخي     ييآمريكاكه   الملل برقرار خواهد ماند؟ درحالي    امنيت بين 

دانند، اگر كشور ديگري    ، تنها خود را شايسته چنين حقي مي       »استثناگرايي«و اصل   
 ايـن دقيقـاً     ؟ به چه سان خواهد بـود      آمريكاعيتي قرار گيرد، واكنش     در چنين وض  

   )106 :همان. (باشددستانه مي  جنگ پيشراهبرد»  اسفنديارمچش«
ي سـازمان خواهد بپـذيرد كـه القاعـده        در نهايت اينكه گويا دولت بوش نمي      
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 ـ ـ هاي دولت ملـت    از مشخصه  ـ است فرامرزي و محدود به مرزهاي جغرافيايي      
دي ديـرين    برخـور  ويكمي  بيست حال آنكه بوش با اينگونه تهديدات قرن         .نيست
بـازيگر   ـ ـ حل را در اين يافت كه ميان تهديـدات القاعـده           ترين راه  و سريع داشته  

بـازيگر   ـ ـ  و حاكمـان طالبـان افغانـستان و صـدام حـسين در عـراق               ـ ـ فرامرزي
  . پيوند برقرار كرده و دست به اقدام نظامي زدـ محور دولت
رفته بنا به اين استدلالات، ايالات متحده با روشي كهنـه بـه درمـان                هم وير

. ، صورت آن را پـاك كـرد  مسألهدردهاي نوين پرداخت و به عبارتي به جاي حل          
هاي اسلامي،   در سرزمين  آمريكاهمچنين اقدامات نظامي و حضور گسترده نظامي        

هـاي   هد، خاطرات جنگ  پيش از اينكه نويد آزادي و خوشبختي به مردم منطقه بد          
ها نيز بارها به آن اذغان      صليبي را در اذهان مسلمانان زنده كرد؛ رخدادي كه غربي         

 شته، تـشديد فزاينـده امـواج افراطـي        اي كه در پي دا     تنها نتيجه  مسألهاين  . نمودند
 (Riedel, 2004). استبوده » صليبي«ييان آمريكاعليه » جهاد«گرا و اعلام  سلفي

  
  هاي داخلي ايالات متحده شارزيابي چال

  مشكلات اقتصادي و كسري بودجه 
 ـدولت بـوش خز    هـا  ي سرشـار از درآمـدهاي اقتـصادي را از دمـوكرات           ا هان

طلبانـه و   توسـعه هـاي     تحويل گرفت و توانـست در سـايه ايـن درآمـد، سياسـت             
  به 2002 اي كه حجم بودجه دفاعي در سال مالي       گونه به. بلندپروازانه را دنبال كند   

 20 ميليارد دلار افزايش يافت، كـه در         48 ميليارد دلار و بودجه نظامي آن به         379
  ) 57: 1382 ،دهشيار. (سابقه بود بيقبل از آنسال 

ر وزارت ي ـ اخيبرآوردهـا بنا بر (اما هزينه بالاي نظامي در افغانستان و عراق       
ارد ي ـلي م 320 تـا    160 سالانه عمليات آزادي عراق در حـدود         يهانهيهزتنها  دفاع  

، فشارهاي  )رسدميون دلار   يلي تر 3 تا   1 به   تقريباًل  كنه  ي هز 2010دلار است و در     
شـدن  به ركـود كـشانده      در  اقتصادي بالايي بر اقتصاد ايالات متحده وارد كرده و          
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 50در اين دوران، هزينه فدرال هر سـال بـا           . اقتصاد اين كشور سهم بالايي داشت     
 دلار   تريليـون  7/5 دلار رسيد و افزايش بدهي ملي از      تريليون   3درصد افزايش به    

 لورنس سامرز وزيـر اسـبق دارايـي    (Goodson, 2005).  تريليون دلار رسيد4/9به 
 و اقتصاددان ارشد بانك جهاني و رياست دانـشگاه هـاروارد بـا اشـاره بـه            آمريكا

ان زم ـ«: گويـد  در گفتگو با نشريه نيوزويك مـي       آمريكاي اقتصادي   بحرانوضعيت  
ما الان در وضـعيت ركـود       . كشد تا اوضاع به حالت عادي برگردد      زيادي طول مي  

هستيم و با توجه به تجارب تاريخي، وجـود مـشكلات در نظـام مـالي و فقـدان                   
 يوشـيمي   ،وزير دارايي ژاپن  » .مملوس است و  توان گفت ركود حقيقي     سرمايه مي 

اي ، آن را به بشكه آب شكسته ريكاآم اعتباري   بحران نيز با ابراز نگراني از       ،واتانابه
 خواست تا  آمريكاتشبيه كرد كه همواره آب از آن در حال نشت است و از دولت               

 امـا از سـوي ديگـر        .فع اين مشكل به بازار تزريق كند      پول بيشتري را به منظور ر     
 مدعي اسـت كـه ايـالات        آمريكاجرج بوش نيز با اذغان به كاهش رشد اقتصادي          

ايـن  .  ركود نشده است، لذا دليلي بر نگراني مردم وجود نـدارد           متحده هرگز وارد  
ها از تـوان    ييآمريكا درصد   55سنجي مؤسسه گالوپ    در حالي است كه طبق نظر     
 درصد در سال گذشـته      14 از   كهشان در هراس هستند     ادامه الگوي زندگي كنوني   

شتر نيـز بي ـ  ) درصـد  49( درصد رسيده كه حتي از نظرسنجي دو سال پيش           55به  
هـا، اكنـون بـا كـاهش        ييآمريكابراساس همين نظرسنجي، بسياري از      . شده است 

هـاي  چشمگير در معيارهاي زندگي خود روبرو هستند و آشكارا درآمـد و هزينـه             
 مهمـي در    مـسأله چنين وضـعيتي در صـورت تـداوم،         .  با هم مطابقت ندارد    ها  آن

دي در حـل ايـن معـضل        جمهور آينده با مشكل حا    و رئيس هاي انتخاباتي،   رقابت
 (gallup.com). روبرو خواهد بود

تـر  الملل نيز طبيعتاً به لحاظ جايگاه برتـر و قـوي     افزون بر اين، در سطح بين     
ات فراوان بـر اقتـصاد      تأثيرايالات متحده در اقتصاد جهان، ناكامي و يا كاميابي آن           

گـذاري بـر    ثيرتأبا   2007 مالي اگوست    بحراناز اين رو    . گذاردجهان بر جاي مي   
اي كـه بـسياري بـر ايـن         مـسأله  مواجه نموده است؛     بحراناقتصاد جهان، آن را با      



 

 

96

جله
م

ال 
، س

عي
دفا

ت 
اس
 سي

هف
ره 

شما
م، 

ده
65 ، 

ان
ست
زم

 
13

87

جهان امـروز   .  اقتصاد جهاني در هفتاد سال گذشته است       بحرانترين  باورند سخت 
نـد  برآورده و مان  ترين اقتصاد جهـان سـر       سوزد كه از دل بزرگ    ي مي يدر تب بيمار  

شرايط عدم اطمينان از وضـعيت      . رفته است بر گ يك سونامي قدرتمند جهان را در     
، هراس از باتلاق ركـود اقتـصادي، افـزايش قيمـت نفـت، مـواد                آمريكااقتصادي  

ريختن نظام مالي و اقتـصادي       همغذايي، طلا و ساير كالاها، همه و همه ضمن بر         
 (econews.ir).  كمك كرده استآمريكاجهان به شدت به سقوط دلار 

  
  خواهانجمهوريكاهش و افول محبوبيت 

كـاران بـود؛      بهار نومحافظه  2000 در سال    آمريكاانتخابات رياست جمهوري    
. برند كه از شكست در انتخابـات كنگـره آغـاز شـد    به سر مي اما اكنون در خزاني

اي اكنـون در آسـتانه      شـوند، بـه گونـه     آنان روز به روز از قطار دولـت پيـاده مـي           
هاي خالي، تنها بـا راننـده و كمـك           واگن انتخابات رياست جمهوري، اين قطار با     

 نظرسـنجي، ميـزان محبوبيـت       براسـاس . شـود راننده به ايستگاه پاياني نزديك مي     
ــوش ــه  53 ب ــه  36، 2004درصــد در ژانوي  و در آخــرين 2007درصــد در ژانوي

ــنجي  ــت 34نظرس ــوده اس ــد ب ــامزد   .  درص ــري ن ــنجي ديگ ــين در نظرس همچن
پيـروزي در انتخابـات رياسـت جمهـوري      درصد احتمـال  31خواه تنها   جمهوري

 درصـد بيـشترين     48كه رقيـب دمـوكرات وي، بـا         را دارد، در حالي    2008نوامبر  
كـاهش ميـزان محبـوب جـرج بـوش      (CBSnews, 2007) . بخت پيـروزي را دارد 

 كه نـامزدان رياسـت     حتي سبب شده  )  رياست جمهور  42ترين ميزان در ميان      كم(
  .وري كنند آراء از وي دجمهور براي كسب

  
  الملليگستره بين هاي عملي درچالش

  هار و نابودي شبكه جهاني القاعدهناتواني در م
 سپتامبر، القاعده با وجود برخـي حمـلات تروريـستي،           11تا پيش از رويداد     

ولي پس از آن به عنـوان تهديـد نخـستين           . چندان مورد توجه ايالات متحده نبود     
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بـر عـزم     2003ژي جهاني مبارزه با تروريـسم       امنيت ملي شناخته شد و در استرات      
الملل، چه به صورت نظـامي و چـه غيرنظـامي، در دو سـطح               خود در گستره بين   

 ها  آني تروريستي را تحت فشار قرار داده تا         ها  سازمانحوزه فعاليت و توانمندي،     
اما نه تنها نتوانسته چنين كند كـه        . را به سطح جرم جنايي در درون مرزها بكشاند        

 تروريستي القاعده، در سراسر     سازمانچه بيشتر   ود نيز به گستردگي و ژرفاي هر      خ
سـازي نيروهـاي خـود در       ايـالات متحـده پـس از پيـاده        . جهان كمك كرده است   

 طالبـان و صـدام و روي        هـاي ديكتـاتور     افغانستان و عراق و برچيـدن حكومـت       
كنـد، و بـا     كارآوردن حكومتي مطلوب، توانست پيروزي بزرگي را نـصيب خـود            

هاي القاعده و افراطيون مـسلمان را در سراسـر          همكاري متحدان خود، تروريست   
، 2003بنابر آمار الگوهاي جهاني تروريـسم       . جهان تحت تعقيب و پيگرد قرار داد      

 كـشور جهـان مـورد       100 در بـيش از      هـا   آن تروريست و پـشتيبانان      3000 تقريباً
 بانك جهاني مـسدود شـد   600در حدود  ميليون دلار دارايي آنان     124 مجازات و 

» G8« نيز رهبـران     2003 ژوئن   2 در.  ميليون دلار تنها در ايالات متحده بود       36كه  
 در تقويـت    هـا   ملتتروريستي براي كمك به     طرحي براي تشكيل گروه اقدام ضد     
 (Perl, 2004). توانمندي ضد تروريت منتشر كرد

جمعـي   تـسليحات كـشتار    فناوري  دستيابي القاعده به   در همين راستا هراس از    
بـن لادن   . سـاخته اسـت   درگير   را   آمريكاباشد، كه غرب و      امنيتي ديگري مي   مسأله

پوشي از آن را گنـاهي  را وظيفه ديني و الهي خود و چشم     هاي خود آن    بارها در پيام  
وي به اشكال مختلف اقـدام بـه تقويـت و تجهيـز خـود بـه چنـين                   . داندبزرگ مي 

 معتبـر حكايـت از تـلاش القاعـده در خريـد             و اطلاعـات  .  اسـت  تسليحاتي نموده 
همچنـين منـابع    . در چين و قزاقستان دارد    » هاي چمداني  بمب«تسليحات اتمي و يا     

 افغانـستان در    سـاخته شـده در     هاي نـسبتاً  دولتي ايالات متحده از كشف آزمايشگاه     
 ي مـواد زيـست    وسعهي ت  برنامه ها  آنكه القاعده احتمالاً در       خبر دادند  2002مارس  

 يكـي از رهبـران      2002در آوريـل    . كرده اسـت   ميمحيطي مانند سياه زخم را دنبال       
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بـه   سـازمان يي گفـت كـه ايـن        آمريكـا ، به نيروهاي    )ابوزبيده (دستگير شده القاعده  
 در 2003 نيـز در مـارس   »BBC«. هـاي كثيـف اسـت    در پـي سـاخت بمـب      شدت  

 هـرات افغانـستان داد كـه توسـط     ساخت بمب كثيف نزديكمحل گزارشي خبر از   
 . اطلاعاتي كشف شداتمقام

اما ايالات متحده با تمام تلاشي كه در مهـار و نـابودي القاعـده داشـته، آيـا                   
خيـزش  ! توانسته در ايـن راه بـه مـوفقيتي دسـت يابـد؟ بـه نظـر نگارنـده خيـر                    

ش هـا پـي    رو و مدرن از مدت    گرايي در سطوح مختلف فعاليت افراطي، ميانه       اسلام
هاي مختلف جامعه مسلمان ريشه دوانـده و در پـي احيـاي             شروع شده و در لايه    

بر هجوم و شبيخون    هاي فرهنگي در برا   ها و اصالت   هويت اسلامي، دفاع از ارزش    
اي گيري آنچه كه از دست داده و مقابله با تهديدات فزاينـده           پستمدن غرب و باز   

مي را در هـاي اسـلا   سـرزمين ،  به صورت حضور نظامي بويژهباشد كه هر روز      مي
 ميليـارد نفـر، مبـارزه       6 رو در جمعيتي بالغ بر     از اين  .داده است  معرض خطر قرار  

چنـد  كـه هـر   چرا. با اندك گروهي افراطي و تروريست، كاري بس دشـوار اسـت           
تـوان  بتوان كشوري را اشغال، چند نفري را بازداشت و يا به قتل رساند، اما نمـي               

  .دار خيزش ايستادگي كرد و دامنهدر مقابل جنبش عميق
پيـدايي،   القاعده به لحاظ نداشـتن وجـود عينـي و نـو            سازمانافزون بر اين،    

ها، استفاده از وسـايل سـاده       ي، استقلال نسبي شاخه   سازمانآموزش بالا، پيچيدگي    
ــه شــهادت  ــاطي، روحي ــضا و  ارتب ــالاي اع ــي ب ــستقل و طلب ــالي م ــابع م ، از ...من

تر قابـل    اي كه كم  گونه پذيري پاييني برخوردار بوده، به     آسيب پذيري بالا و   انعطاف
رغم سرنگوني و بازداشت و يـا قتـل برخـي           بنابراين علي . پيگيري و تعقيب است   

اي را از طـرق      سريعاً تبليغات گسترده   2002اعضا در افغانستان، القاعده در مارس       
تي براي جـذب اعـضاي      هاي اينترن اندازي سايت  هاي تلويزيوني و راه   مختلف پيام 

 اشـغال عـراق و      طبيعتاً.  انجام داد  ها  آنطلبي ميان   جديد و تقويت روحيه شهادت    
 بـا   آمريكـا مقايسه بـوش و ارتـش       ( ييآمريكا افزايش روحيه ضد   افغانستان ضمن 
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 سـازمان در ميـان مـسلمانان، گـرايش روزافـزون بـه            ) هلاكوخان و لشگر مغـول    
  . يده استتروريستي مانند القاعده را شدت بخش

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي جوامـع مـسلمان،      القاعده توانسته با نفوذ در لايه     
از . اي برپـا كنـد و بـه جـذب نيـرو بپـردازد             هاي آموزشي و عملي گسترده    پايگاه
،  شده اسـت افزون بن لادن در ميان مسلمانان عرب افزوده  رو بر محبوبيت روز    اين
ناميده و او را قهرمـان      » اسامه«ران خود را    كه بسياري تمايل دارند نام پس      طوريبه

 هشداري بود كه حـسني مبـارك        مسألهاين  . و نماد پيروزي اسلام بر غرب بدانند      
يي داده بود كه با كشته شدن بـن لادن، صـدها بـن              آمريكاپيش از اشغال عراق به      
 (Kurth cornin, 2003). لادن زاده خواهد شد

اسـتقبال كـرده و آن را       هاي اسلامي   به سرزمين  آمريكابن لادن و القاعده از آمدن       
خوانده كه همچون شوروي سابق در حال افول مالي و فروپاشـي نهـايي              » ببر كاغذي «

ها خواسـت تـا بـا        از عراقي  2003 فوريه   11 است و با اعلام جنگ صليبي به غرب در        
 سـر    بياورنـد كـه بـر      آمريكـا شروع جنگ خياباني، همان بلايي را بر سـر امپرياليـسم            

 همچنـين  (unclassified Portions of central Intelligence, 2009: 9). شـوروي آوردنـد  
كنـد تـا عـلاوه بـر سـرنگوني           عليه ايران نيز پشتيباني مي     آمريكاالقاعده از اقدام نظامي     

ايران، گستره مبارزاتي خود را از شرق آسيا تا غرب آفريقا گـسترش             » شيعي«حكومت  
 (Riedel, Ibid). دهد

اي، شـده  دهي مديريت سازمانهاي اسلامي، القاعده توانسته با       علاوه بر سرزمين  
هاي مستقل  ها به صورت كانون   اين ريشه .  بدواند آمريكا هاي خود را به اروپا و     ريشه

هـا بـه ايـن       دهند و با اسـتفاده بهينـه از فرصـت         و هوشمند، فعاليت خود را ادامه مي      
وآمد ميان انگلـستان و پاكـستان،        به دليل آساني رفت   به طور مثال    . كشورها نفوذ كنند  

 توانـستند عمليـات     2006اعضا القاعده به ايـن كـشور رخنـه كـرده و در آگوسـت                
هواپيماي تجاري از بريتانيا بـه ايـالات متحـده را در شـشمين        10اي عليه   تروريستي

 بـه گفتـه     اين عمليات هرچند ناكـام مانـد، امـا        . دهي كنند سازمانسپتامبر   11سالگرد  
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گناهـان از   ترين تلاش در هدف قرار دادن بـي       طلبانهنگروپونته رئيس پيشين سيا، جاه    
 سـاله  29 در مورد ديگري، آدم يحيي گـارن  (Riedel, Ibid).  بوده است2001 سپتامبر

از اعضا القاعده در ايالات متحده، كاخ سفيد را تهديد كرده كه اگر نيروهاي خـود را                 
سـپتامبر  11مي خارج نكند، با حملاتـي بـه مراتـب شـديدتر از              هاي اسلا از سرزمين 

  )4: 10/3/86اعتماد ملي، . (روبرو خواهد شد

  
  ناتواني در برقراري ثبات در افغانستان وعراق 

ايالات متحده اميدوار بود بتواند پس از سرنگوني طالبان و صدام با برقراري             
. ريسم را در منطقه بخـشكاند     هاي ترو در اين كشورها، ريشه   » سازي ملت«ثبات و   

ايالات متحده بـه    ! پس دارد و نه پيش     از آن كه گرفتار باتلاقي شد كه نه راه        غافل  
المللي و شرايط افغانستان و عراق، همچون اوضـاع         تصور خود اوضاع كنوني بين    

هـاي  توانـد سياسـت  پس از جنگ جهاني دوم و شرايط آلمان و ژاپن است و مـي             
ي و  الملل ـ  بيناينكه هم اوضاع    بدون توجه به    اپن پياده سازد،    خود را در عراق و ژ     

ايـن دو كـشور     . هم اوضاع داخلي اين دو كـشور كـاملاً بـا هـم متفـاوت اسـت                
و قبيلگي دارند كـه بـا سـابقه تـاريخي اسـتبداد، هرگـز             اي    هاي كاملاً عشير   جامعه
حكومت، توانند در ظرف مدت كوتاهي پا به دموكراسي بگذراند و سرنگوني             نمي

   )22-23: 1386 ،برگر. (كندور ميتنها آتش درگيري را ميان مدعيان قبيلگي شعله
 هاي طالبـان و القاعـده در افغانـستان          حال كه ناتوان از برچيدن پايگاه      آمريكا

 تا با طالبان وارد گفتگو شود تا بتواند با ايجـاد شـكاف ميـان                شده حاضر   گرديده
داشته و امنيت را به افغانـستان       ا از حمايت القاعده باز     ر ها  آنروها،   و ميانه  تندروها
 در افغانـستان، خـود سـببي در         آمريكـا اما غافل از اينكه حضور نظامي       . برگرداند

ي ماننـد  يهـا  افزايش طرفـداران و اعـضاي طالبـان شـده كـه بـا توسـل بـه روش               
ن در  اي ـ. اند  و متحدينش را به چالش كشانده      آمريكاگيري،   گذاري و گروگان   بمب

عـادي نيـز كـار      هـا و افـراد غيـر       حالي است كه ناتواني در تفكيك ميان اين گروه        
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  . استكردهنيروهاي بيگانه را دشوارتر 
هاي تروريستي محروم كردن آنـان از        هاي مبارزه ايالات متحده با گروه      يكي از راه  

كننـده   توليـد ترين   درصد ترياك جهان، بزرگ92 افغانستان با توليد  . باشدمنابع مالي مي  
 ،رو از ايـن  .  و طالبان اسـت    ها  نامواد مخدر و تجارت آن يكي از منابع عمده درآمد افغ          

الملل كوشيده است تا با ترغيب و تشويق كـشاورزان بـه            واشنگتن به همراه جامعه بين    
كشت محصولات جايگزين، توليد خشخاش را كاهش دهد؛ اما واقعيت چيـز ديگـري            

 افزايش  2006 هزار تن در سال      6 به حدود    1970 ار تن در  توليد خشخاش از هز   . است
 سـاله   3 ميليون دلار بـراي نابودسـازي در دوره          150 آمريكا 2005در سال   . يافته است 

تنهـا توانـستند     (CPEF) آمريكاتخصيص داده اما نيروي مركزي نابودسازي مواد مخدر         
سـازي  رغـم نابود  بـه . را نـابود كننـد    كشت خشخاش   هاي زير  از زمين ميزان محدودي   

 165 درصد افزايش يافت و به رقم        59، كشت خشخاش    2006 هكتار در سال     15300
  )35- 37: 1386 ، و همكارانهم. (هزار هكتار رسيد

آوري  شوراي امنيت، عـراق را بـا گـرد         بويژه الملل  بين با وجود مخالفت     آمريكا
خيـالي    و با خـوش    آورد اشغال خود در   ظرف مدت كوتاهي به    1»ائتلاف مبتني اراده  «

اي گشته است كه همواره بر ميزان       غافل از آنكه وارد مهلكه    . پايان جنگ را اعلام كرد    
 1/61 از   1990- 91در جنـگ    . شـود هاي سرسـام آور آن افـزوده مـي        تلفات و هزينه  

 شد، ولـي    تأمين ميليارد دلار توسط كشورهاي عربي       6/53ميليارد دلار هزينه جنگي     
 ميليـارد دلار در سـال مـالي    7/74رخواست بودجـه كمكـي    بوش د 2003در مارس   

عراق، كشورهاي ائتلاف » باتلاق«گرفتار شدن در وحشت از ولي به دليل .  كرد2003
يكي پس از ديگري مجبور به تـرك نيروهـاي خـود از             ... به دليل فشارهاي داخلي و    

رقـراري  هـاي جنـگ و ب     عراق شده و ايالات متحده ناچار به پذيرش و تحمل هزينه          

                                                                                                                              
1 - Coalition of the Willing 
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رو بوش از اين. هاي تروريستي پراكنده استهاي مردمي و گروه امنيت و مهار جنبش   
كردن جاي نيروهاي خارجي، اقدام به اعزام نيروهـاي بيـشتر بـه سـطح                به منظور پر  

 ميليارد دلار در ماه به عراق نمود كه اين خود نيـز             4اي بالغ بر     هزار نفر و هزينه    140
 افـزايش   بهگسترش موج اعتراضات و اقدامات تروريستي، بلكه        نه تنها به افزايش و      

بـدنبال افـزايش    .  نفر منجـر شـد     3967 به   2008يي در فوريه    آمريكاتلفات نيروهاي   
هـايي ماننـد زنـدان      رسـوايي هاي نظامي و اقتصادي به دولت بوش و همچنين          هزينه

 در  هـا   ظرسنجي ن براساس. فشارها بر دولت بوش بيشتر و بيشتر گشت       ... ابوغريب و 
 40بـه    2007ژانويـه   درصدد از جنگ عراق طرفداري كردنـد، در          56،  2004ژانويه  

  نظرسـنجي  براسـاس .  درصد كـاهش يافـت     35درصد و در آخرين نظرسنجي به       
»Military Times« 42 يي از مـديريت بـوش در جنـگ    آمريكـا  درصد از نيروهاي

يي در عـراق معتقـد   آمريكاشد  فرماندهان ار2006در پاييز  عراق ناراضي بودند و
. يي در عراق به جاي راه حل، جزيي از مـشكل هـستند            آمريكابودند كه نيروهاي    

 (Desch, 2007). اين خواستار كاهش نيروها به جاي افزودن نيروها بودندبنابر

 هاي اشغالگري، نـاتواني در برقـراري امنيـت،        به دنبال افزايش هزينه    آمريكالذا  
طلب و تروريست، به منظور رهـايي از        هاي خشونت ه و مهار جنبش    مبارز ناتواني در 

گرايي نخستين خود برگشته و رو به سياسـتي         فرساي عراق، از يكجانبه    جان» باتلاق«
ايـران و   ( عـراق، بـه كـشورهايي        بحـران  براي حل    آمريكا. گرا آورده است  جانبهچند

در سايه  . آمده بود  بر ها  آنبا  جويي  كه تا پيش از اين در پي مقابله       متوسل شد   ) سوريه
 -  بيكر« مختلفي از جمله     هاي   عراق، طرح  بحرانرفت از   چنين رويكردي براي برون   

  .خواه ارائه شد توسط سناتورهاي دموكرات و جمهوري» هميلتون
  

  ناتواني در گسترش دموكراسي در منطقه
 از ديرباز   يادگاري از امانوئل كانت بوده، كه     » جنگندها با هم نمي    دموكراسي«

 قـرار گرفتـه     آمريكـا  امنيت ملـي     راهبردهاي سياست خارجي و     از جمله اولويت  
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 نبـود آزادي و دموكراسـي و        آمريكـا  سـپتامبر،    11 پس از وقـوع      ،رواز اين . است
استبداد در خاورميانه را منشأ رشد و پرورش تروريسم خواند و بر آن شـد تـا از                  

خاورميانـه  «و  »  همكـاري خاورميانـه    طرح ابتكـار  «هايي چون    طريق اجراي طرح  
سـي، اقتـصادي،    كشورهاي خاورميانه را وادار بـه اجـراي اصـلاحات سيا          » بزرگ

ويلسونيـسم در    « در سايه  آمريكاها،   علاوه بر اين طرح   . نمايداجتماعي و فرهنگي    
» سـازي  ملـت «عراق را اشغال نمود تا بتواند با اجراي الگوي           افغانستان و » چكمه

 فوريـه   26جـرج بـوش در سـخنراني        . گوي دموكراسي در منطقه نمايد     را ال  ها  آن
بخش  رژيم جديد عراق نمونه عالي و الهام      «:  و در آستانه اشغال عراق گفت      2003

آزادي به ديگر ملل منطقه خواهد بود و به مردم عـراق وعـده داد كـه روز آزادي                   
جمهـوري   در نطـق رياسـت     2005 ژانويه   31همچنين وي در    » .شما نزديك است  

طلبـان از دمـشق گرفتـه تـا تهـران            اصـلاح  بـراي پيروزي در عـراق     «: خود گفت 
 زده را بـه     بحـران  بخش خواهد بود و اميد به پيشرفت بيشتر در ايـن منطقـه             الهام

  .»آوردارمغان مي
در پي آن بود تا با روي كار آوردن حكومتي سكولار به مـدل غربـي،                آمريكا  

غافـل از اينكـه نفـوذ و        . منطقه را شـروع كنـد     روند اصلاحات در عراق و سپس       
پايگاه مرجعيت شيعه در عراق به حدي است كه تنها حكـومتي مـذهبي فرصـت                

طبيعتاً قدرت يافتن شيعيان در عراق، عواقـب و پيامـدهاي           . نمايش قدرت را دارد   
 كـه  افزايش مخالفـت اقليـت سـني          از توانآورد كه از جمله مي    خود را به بار مي    

هـاي سياسـي ماننـد        و يـا ديگـر گـروه       - گيـري قـدرت هـستند     پسازخواستار ب 
 گسترش نفوذ ايران در عـراق        آن نيز،  ايپيامد مهم منطقه  .  را ياد كرد   - سكولارها

 و برقراري امنيت عـراق اسـت كـه طبيعتـاً بـه مـذاق         تأمينو نقش فزاينده آن در      
  . ها خوش نيامدييآمريكا

هـاي عـرب     تنگ ايالات متحده با حكومـت     افزون بر اين، به دليل پيوند تنگا      
دانـد و از سـوي      سو راه حل مهار تروريسم را اجراي اصلاحات مي        منطقه، از يك  
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ثباتي و عدم مـشروعيت، دچـار       ها به دليل بي   ديگر هراسان است كه اين حكومت     
اي روي كار بياينـد     هاي اجتماعي ها و جنبش   چالش جدي و اساسي شوند و نظام      

نيتي، اقتصادي و استراتژيكي ايالات متحـده مخـالف هـستند؛ يعنـي     كه با منافع ام  
 بـر ايـن   (Prados, 2008).  بر سر رژيم پهلوي آمـد 1357همان بلايي كه در بهمن 

 در  آمريكـا اساس ايالات متحده با تضادي روبروست كه تنها بـر گرفتـاي بيـشتر               
هـان اسـلام،    در سراسـر ج   : گويـد دكتـر نحلـه در ايـن بـاره مـي          . افزايدمنطقه مي 

ايـن اتفـاق   ... . ايـم سازي و عدالت از دسـت داده  اعتبارمان را در زمينه دموكراسي    
حيـه خطـرات جـدي      هاي آينده از اين نا     كنم در سال  بسيار جدي است و فكر مي     

  .»متوجه ما خواهد شد
خواهد با جـايگزيني دموكراسـي بـا ديكتـاتوري،           مي آمريكاچند   هر ،رواز اين 

ثبـاتي در    ، امـا چنـين اقـدامي يقينـاً بـي          بخـشكاند را  م در منطقه    هاي تروريس ريشه
 مانند عربستان سعودي و مـصر و پاكـستان را بـه دنبـال     آمريكاپيمان كشورهاي هم 

دهنده سياست اعلاني و نـه اعمـالي ايـالات          لذا همان سياست ديرين كه نشان     . دارد
كننـده بـراي     ل تعيـين  رسـد اص ـ  بنابراين به نظر مي   . كندمتحده است را پيگيري مي    

هـا نيـست، بلكـه ميـزان         حكومـت  »دموكراتيك بودن  «آمريكاطلب  حكومت جنگ 
هميشه در حوزه قـدرت  «: ريچارد پرل و ديويد فروم معتقدند. ستآمريكاتبعيت از  

كاري بكنيم؛ اين كار هميشه بـه نفـع         ] ي غيردموكرات ها  دولتدرباره   [ما نيست كه  
  .»زنيمها را كنار ميمنافع ما باشد، ديكتاتوري رت وما نيست، اما وقتي در حوزه قد

  
  دستانه و تغيير رژيم در ايران و كره شماليناكامي در توسل به جنگ پيش

 سپتامبر 11ه شمالي به پيش از     دشمني و مخالفت ايالات متحده با ايران و كر        
  سپتامبر انگشت اتهام به سمت چنـد كـشور         11اما جرج بوش پس از      . گرددميبر

سپس در سخنراني خود    . كنندها پشتيباني مي   گرفت و مدعي شد كه از تروريست      
 سه كشور ايران، كره شمالي و عراق را در محـور شـرارت قـرار داده و                  2002در  
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در سايه چنين رويكردي،    .  به جديت برخورد كرد    ها  آنبايست با   اعلام كرد كه مي   
هرچنـد  .  شمالي نيز چنان كنـد     بوش درصدد بود تا پس از عراق عليه ايران و كره          

 و تـلاش در     االله  حـزب حمايـت از    (برخي بر اين گمان بودند كه تهديدات ايـران          
) تـسحيلات كـشتار جمعـي     (و كره شـمالي     ) جمعي دستيابي به تسليحات كشتار   

 بسيار بيشتر از صدام و عراق بوده و بـر اولويـت مبـارزه بـا ايـن دو                    آمريكاعليه  
 (Clark, 2003: 207). ورزيدكشور اصرار مي

هـا و نـاتواني در      اما به دليل گرفتار شدن در باتلاق عـراق و افـزايش هزينـه             
الي، بـوش ناچـار     م ش ـ هالمللي در برخورد نظامي با ايران و كر       كسب موافقت بين  

هرچند مدعي بود كه    .  غيرنظامي به مهار اين دو كشور بپردازد       هاي  با روش شد تا   
هـاي    بـا ابـراز نگرانـي از فعاليـت    آمريكـا . داردنميرگزينه نظامي را از روي ميز ب  

ي قلمداد كرد   الملل  بينرا تهديدي عليه صلح و امنيت        ايران، آن اي    هآميز هست صلح
هـاي  هـاي متعـدد را در تحـريم       و توانست با ارجاع به شـوراي امنيـت، قطعنامـه          

 همچنـين در تـلاش بـود تـا عـلاوه بـر سـطح              . گسترده عليه ايران تصويب كنـد     
ديـدارهاي  بـوش در    . المللـي، كـشورهاي منطقـه را عليـه ايـران بـسيج كنـد               بين

 را در هر كجا تهديد      ها  ملتاقدامات ايران، امنيت    «: ي خود بيان داشت   ا نهاخاورمي
بنابراين ايالات متحده در حال تقويت تعهدات امنيتي با دوستان در خليج            . كندمي

  .» خطر قبل از دير شدن استو سراسر جهان براي مقابله با اين] فارس[
به اين  ؟  مهار ايران به كاميابي رسيده است      در قبال    آمريكاهاي   اما آيا سياست  

نخست، ايـران كـشور قدرتمنـدي در        . توان پاسخ داد  از جوانب مختلف مي    سؤال
ايـن مهـم بـه      . توان نقش و نفـوذ آن را در منطقـه انكـار كـرد             منطقه است و نمي   

 در ابتـدا كوشـيد تـا        آمريكاچند  هر. قابل لمس است  ...  و شني در عراق و لبنان    رو
آفريني ايران، نظم و امنيت را به عـراق         اين نقش و نفوذ را انكار كند و بدون نقش         

به ناچار با ايران بـر سـر        »  هميلتون - بيكر«نهايت در سايه طرح      بازگرداند، اما در  
هـاي  ل تحـريم  همچنـين همزمـان بـا سـومين دور اعمـا          . عراق وارد گفتگو شـد    
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 به صورت كـاملاً رسـمي       ، رئيس جمهور ايران   ،نژاد المللي عليه ايران، احمدي    بين
براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي، به عراق رفت كه نشان از ميـزان بـالاي                 

اين ميزان اهميت، در حل مشكلات عـراق  . نفوذ و نقش ايران در اين كشور است     
  .  مستقيم با ايران دم زده استبه حدي است كه اوباما از گفتگوي

هـا و تقويـت      كوشيده است تـا بـا گـسترش همكـاري          آمريكا ،اين افزون بر 
ايران را منزوي و مهار كند، حال آنكه پيگيري چنين سياسـتي بـه              ،  رواعراب ميانه 

. زندگري سلفي بوده كه در حقيقت تيشه به ريشه خود مي          معناي گسترش افراطي  
(Nasr, etal, 2008)   

هاي ايالات متحده در ترغيب و بسيج كشورهاي عرب منطقـه عليـه              سياست
يابي فزاينده  چند ممكن است اين كشورها از قدرت      هر. ايران نيز ناكام مانده است    

سعود . ايران در منطقه نگران باشند، اما اين به معناي بسيج شدن عليه ايران نيست             
مـا  ”:گويـد اه ايران در منطقه مي    الفيصل وزير خارجه عربستان با ذكر اهميت جايگ       

اسـت و مـا     ] فـارس [ايران همسايه ما در خليج      . روابط خوبي با همسايگان داريم    
كـشورهاي   “. ...گـذاريم  در ميان مـي    ها  آناگر احساس خطر كنيم بدون درنگ با        

توان بـراي   منطقه خواهان گسترش روابط با ايران هستند كه شواهد فراواني را مي           
بـار در   نـژاد بـراي نخـستين         احمـدي  ،مله حضور رئـيس جمهـور     آن آورد، از ج   

نژاد براي شركت در مراسم      ، دعوت احمدي  اجلاس شوراي همكاري خليج فارس    
حج به دعوت پادشاه عربستان، پيشنهاد مصر به از سرگيري روابط با ايـران، سـفر               

تـرين مقـام خـارجي در اجـلاس تقريـب          رتبـه هاشمي رفسنجاني به عنوان عـالي     
اشـاره داشـت كـه    ...  و ديدار او با پادشاه عربـستان و     هب به عربستان سعودي   مذا

عليـه ايـران    اي ايالات متحده در بسيج متحدينشنشانگر شكست استراتژي منطقه
 (cfr.org). است

آميـز  هـاي صـلح   افزون بر اين، جرج بوش همواره كوشيده است تا فعاليـت          
 قلمـداد كنـد، امـا جالـب         الملل  بين اي ايران را تهديدي عليه صلح و امنيت       هسته
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آميــز نبــودن  گــواهي بــر تهديــدآمريكــاهــاي اطلاعــاتي اينكــه گــزارش دســتگاه
؛ ايـران « عنـوان    بـا  گزارشي   آمريكات ملي   شوراي اطلاعا . هاي ايران است   فعاليت

  منتشر كرد كه در آن اذعان داشـت 2007 در نوامبر »هااي و توانمندينيات هسته

را متوقف كرده و تاكنون نيز از       اي    ههاي سلاح هست   فعاليت 2003 يزكه ايران از پاي   
هـا و مجـامع      هاي ديگر گـروه   يريگ  انتشار اين گزارش و موضع    . سر نگرفته است  

المللي، بـيش از    ها در سطح بين   ، به همراه ناكامي در پيشبرد سياست      آمريكاداخلي  
آميـز  اي صـلح هاي هـسته يتآميز جلوه دادن فعال  هر چيز نشانگر ناتواني در تهديد     

  .ايران است
اي ايران، ايالات متحده در دستيابي به هدف خـود يعنـي            افزون بر پرونده هسته   

. اي كره شمالي نيز نتوانسته است بـه كاميـابي برسـد           هاي هسته مهار و توقف فعاليت   
اي  كره شمالي را متهم كرد كه توافقنامه دوجانبه چارچوب هسته      2002بوش در سال    

ها و  سازي مخفيانه اورانيوم ادامه داده و به گروه         غني  را نقض كرده و به برنامه      1994
- رو با قطع كمك    از اين . هاي تسليحاتي نموده است   كشورهاي حامي تروريسم كمك   

خت يـك يـا      هزار تن نفت سياه و همكاري در سا        500توقف انتقال    (  هاي اقتصادي 
رت قرار داد و كره شمالي را تهديد به حمله          را محور شرا  ، آن   )دو نيروگاه آب سبك   

 2003 در ژانويـه   .N.P.Tپس از آن، كره شـمالي بـا اعـلام خـروج از    . اي نمودهسته
ي انرژي اتمي الملل بينتوليد پلوتونيوم را از سر گرفته و كارشناسان و بازرسان آژانس 

 (Bong Jung, 2005). را از كشور اخراج كرد

 بـا   اي كره شمالي،  با تهديدآميز خواندن فعاليت هسته     كوشيده است تا     آمريكا
از ايـن   . دارد هاي خود بـاز   المللي اين كشور را از ادامه تلاش      اعمال فشارهاي بين  

  كره شـمالي، كـره جنـوبي، روسـيه،         چين،(رو در چارچوب توافقات شش جانبه       
 ليبـي را    ، الگوي »هويج و چماق  «درصدد برآمد با ديپلماسي     ) ژاپن، ايالات متحده  

لـذا كـره شـمالي را از        . را برچيند  اي آن  هسته فناوريپياده ساخته و تأسيسات و      
هـاي آن را رفـع      فهرست كشورهاي حامي تروريسم خارج كرده و توقيف دارايي        
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اما كره شمالي   . نمود و حاضر به از سرگيري همكاري اقتصادي با كره شمالي شد           
دسـتي نـسبت بـه ايـالات متحـده،          با پـيش  با نگراني از اقدام نظامي مشابه عراق،        

 حركـت  آمريكـا اي و بازدارندگي در برابر شتابان در جهت دستيابي به بمب هسته     
 (Niksch, 2003) .انجام داداي خود را  آزمايش هسته2006كرد، و در اكتبر 

بنابراين كره شمالي توانـست از فرصـت فـراهم شـده ناشـي از بزرگنمـايي                 
اي ، با آسودگي به بمـب هـسته       آمريكااي ايران توسط    هستهآميز  هاي صلح فعاليت

دستيابي كره شـمالي بـه بمـب        .  را نقش بر آب كند     آمريكااي  دست يافته و برنامه   
يي در تـشخيص    آمريكـا يي مقامـات    سـوا گمـي و ر   دراي بيش از هرچيز سر    هسته

جمعي،  تارافزارهاي كش اينان با اتهام تكثير جنگ    . دهدتهديدات امنيتي را نشان مي    
در . هـا را بيابنـد    عراق را به اشغال درآوردند، ولي نتوانستند اثري از ايـن فعاليـت            

هـاي اطلاعـاتي    هـاي دسـتگاه   مورد ايران نيز، شواهد گوناگوني از جمله گـزارش        
نظرهاي فراوان مقامات ايرانـي،     المللي انرژي اتمي و اظهار    يي و آژانس بين   آمريكا

اي ايـران را    هـاي هـسته   آميز بـودن فعاليـت    قلاب، صلح مانند فتواي رهبر معظم ان    
حال . را مدعي هستند  مات كاخ سفيد همچنان چيزي جز اين        كند، اما مقا  ثابت مي 

، چند كشور ديگر از فرصت بهره برده        ها  آنبايد ديد تا زمان قبول واقعيات توسط        
  .يابنداي دست ميو به بمب هسته

  
  رائيل اس فلسطين ـبحرانناتواني در حل 

 تاكنون، همواره پشتيباني از آن از جوانـب         1948از زمان تشكيل اسرائيل در      
اي هـاي منطقـه   در زمـره اولويـت    ... مختلف امنيتي، ايدئولوژيكي، اسـتراتژيكي و     

رو دولت بوش همچـون  از اين (Zunes, 2002) .ايالات متحده به شمار رفته است
لـذا  .  را تقويت كند    صهيونيستي رژيمگذشته كوشيده تا از جوانب مختلف موضع        

هاي تروريـستي،   خواه را به عنوان گروه     هاي فلسطيني آزادي   حماس و ديگر گروه   
 را به عنـوان جبهـه مهمـي در       ها  آن در جنگ با     رژيم اشغالگر قدس  و پشتيباني از    
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بنابراين حتي پس از روي كارآمدن دموكراتيـك        . مبارزه با تروريسم به شمار آورد     
، همراه با اروپا اقدام به تحـريم اقتـصادي آن نمـوده و              2006خابات  حماس در انت  

 در نوار غـزه     رژيم صهيونيستي افزون  همچنان چشم خود را بر روي جنايات روز       
حال دولت بـوش كوشـيده تـا        اما در عين  . استه  مدت آن بست  و محاصره طولاني  

و بـا  هـاي خاورميانـه را از فلـسطين بـه خلـيج فـارس چرخانـده                 مركز سياسـت  
كردن تهديدات امنيتي ايران، عراق و تروريسم افراطي، بر لزوم برخورد            تر پررنگ

  .  اهتمام ورزيده و در سايه آن روند صلح خاورميانه را به پيش بردها آنجدي با 
بـست  رفـت از بـن    يي بر اين اعتقاد بودنـد كـه بـرون         آمريكاكاران  نومحافظه

باشد و لذا ضرورت دارد تا نخست       يمذاكرات صلح در خارج مرزهاي فلسطين م      
از » نقشه راه  «اينان سخت اعتقاد داشتند   . دارندراه بر  صلح را از سر    جريانمخالفان  
هـاي فلـسطيني وادار بـه       گذرد و با سرنگوني صـدام، گـروه       هاي بغداد مي  دروازه

آميـز  هاي صلح آميز خواندن فعاليت   با تهديد  علاوه بر اين،  . شوندپذيرش صلح مي  
 كوچكي مسأله فلسطين دور كرده و آن را    مسألهاي ايران، توجه اعراب را از       هسته

  .اي ديگر رقم خوردگونه نشان دهند، حال آنكه اوضاع به
چند سرنگوني صدام، يكي     در منطقه هر   آمريكااشغال عراق و حضور نظامي      

روند صـلح   معناي تسهيل  صلح را در پي داشت، ولي بهجرياناز رهبران مخالف    
 در منطقه، موجب تشديد اوضـاع  آمريكاكه خود اشغال و حضور نظامي     نبود، چرا 

جـان  . يي در منطقـه شـد     آمريكاهـاي ضـد   و افزايش نفـرت و انزجـار و گـرايش         
در پاسخ بـه پرسـش      » آمريكاچشم اسفنديار سياست خارجي     «اسپوزيتو در مقاله    

رژيم پايان از   هاي بي  به حمايت  » متنفرند آمريكااز  ) هاي اسلامي گروه (ها  آنچرا  «
، سركوب شهروندان و مداخله در امور داخلي كشورهاي خاورميانه و           صهيونيستي

  . كندكارگيري استانداردهاي دوگانه در برخورد با موضوعات يكسان اشاره مي به
 عراق و ناتواني در رهـايي از        »تسونامي«ايالات متحده به دنبال گرفتار شدن در        

اي ايران، دستاوردهاي سياست خارجي خود را ن ناكامي در پرونده هستهآن و همچني
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ه تـا بـه درمـان       هاي انتخاباتي رياست جمهوري ناچيز ديده، بـر آن شـد          براي رقابت 
بنابراين بر آن شـد تـا بـا برگـزاري           . اعراب و اسرائيل بپردازد   » زخم كهنه و چركين   «

 فشار قرار داده تـا رونـد صـلح          هايي، طرفين اختلاف را تحت    نفرانس ك ها و اجلاس
 2007 نـوامبر    27ها، برگزاري صلح آنـاپوليس در       از جمله اين كنفرانس   . سرعت يابد 

 اصرار زيادي داشتند كه كشورهاي عرب منطقـه و اسـرائيل را             آمريكابود كه رهبران    
هاي در حـال احتـضار رونـد        هم آورد تا از اين طريق بتواند روحي تازه به طرح          گرد

: جرج بوش هدف از اين كنفرانس را چنين برشـمرد         . بدمد»  راه هنقش« جمله   صلح از 
تــشكيل كــشور دموكراتيــك فلــسطين در كنــار اســرائيل، تــلاش در دســتيابي بــه  ”

و »  راه هنقـش «ها در راستاي    ، تداوم برنامه  2008نامه صلح تا قبل از پايان سال         موافقت
  .“ي به صلح جاري آن تا زمان دستيابتعهد به اجراي الزامات

اي بوده كه نه تنها طـرفين بـه تعهـدات           گونه اما روند حوادث در اين ميان به      
از يـك سـو   . رودخود پايبند نبودند كه اميدي بـه تحقـق اهـداف كنفـرانس نمـي          

، پـذيرش كـشور مـستقل    1967هـاي  اسرائيل حاضر به پايان دادن اشغال سرزمين 
هـاي مهاجرنـشين    سترش شـهرك  هاي غيرقـانوني و گ ـ    فلسطيني، پاكسازي پايگاه  

نبوده و افزون بر آن اقدام به مانور نظامي در شـمال فلـسطين اشـغالي، دور تـازه                   
عمـر موسـي بـا انتقـاد از     . نموده است  ...ملات نظامي و تشديد محاصره غزه و      ح
تفاوتي اسرائيل به روند صلح، كنفـرانس صـلح آنـاپويس را شكـست خـورده                بي

 كـه بـا اميـد احيـاي         آمريكـا رئيس جمهور پيشين    همچنين جيمي كارتر    . دانست
 در ارديبهـشت    1980دوباره روند صلح و زنده كردن خاطره صلح كمـپ ديويـد             

:  به خاورميانه سفر كـرده بـود، از عملكـرد اسـرائيل انتقـاد كـرده و گفـت                   1387
سـازي را بـه   اسرائيل پس از كنفرانس صلح آنـاپوليس، تـلاش خـود در شـهرك     ”

 در ايـن كنفـرانس عمـل        ورده و به هيچ يك از تعهـدات خـود         نياحالت تعليق در  
  )1387جم، ارديبهشت جام (“.نكرده است

هـا يعنـي ميـان      از سوي ديگر اختلاف دروني گسترده در دو طرف درگيـري          
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 بـويژه  هـاي اشـغالي   سـرزمين حماس و فتح و وضعيت متزلزل ايهود اولمرت در          
رفين تـوان چنـداني در       روزه، به حدي است كـه ط ـ       33پس از شكست در جنگ      
  . رودلذا اميدي به تحقق اهداف كنفرانس آناپوليس نمي. پيشبرد روند صلح ندارند

تواند به صـلح در خاورميانـه اميـدوار     تنها زماني ميآمريكانكته پاياني اينكه  
 اوضـاع و شـرايط       بـا  طبيعتـاً . اي واقع شـود   باشد كه اسرائيل مورد پذيرش منطقه     

 ـ    هـاي   هـاي مردمـي و مقاومـت، و فعاليـت     ژه خيـزش جنـبش    ويحاكم بر منطقه ب
هـاي  يي چون القاعده كه همگي بر مقابله با اشـغال سـرزمين           ها  سازمانتروريستي  

بـه  ن  مواضع اسرائيل همچنـا   اسلامي اصرار دارند، اين مهم دست نيافتني است و          
  . در منطقه خواهد ماندآمريكاعنوان چالشي براي 

  
  گيري نتيجه

بيش از هر چيز محصول و مخلوق زمـان بـود و            » دستانهپيشجنگ   «راهبرد
رسد كـه    به نظر مي   ،رواز اين . تداوم آن نيز تا زماني است كه زمان، زمان آن باشد          

اما هرچه زمان گذشت هم سـوخت       . »زمان«اي بود در كوره     هن گداخته همچون آ 
دلال بود كه   بر اين است  . نگرانكوره ته كشيد، هم آهن گداخته سردتر شد و هم آه          

» انقلاب بوش «پايان  شد  تر مي يان دوره رياست جمهوري بوش نزديك     چه به پا  هر
  . يافتتحقق بيشتري مي

اي اسـت كـه رؤسـاي       گونـه   سپتامبر و تبعات آن به     11رويداد  بايد پذيرفت كه    
معنـا  بـدان   اما ايـن    . توانند خود را فارغ از آن نمايند      جمهور از هر حزبي باشند، نمي     

يگانـه راه و كارآمـدترين      ) ويلسونيـسم در چكمـه    (دسـتانه   كـه جنـگ پـيش     نيست  
 يگانه پيامدي كه طبيعتاًچرا. استراتژي در مبارزه با تهديدات نوپيداي هزاره نوين باشد

، گسترش فضاي وحشت آمريكاكه به دنبال خواهد داشت افزايش نفرت و انزجار از   
باشـد؛ مـادلين آلبرايـت وزيـر        مـي  ريكاآم انزواي   و خشونت در گستره گيتي و نهايتاً      

كـه  اي گرانبهـاترين هديـه  ”: ، در مقاله واشنگتن پـست نوشـت      آمريكاخارجه پيشين   
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پايان بخـشيدن بـه سياسـت وحـشت          بدهد،   آمريكاتواند به   رئيس جمهور بعدي مي   
 ژوزف ناي و ريچارد آرميتـاژ نيـز بـا انتقـاد از سياسـت                )21: 1386ايران،   (“...است

 سـپتامبر،   11ايـالات متحـده پـس از        ”:  سـپتامبر گفتنـد    11 پـس از     ريكـا آمخارجي  
زده بود چهره خشني از خود بـه دنيـا نـشان داد كـه سـنخيتي بـا                   كه وحشت  درحالي  

تري را در پيش گيرد كه       و بايد استراتژي هوشمندانه   ...   ندارد آمريكاهاي سنتي   ارزش
  )69: 1386، كاران و همآرميتاژ (“.و سخت باشدتركيبي از قدرت نرم 

رسـد كـه ايـالات متحـده       اي به نظـر مـي     ژي  استرات» گراويلسونيسم واقع  «چندهر
اين اسـتراتژي در واقـع افـزايش هرچـه          . تواند در رسيدن به اهداف خود پياده كند        مي

دسـتانه، بلكـه در      تغيير رژيـم و حملـه پـيش         گري، را نه در نظامي    آمريكابيشتر قدرت   
هاي اقتصادي و    ست خارجي، ترويج دموكراسي از طريق همكاري      غيرنظامي كردن سيا  

سـازي چنـين     پيـاده ولـي   . داند بر ديپلماسي عمومي مي    تأكيدالمللي، رشد پايدار و     بين
رسـاني بـه     نيازمند توجه به شرايط داخلـي كـشورها، كمـك           سياستي بيش از هر چيز،    

ــه نهادهــا و رژيــم هــا دولــت ــيني ناكــام و ضــعيف و توجــه فــراوان ب المللــي در   ب
  )40- 48: 1386 ،فوكوياما. (باشدبخشي به رفتارها مي مشروعيت

گــري و اشــغالدوران رو ايــالات متحــده نخــست بايــد دريابــد كــه از ايــن
 ولـي از     باشـد، قطبـي مـي   چند جهان از لحاظ نظامي تـك      لشكركشي گذشته و هر   

 دليـل گـسترش      چنين فضايي بـه    قطبي است و طبيعتاً   هاي ديگر جهاني چند   جنبه
 ارتباطات، جهاني شدن، پيچيـدگي هرچـه بيـشتر امـور جهـاني، نيازمنـد                فناوري

المللـي اسـت و تنهـا در ايـن          جانبه همه كـشورها و نهادهـاي بـين        همكاري همه 
در ايـن   . يكم خود را عملـي سـازد      و   قرن بيست  راهبرديتواند اهداف   صورت مي 

  :گيرد  قرار ميتأكيدمورد راستا موارد ذيل 
 تـر از   آفريند؛ به گفته هري ترومن هيچ چيـز احمقانـه         ونت، خشونت مي  خش

 چـون اساسـاً   . توان جلو جنگ را گرفت    اين نيست كه فكر كنيم با جنگ مي       
 (Schlesinger, 2008)؛ تواند مانع از بروز جنگ شودتنها صلح مي
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     اي در ائـتلاف    خـصوص كـشورهاي مهـم منطقـه        همكاري تمام كشورها بـه
مطـرود كـردن برخـي كـشورها نيـز تنهـا بـه              . زه با تروريـسم   مبار» جهاني«

 شود؛منجر مي» ري مجانيواس«تراشي بيشتر و  دشمن

      هـاي داخلـي     يي در سـركوب شـورش     آمريكاعدم مداخله مستقيم نيروهاي
 كشورها، و آموزش و تجهيز نيروهاي داخلي و بومي؛

  افـزايش   در جهت ... هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و      تقويت زيرساخت 
مانـده تـا مـانع از       سطح تساهل و مـداراي مـردم كـشورهاي ناكـام و عقـب             

 گري و تروريسم شود؛گسترش افراطي

    گري تنها در عرصه نظامي   » گراييمداخله«و توسل به    » انزواگرايي«رهايي از
المنفعه جهاني مانند لايه ازن، گرم      تواند در امور عام    بلكه مي   يابد،تحقق نمي 
بـه جـاي    » سـبز « مواد مخدر، ايدز و يا به عبارتي اعزام سربازان           شدن زمين، 

 مشاركت كند؛» سرخ«

 عـاملي  «ن يافتن همزمان خودكامگي داخلي      ي ايالات متحده در پايا    رخودباو
المللـي  و امپراتـوري و خودكـامگي بـين       » در گسترش تروريسم در كشورها    

 ؛»المللعاملي در گسترش تروريسم بين«

  المللي مانند ايران و اسـتفاده      اي و بين  نه بازيگران مهم منطقه   بيناپذيرش واقع
 المللي؛اي و بين در حل و فصل مسايل منطقهها آناز تجربه و توان بالاي 

      هـا   تروريستي فرامرزي و فراملي القاعده با جنبش       سازمانتفكيك قائل شدن ميان
 االله؛هاي مبارز مردمي مانند حماس و حزب و گروه

 ويژه در دنياي اسلام و عدم وفاداري به غرب؛ش و بيداري جهاني بپذيرش خيز 

     هاي صليبي   گر جنگ هاي اسلامي كه تداعي   پايان دادن به اشغالگري سرزمين
 باشد؛گري و تروريسم ميو افزايش افراطي
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    مجله سياست دفاعي
  1387، زمستان 65ه سال هفدهم، شمار

  
   و پيامدهاراهبردها، بازيگران،  ه؛ زمينهبه غزتهاجم 

  
  1ايوب پورقيومي                         25/10/87:  تاريخ دريافت مقاله

  3/12/87:      مقاله تأييدتاريخ
  117-145    :    صفحات مقاله

  
  چكيده

رخـي   مقاومـت از نگـاه صهيونيـسم، غـرب و ب           دادن بـه  ضرورت پايـان    
رژيـم  ي حمـاس و برخـورداري      كشورهاي عربي، نگراني از تهديـدات موش ـ      ك

سـاز   المللـي از عوامـل مهـم زمينـه         اي و بـين     هاي منطقه    از حمايت  صهيونيستي
ه ك ـردند  ك بازيگران جنگ اهدافي را دنبال مي     . روند  به غزه به شمار مي     2تهاجم

ماس يا حداقل تمديد    توان به تلاش براي نابودي ح       مي ها  آنين  تر  مهماز جمله   
ست در  ك ـاحياي قدرت بازدارندگي اسرائيل پـس از ش        بس با اين جنبش،    آتش

هـاي    و اسـرائيل، تغييـر اولويـت       آمريكـا  ك مشتر راهبرديلبنان، تحقق اهداف    
نظام جمهوري اسـلامي و مقابلـه بـا رونـد افـزايش       امنيتي منطقه از اسرائيل به

نـگ ضـمن ارتقـاء جايگـاه حمـاس و           اين ج  .ردكاي ايران اشاره     قدرت منطقه 
ناپـذيري رژيـم     ستك ـافـسانه ش  يـافتن    مقاومت در جهان عرب موجـب پايـان       

 و هـا  آنار عـرب و مـردم   ك ـ اف ميان رهبـران سـازش    ك ش ، افزايش صهيونيستي
  .گرديدايران در منطقه  تقويت جايگاه جمهوري اسلامي

*  *  *  *  *  

                                                                                                                              
 .دانشكده شهيد مطهري، )ع(كارشناس ارشد مطالعات استراتژيك و مدرس دانشگاه افسري امام حسينـ  1

  . روز خاتمه يافت22 آغاز گرديد و پس از 1387 دي ماه 7اين جنگ از شنبه ـ  2
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  كليد واژگان
  فلسطين اشغالي ژيم صهيونيستي،، رمقاومتحماس، جنبش جنگ غزه، 

  
  مقدمه

 روزه لبنان   33 و جنگ     اشغال افغانستان و عراق    رحمانه به غزه پس از     تهاجم بي 
المللي بارها و به طرق مختلف مخالفـت خـود را            بين عمومي اركه اف ك در شرايطي    و

رد و منطقه حساس خاورميانه بيش از هـر زمـان ديگـري بـه     ك طلبي ابراز مي  با جنگ 
ه چه كاز جمله اين.  سؤالات زيادي را در اذهان ايجاد نمود،ت و آرامش نياز داشتثبا

اي و   ، سـطوح منطقـه    هـاي اشـغالي    سـرزمين هايي براي وقوع جنگ در داخـل         زمينه
 و پيامـدهاي    ردند؟ك چه اهدافي را دنبال مي     المللي وجود داشت؟ بازيگران جنگ     بين

شود ضمن ارائه پاسخي مناسب      تلاش مي اين هجوم وحشيانه چه بود؟ در اين مقاله         
نيز جواب داده    طرفين درگير    كتيك و تا  راهبردبه اين سؤالات، به سؤالات مربوط به        

رهـايي از  و احياي قدرت بازدارنـدگي اسـرائيل    فرضيه پژوهش بر اين است كه  . شود
 و متحدانش براي جلوگيري آمريكاتلاش لبنان و  روزه 33 جنگ   ست در كابوس ش ك

  .بود گذارتأثير در وقوع جنگ ي همسو با ايران،ها جريانيابي  رتاز قد
  
 ها و علل جنگ زمينه

برخـي از  . ردك ـتوان به مسائل مختلفي اشـاره    هاي جنگ مي   در بررسي زمينه  
برخـي  و  اي   مسائل منطقـه  به   فلسطين اشغالي، مواردي   به مسائل داخلي     عللاين  

  . گردد  برميالمللي مسائل بينديگر به 
 

 ها و علل داخلي  ينهزم

مـوارد ذيـل    تـوان بـه       جنگ مي   و علل داخلي   ها زمينهين  تر  مهمخصوص  در
  : ردكاشاره 
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  اهش حمايت مردمي از حماس كاميد به 
امل ك روزه در محاصره     22 ماه قبل از جنگ      18قريب به   از  نان نوار غزه    كسا

ئل امنيتـي عنـوان   مـسا را هـا   بسته ماندن اين گذرگاه اسرائيل دليل. بردند سر مي به
رانه را به   كنترل رفح و    كند و   كتواند به حماس اعتماد      نمي  داشت كه  ادعانموده و   

ايـن مـورد از    نيز در) رقيب عمده داخلي حماس(جنبش فتح . دست حماس دهد
ه در  كپنداشتند    اينگونه مي  ها  آن) 13 :1386 ،ريواسشه( .ردك  مي اسرائيل حمايت 

مبودها و ناملايمات، از جمله     كمنطقه بر اثر فشارها،     نان اين   ك محاصره، سا  جريان
ماس خـسته    ح مردم از ... اي چون دارو، غذا، برق، سوخت و       انات اوليه كمبود ام ك

با توجه به آنچه گفته شـد، ايـن محاصـره    . دارند شده و دست از حمايت آن برمي     
  .ساز تهاجم بود ي از عوامل زمينهكخود ي
  

  تعيين سرنوشت انتخابات
را نيـز لحـاظ    تهاجم به غزه اهداف كوتاه مدت انتخابـاتي         در   صهيونيستي   رژيم
 فعـالان  از بـه جـز گـروه انـدكي     هاي اشغالي سرزمين در داخل   هكاز آنجا   . كرده بود 

ها و محافل سياسـي،   قريب به اتفاق شخصيت حقوق بشر و طرفداران صلح، اكثريت
 در صورت حـصول نتيجـه   1،بودند حزبي و دولتي موافق و حامي عمليات عليه غزه

  .  قابل توجهي داشتتأثير پيش روي اين رژيم انتخاباتدلخواه، اين تهاجم در 
  

  ي حماس كنگراني از تهديدات موش
تفـاوتي   بيمقابله با اسرائيل يكي از علل اصلي         در ي حماس كتهديدات موش 

شورهاي عربـي در    كوت  كهمراهي يا س  وت محمود عباس و     كسغرب،   و   آمريكا

                                                                                                                              
  8/10/1387رگزاري جمهوري اسلامي، خب ـ 1
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ي بـراي دفـاع مـشروع از        كاگرچه حماس از قدرت موش     .ل تهاجم به غزه بود    قبا
ي كند، امـا همـين امـر مستمـس        ك هاي اشغالي فلسطين استفاده مي     خود و سرزمين  

  .  بيداري اسلامي در منطقه گرديده استجريانشورهاي مخالف با كبراي 
  

  مساعد محمود عباس ناموقعيت 
هاي پارلمان  رسيكثريت كاسب ك و در غزه قدرت گرفتن روز افزون حماس

عنـوان ريـيس دولـت و بـه          ه برگزيده شدن اسماعيل هنيه ب     ،دنبال آن  هفلسطين و ب  
هاي اخير    رخدادهاي مهم سال   از 1حاشيه رفتن جنبش فتح و دولت محمود عباس       

 و غـرب    آمريكارژيم صهيونيستي،   رو،   ميانهبه اصطلاح   شورهاي عرب   كه  كاست  
خـودگردان فلـسطيني    يلاتكدر تـش ه كاز آنجا .  هستنداراضينآن بسيار  از وقوع

نبود، گروه وي به اميد بهبـود وضـعيت         چندان مساعد    نيز موقعيت محمود عباس   
   .از صحنه بود) حماس(سياسي، سرسختانه به دنبال حذف رقيب پرقدرت خود 

  
 اي   منطقهها و علل زمينه

يونيـستي، مواضـع برخـي      صه طلبانه رژيم  هاي توسعه  در سطح منطقه ديدگاه   
يـابي    و متحـدانش بـراي جلـوگيري از قـدرت          آمريكـا تلاش  شورهاي عربي و    ك

سـاير عوامـل     ادامـه  در   .گذار بود تأثير در وقوع جنگ     ي همگرا با ايران،   ها  جريان
  .گردند  ميبررسينيز سطح اين  در ساز جنگ زمينه

  
   پديده مقاومتحذف ضرورت 

ي بـراي نـابودي     ك لبنان از طـرح خطرنـا      االله ل حزب كسيدحسن نصراالله، دبير  

                                                                                                                              
   رئيس تشكيلات خودگردان فلسطينـ 1
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ي هـا  ملت: ردكعربي پرده برداشت و اعلام  يها دولتت برخي كمقاومت با مشار
رده و ك ـرده تا گذرگاه رفح را باز ك عربي و اسلامي بايد در مقابل دولت مصر قيام

 پژوهـشگر   »ميسان يري تي« )1387،  عبداالله. (نندكغذا، دارو و سلاح به غزه ارسال        
اي كه در اين پايگاه منتشر كـرد،       در مقاله  »ولتر«انسوي و مسئول پايگاه اينترنتي      فر

دانـد كـه      مثلثي مي اصلي  مصر، عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي را سه عضو          
 بـراي : نويـسد  در ادامه مي   وي .دندآورله به غزه را طراحي و به اجرا در        طرح حم 

 بلكـه يـك كـشور    ،آمريكـا قه را نه  نخستين بار است هزينه جنگ اسرائيل در منط       
كوشد    اين هزينه مي   تأمين رياض با    .كند   مي تأمينآن هم عربستان سعودي     ،  عربي
 (basirat.ir).  از بين ببرد،ين جنبش سياسي سني را كه در كنترل خود نداردتر مهم

اي  شورهاي منطقـه ك ـبعـضي از   از هماهنگي عمليات بانيز مقامات اسرائيلي 
عربـستان و سـفر ليـوني بـه      سفر محمود عباس بـه  كه با توجه به ندخبر داده بود

در معـرض اتهـام    مصر و عربستاندر فاصله دو روز مانده به تهاجم به غزه، مصر 
ليوني وزير امور خارجه اسرائيل      )1387،  زارعي. (همراهي با اسرائيل قرار داشتند    

حت بر ضرورت پايان مصري خود به صرا نار احمد ابوالغيط همتايكدر قاهره در 
ايـن  ) همـان عبـداالله،  ( .درك تأكيدهاي اشغالي فلسطين  پديده مقاومت در سرزمين

شورهاي عربـي   كدهنده آن است كه حذف مقاومت در ديدگاه برخي           نشان   قرائن
  .اي دارد ضرورت ويژه

  
   سازي مناسبات اعراب و اسرائيل عاديتلاش براي 

 ولـي بـا تـرور       ،در حال پيشروي بود    ا اريح ـ روند سازش بعد از پيمان غزه     
ايـن   تقريبـاً ود، ك ـنتانياهو از لي ارآمدن بنيامينكحاق رابين و بعد از مدتي روي اس

بجـز  (منطقـه  اسـلامي  شورهاي ك ـپيمان باعث شد تا  اين .دبست رسي روند به بن
بصورت محرمانه با اسـرائيل روابطـي برقـرار     ه تا قبل از انعقاد اين پيمانك )ايران

عنـوان دشـمن   ه ارتباط با اسرائيل ب  و قبحنمودهعلني خود را  روابط ،ه بودندردك
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  )31/4/1387رسالت، . (مسلمانان از بين برود
اري ك ـ  گـروه  ك ي ـ ،)در ريـاض   (اتحاديه عرب پس از اجلاس نوزدهم سـران       

 برقـراري تمـاس بـا       مورأرا م ـ  ،)موسي به رياست عمرو  (شور عربي   ك 10ل از   كمتش
 (mehrnews.ir). دكـر ميته چهارجانبـه    ك ملل متحد و همچنين      سازمان ار با ك ،اسرائيل

سـازي روابـط    عـادي  نفرانس صلح پاييزي موسوم به آناپوليس نيز هـدف محـوري      ك
 روابـط  تلاكمـش تـا  درصـدد اسـت   نيـز   آمريكا. نمود اعراب و اسرائيل را دنبال مي    

ديد قـدرت بـراي      را در جهت ايجاد قطب ج      ها  آن و   نمودهاعراب و اسرائيل را حل      
  . جلوگيري از توسعه نفوذ ايران در منطقه خاورميانه بسيج نمايد

  
   المللي  بينها و علل زمينه

  : يافتتوان در موارد زير  ساز جنگ را مي المللي زمينه  عوامل بينينتر مهم
  

   المللي اي و بين هاي منطقه حمايتاز اسرائيل برخورداري 
 اسرائيل  ازالمللي اي و بين منطقه هاي لازم مايتح »المنار«نامه فلسطيني  هفته

ي و  ا هناهاي سياسـي، رس ـ     شامل زمينه  رابراي آغاز تجاوزات گسترده به نوار غزه        
ن و سياسي اسـرائيل بـه چنـدي        ميهاي نظا   تأ سفر هي  دانست و خبر از   اطلاعاتي  

بز بـه اسـرائيل چـراغ س ـ    براي حمله به نوار غـزه نيز  واشنگتن .دادپايتخت عربي 
هـا    آخرين هماهنگي  ،جنگاز  هفته پيش   اسرائيل   (farsnews.com). ده بو نشان داد 

 و كوزي، محمود عباس، حـسني مبـار  كلا ساركني  اوباما،كرا با جرج بوش، بارا
آنـان   گذاشته و همراهي  عملياتجرياناملاً در ك عبداالله انجام داده و آنان را كمل

  ) همانزارعي،( .بودرده كرا جلب 
  

  آمريكاها در  راتكار آمدن دموك روي
 بيـشتر   تأكيدها و    راتكاران و دمو  ك  ميان نومحافظه  آمريكاجابجايي دولت در    
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يي و  آمريكـا طلبـان    نظـامي، جنـگ   فصل مسائل از طـرق غير     و ها بر حل   راتكدمو
. اسرائيلي را بر آن داشت تا دولت جديد را در مقابل عملي انجام شده قرار دهنـد                

  اوباما بـا كاخ سفيد به رهبري باراكه تيم جديد ك حمله آن بود  اينتأثيرحداقل 

   .شود  آمريكاهايي از قبل آماده شده وارد سياست خارجي  پرونده
  

  جنگبازيگران

المللي هر يك مطابق اهداف و منـافع خـود           اي و بين   بازيگران داخلي، منطقه  
اهداف و مواضـع ايـن       منافع،   ادامه،در   .گيري كردند    موضع تهاجم به غزه  در قبال   

  . گيرد قرار ميبررسي مورد بازيگران 
  

  داخلي  بازيگران
، ســه بــازيگر اصــلي جنــگ در داخــل فــتح و حمــاس، رژيــم صهيونيــستي

  .دام داراي اهداف خاص خود بودندك هاي اشغالي و هر سرزمين
  

  رژيم صهيونيستي 
  :  از عبارت بودندحماس صهيونيستي از مقابله با رژيمين اهداف تر مهم

  
   غزهدرومت حماس كپايان دادن به ح

 عمليـات   كابينـه اسـرائيل در نشـستي محرمانـه ي ـ         كه  ك ـچند روز پس از آن    
رد و بعـضي مقامـات ايـن رژيـم از پايـان دادن بـه       ك ـتصويب  گسترده در غزه را

اديما و كنوني حزب كآوردند، ليوني رهبر   غزه سخن به مياندرومت حماس كح
در صـورت   كـه  نخـست وزيـري آينـده اسـرائيل گفـت          مطرح   هاينامزديكي از   

ن از سوي ديگر بنيامي   . ن خواهد داد  ومت حماس در غزه پايا    ك به ح  ،پيروزي خود 
پـس از بازديـد از منطقـه        نيز  ود  كنتانياهو رقيب سرسخت ليوني و رهبر حزب لي       
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هـا قـرار گرفتـه بـود، بـا       ي فلسطينيك هدف حملات موشبه تازگي هكسديروت 
ومت حمـاس  كجز سرنگوني حاي  چاره“ :ه بودگفت هاي اولمرت استانتقاد از سي

 دولـت سـرنگوني   ه  كدهد    نشان مي  مسأله اين   )3 :1387اعتماد،  . (”در غزه نيست  
  .ر سران احزاب مطرح در اسرائيل استك تفك، فصل مشترحماس
  

  بس با جنبش حماس آتشتلاش براي تمديد 
 موقت شش ماهه با جنبش      بس درست در زمان پايان آتش    رژيم صهيونيستي   

سـران رژيـم صهيونيـستي    . دسـت زد  اي عمليات نظامي گسترده  به چنين،حماس
با گرفتن امتيازهاي زياد از حماس، عملا اين جنبش را با تحميـل   خواستند كه مي

. دن ـست خـورده و تـسليم شـده تبـديل نماي    ك ـنيـروي ش  ك به ي،بس جديد آتش
  )tabnak.ir، 1387رضايي، (

  
   جديد قبل از پايان زمامداري بوشاردادقرامضاي 

 براي پذيرش شرايط به اصـطلاح       آمادگي لازم  عباس از     محمود  دولت از آنجا كه  
رد تـا در  ك ـريـزي   برنامـه  راي  رژيم صهيونيستي مقدمات بود،صلح با اسرائيل برخوردار

 هـا  صلح با فلـسطيني   ن   زمينه امضاي قراردادهاي ننگي    ،آخرين روزهاي زمامداري بوش   
 و بدين ترتيب قول بوش مبني بر تحقق صلح ميان اسـرائيل و        )همان عبداالله،( فراهمرا  

  .اخ سفيد، عملي گرددكاعراب، تا قبل از پايان دوره دوم رياست وي بر 
 

  انتخاباتدر » اديماك«حزب سازي مقدمات پيروزي  فراهم
از طـرف    .اسرائيل بود  1نيستكانتخابات   موعد برگزاري    1387 اوايل اسفند ماه  

                                                                                                                              
   پارلمان رژيم صهيونيستيـ 1



 

 

125

جم 
تها

غز
به 

ينه
زم

ه؛ 
 

ن، 
گرا

ازي
ا، ب
ه

رد
اهب
ر

دها
يام

و پ
 

  

اديما را به ضعف و از بين بردن حيثيت اسـرائيل  ك حزب ،صهيونيست  احزابديگر،
 ايـن حـزب    لـذا .ردنـد ك مـي هـا مـتهم    ضعيف با فلسطيني در جنگ لبنان و برخورد

  . آراي از دست رفته خود را بازگرداند  دوباره در غزه، قدرت نماييك با يستخوا مي
  

  ست در لبنانكشپس از  احياي قدرت بازدارندگي اسرائيل
نـابودي قـدرت    را  هدف اصلي عمليات در نوار غزه         تايمز كروزنامه نيويور 

رهايي اسـرائيل از    را   از آن    تر  مهم، اما هدف    دانستهحماس و توانمندي نظامي آن      
قلمداد  اين رژيم در لبنان و احياي قدرت بازدارندگي        2006ست سال   كابوس ش ك

مجبور ساختن حمـاس بـه      را  شده از اين حملات      هدف اعلام    ، روزنامه اين. كرد
 و بـر    )mardomsalari.com(ه،  ر نمـود  ك ـذتي به سوي اسرائيل     كتوقف حملات را  

  .رده بودك تأكيدبس با شروط جديد   آتشتحميل
  

  حماس 
 دفاع از مظلومان بـود      )هر(ي از شعارهاي اصلي و اوليه نهضت امام خميني        كي

 و  صهيونيــستييان و دشــمني بــا رژيــمفلــسطين و حمايــت از فلــسطين مــسألهو 
از همـين رو    ) 263 :1380،  ولايتي(. تجاوزات آن، در صدر اين هدف قرار داشت       

ر و الهام   كهاي تئوري و عمل براي جنبش حماس منبع ف         انقلاب اسلامي در زمينه   
ايـن جنـبش در ميـان اهـل سـنت پرچمـدار             ) 262 :1385 ،محمدي( .بوده است 

. هاي اين رژيم اسـت     طلبي ري رژيم صهيونيستي و توسعه    مقاومت در برابر اشغالگ   
ــه ســازش  ــدون توجــه ب ــ حمــاس ب ــاك ــرب، ت ــشارهاي كاران ع ــر ف   نون در براب

شورهاي عربي براي ورود به عرصـه  ك و برخي آمريكاسياسي غرب و     ـ اقتصادي
رده و تسليم اين فـشارها و حتـي حمـلات    كسازش با رژيم صهيونيستي مقاومت  

  .  استدشمن نشده نظامي
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  فتح  جنبش
  بـر   محمـود عبـاس     رياسـت  پايـان دوره قـانوني    با توجه به نزديـك بـودن        

خواهان فشار بر حماس بـراي تمديـد    فتح  جنبش،يلات خودگردان فلسطينكتش
ت بـا توافـق حمـاس،       خواس ديگر بود و مي   ساله  ك   دوره ي  ك براي ي  ويرياست  

 يامـضا بـراي   راتي  اختيـا ايجـاد نمـوده و      يلات  كمشروعيتي بـراي رياسـت تـش      
  )رضايي، پيشين( .وي داده شودرژيم صهيونيستي به   باجديدقراردادهاي 
نشان داده كه از ) رقيب اصلي حماس در داخل فلسطين اشغالي(فتح  جنبش

رده ك ـهيچ تلاشي براي ضربه زدن به حماس و بـه حاشـيه رانـدن آن فروگـذار ن                 
 تصاوير اسـنادي  1، محمد نزال با شركت » بلاحدود«شبكه الجزيره در برنامه     . است

هاي فشرده صوتي  شامل لوح(فتح و حكومت خودگردان  از لانه جاسوسي جنبش
را بـه جاسوسـي    ها آنه كرد و ئ ارا)خودگردان و تصويري ممهور به آرم حكومت

 ـ      آمريكـا از كشورهاي عربي و اسلامي براي اسرائيل،         ي  و برخـي كـشورهاي غرب
و هـا   ان دادن اسـناد مربوطـه، سـرويس   بكه با نـش  محمد نزال در اين ش   .متهم كرد 

، رده جاسوسـي در پاكـستان، عربـستان       هاي گست   دفاتر فتح در خارج را به فعاليت      
 در بعـد  .مغرب، عمان، مـصر، قطـر، جيبـوتي و سـومالي مـتهم كـرد       يمن، ليبي،

ين اقدام، تشكيل كميتـه مـشترك اطلاعـاتي بـين           تر  مهم ،ها  خارجي اين جاسوسي  
  )tabnak.ir، 1387. (د بوآمريكا حكومت خودگردان با اسرائيل و فتح و جنبش
 

  اي  بازيگران منطقه
  سـه طيـف مهـم بـازيگران    سـوريه  و ايران  جمهوري اسلامي، اتحاديه عرب 

  .جنگ بودنداي  منطقه
  

                                                                                                                              
  حماس عضو دفتر سياسي جنبش ـ 1
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  اتحاديه عرب 
  : ندردك دو هدف عمده زير را دنبال مياي   منطقهاين طيف از بازيگران

  
  نظام جمهوري اسلامي ي امنيتي از اسرائيل بهها تغيير اولويت

 در غـزه را بايـد       بحـران قبـال   ر  وت معنادار اعراب د   كدليل و ريشه اصلي س    
گرفتن جنبش مردمي حماس    ت  ر فلسطين اشغالي و قدر     اخير د  هاي حوادث سال 

و بـه  س قدرت گـرفتن حمـا  از رو  شورهاي عرب ميانهك .ردكجو   و در غزه جست  
ي بـا   ، زيرا ايـن امـر بـه تقويـت بيـداري اسـلام              هستند اضيرحاشيه رفتن فتح نا   
فلـسطيني  رهبـران   ل اتحاديه عرب از     كدبيرخواست  در. انجامد محوريت ايران مي  

تـر   چـه سـريع   هرتحقـق     در جهت   تصميم سياسي  كاتخاذ ي براي سفر به مصر و      
برگـزاري  جملـه    ازسران عرب    و ساير اقدامات     )mardomsalari.com(ي  آشتي مل 

) 1387 آذرماهدر (امنيتي منامه   بويژه همايش،هاي متعدد امنيتي در منطقه نسنفراك
 هاي امنيتي خود از اسـرائيل بـه   سعي در تغيير اولويت ها آنه كي از آن است كحا

   .نظام جمهوري اسلامي دارند
 بـه  )1387آبـان  در  (ك در نيويـور »گفتگـوي اديـان  «برپايي همايش  پيام اصلي
سـعودي در  نار مقامات ارشـد   ك در   »شيمون پرز «دي و حضور    سعون  رياست عربستا 

 تأكيـد همچنين ديدار وزير خارجه اسرائيل از مـصر و      و  مراسم ضيافت شام همايش     
 در حـضور وزيـر خارجـه مـصر          مقاومت فلـسطين  ش  وي بر لزوم از بين رفتن جنب      

اري خليج فـارس در اجـلاس   كت وزراي خارجه شوراي همكو شر )همانعبداالله، (
  .يد اين تغيير استؤ م)1387 ،پورقيومي(ن اي ايرا  هستهمسأله براي بررسي 1+5

  
  ايراناي   منطقهمقابله با روند افزايش قدرت

اسلامي ايران در  شورهاي عربي در دو سال اخير بارها از بسط نفوذ جمهوريك
اي ايـران و تعريـف       دنبـال تـضعيف نقـش منطقـه       ه   ب و  ردهكخاورميانه ابراز نگراني    

 ز ويـژه بـر نقـش مـصر و عربـستان سـعودي      ك ـخاورميانه با تمر عادلاتي جديد درم
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است امـا   دولت حماس برخاسته از راي مردم فلسطين اگرچه )همانعبداالله، (.هستند
 اي ايران قلمداد هاي منطقه سياست رو رو جنبش مقاومت فلسطين را دنباله اعراب ميانه

اي جمهـوري اسـلامي در        و نفوذ منطقه   افزايش نقش ت   را عاملي در جه    آن نموده و 
 بـه همـراه     شورهاك ـايـن   با اين تصورات،    . دانند  مي حل معادلات و منازعات پيچيده    

دنبــال حــذف جنــبش حمــاس و بــه  غــزه بحــران، در رهگــذر رژيــم صهيونيــستي
رژيـم  و  روند به اصطلاح صلح ميان اعراب جنبش فتح هستند تا گيري دوباره قدرت

 فلسطين را تداوم مبـارزه      بحرانحل    حماس تنها راه   ت كنند؛ زيرا  تقويصهيونيستي را   
   .فتح به فرايند صلح پايبند استش  جنباماداند،   مييليبا اسرا
  

  ايران   جمهوري اسلامي
ي ك ـدر نهضت فلسطين دو اثر مهم به همـراه داشـت، ي            )ره(نقش امام خميني  

مـسلمانان انقلابـي    هاي اسـلامي و ديگـري حمايـت          هدايت قيام به سمت انگيزه    
امام قبل از انقـلاب اسـلامي دفـاع از          ) 227 :1383 ،امرايي( .جهان از اين نهضت   

م را سرلوحه سياست و مشي سياسـي خـود قـرار            صهيونيسفلسطين و دشمني با     
هـاي مناسـب و همـسو بـا          بعـد از انقـلاب اسـلامي نيـز بـا ايجـاد زمينـه              . دادند
ــ هــاي اســلامي و جنــبش تكــحر ايــران پايگــاه اصــلي مبــارزات ي، هــاي انقلاب
و نماينده رژيـم    ) 225-226 :1386 ،سهرابي(باري گرديد   كاستغوتي و ضد  طاضد

 مؤسـسه ( .شور دايـر شـد    ك ـصهيونيستي از ايـران طـرد، و سـفارت فلـسطين در             
  )79 :1382، فرهنگي قدر ولايت

گستر  ه با انقلاب اسلامي ايران، اسلام سياسي، جهان       ك معتقد است    1اسپوزيتو
 . تعريـف شـد    »گرايـي  خمينـي «ت اسلامي معادل با انقلاب اسلامي و        ك و حر  شد

لان انقـلاب اسـلامي در نظـام        ك ـ تـأثير ين  تر  مهم )127 :1381 ،اشاپور يوالاري پ(
                                                                                                                              

تاون و مدير مركز شاهزاده الوليد بـن   انشگاه جرجالملل و مطالعات اسلامي در د  جان اسپوزيتو استاد امور بينـ 1
  )http://fa.wikipedia.org(طلال براي فهم متقابل مسلمانان و مسيحيان در دانشگاه جرج تاون 
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ه ايـن  ك ـشيدن ماهيت و موجوديت نظام صهيونيـسم اسـت   كالملل، به چالش     بين
  . ندك فرآيند همچنان با قدرت بيشتري مسير خود را طي مي

ي عرب از نتيجه گـرفتن ناسيوناليـسم عربـي در           ها  ملتاميد شدن    دنبال نا  به
االله لبنـان و انتفاضـه مـردم         گيـري و رشـد حـزب       لكيل و سپس ش   يمبارزه با اسرا  

 بيش از هـر زمـان ديگـري تنـور           ،گرايي يه بر اسلام  كهاي اميد با ت    فلسطين، بارقه 
 هكــ  از آنجــا)11 :1386 ،مجــرد( .داشـته اســت  يل را گــرم نگــهيمبـارزه بــا اســرا 

 جمهـوري   ، بـوده  انقـلاب اسـلامي   ي  هـا   ناآزادسازي فلسطين همواره جـزء آرم ـ     
ه در  ك ـيي  هـا   جريـان دوستانه بـه     هاي معنوي و انسان    كمكايران در ارائه       اسلامي

انـد، از هـيچ    خط مقدم جبهه مقابله با اشغالگري رژيـم صهيونيـستي قـرار داشـته            
در طرف مقابـل نيـز رژيـم         )83 :1387 ،يوميپورق( .رده است كتلاشي فروگذار ن  

ست ك ـي از دشمنان اصلي ايران بوده و تمام توان خود را بـراي ش             كصهيونيستي ي 
ر شـد،   ك ـبا توجه به آنچه ذ    . ار گرفته است  كبه     يا تضعيف نظام جمهوري اسلامي    

 بــا جمهــوري عميقــيتــوان گفــت مقاومــت در لبنــان و فلــسطين ارتبــاطي  مــي
بـا      اسلام سياسي و بيـداري اسـلامي       جريان ك عقبه استراتژي   و ايران دارد   اسلامي

  . ايران است  محوريت جمهوري اسلامي
  

  سوريه 
 سبب شده است تا بـشار اسـد بـا پيـروي از         نيوجود منافع سوريه در فلسط    

 و منطقـه    نيهاي اصولي پدرش به دنبال حفظ موقعيت سـوريه در فلـسط            سياست
از سـوي ديگـر، دو كـشور        . اومت داشـته باشـد     مق جريانبوده و ارتباط خوبي با      

سوريه و ايران در طول دو دهه گذشته روابط استراتژيك نزديك براسـاس منـافع               
 »كميته مشترك عـالي ايـران و سـوريه        «عمق اين اتحاد در ايجاد      . اند  متقابل داشته 

هـايي    نمايان است كه هدف آن تضمين همكاري سياسي بين دو كشور در حـوزه             
از طـرف ديگـر،      . عراق و فلسطين و ديگر مسايل جهـان اسـلام اسـت            مثل لبنان، 

هـايي اسـت كـه        نقشه  اين باورند كه سوريه محور تمامي       بر آمريكا مقامات رسمي 
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 بـه دنبـال بيـرون كـشيدن         هـا   آندر واقـع،    .  خاورميانه را حل كند    بحرانتواند   مي
سـوريه   -  ايـران   زيرا محور  )2/5/1386قدس،  (د،  سوريه از ائتلاف با ايران هستن     

رو   و رژيم صهيونيستي در منطقه را بـا چـالش روبـه            آمريكاهاي   موفقيت سياست 
  . ساخته است

  
  االله حزب

االله   حزب يرك ف هي اساس و پا   ،يستيوني صه مي رژ ي در برابر اشغالگر   مقاومت
 جنـبش مقاومـت   كاالله خـود را ي ـ  حزب. اين جنبش است شيداي پيو عامل اصل 
يل بوده و   ي لبنان از اشغال اسرا    كيفه عالي آن، آزادسازي خا    ه وظ كداند   جهادي مي 

ن كه عبور از آن نـامم     كداند   يل را خط قرمزي مي    يمقاومت مسلحانه در برابر اسرا    
ه مقاومـت در برابـر تجـاوز و         ك ـ با توجه بـه اين     )201 :1385 ،بيسعد غر ( .است
بش  برجـسته دو جن ـ    كطلبي و اشغالگري رژيم صهيونيـستي فـصل مـشتر          توسعه

 مانند دو بـال در خـدمت هـدف          ها  آنتوان گفت    ميباشد،   االله مي  حماس و حزب  
  .هستنددر منطقه   يان اسلاميكمقدس دفاع از 

 

  المللي بازيگران بين

 انبازيگرثرترين  ؤمافكار عمومي    و    ملل متحد  سازمان، اتحاديه اروپا،    آمريكا
  .جنگ بودند المللي بين

  
   آمريكا

 نبـرد درون  كبه معناي ي - مونيسمكستراتژي مبارزه با  ا1990در اوايل دهه    
ه ك ـ -  با استراتژي مبارزه با تروريسم-ه در بطن تمدن غرب حادث شد        كتمدني  

 11حادثـه   ) 173 :1386 ،دهـشيار ( . جـايگزين شـد    -  نبرد بين تمدني اسـت     كي
 ـ آمريكـا خـارجي    سبب شد كه سياست      2001 سپتامبر تروريـسم    جنـگ عليـه    ر ب

دانـد،   هاي مقاوت اسـلامي را تروريـست مـي          گروه آمريكاه  كآنجا   از   .دز ياب كتمر
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  تـأمين در راسـتاي  را االله  حـزب و حمـاس  يي چون   ها  جريانخلع سلاح يا حذف     
   .ندك پشتيباني مي در خاورميانه خودمنافع 

ه نگاه بـازيگران    كاي است     به گونه  خاورميانهموقعيت جغرافيايي و اقتصادي     
توانـد بـه خـوبي موازنـه         نـد و مـي    ك مللي را به خود جلب مي     ال بزرگ عرصه بين  

) 49 :1383 ،زاده نقيـب ( .هاي بزرگ بر هـم بزنـد       قدرت را به سود يا زيان قدرت      
ريـزي بـراي     ار عمومي، جهـت برنامـه     ك بهانه مورد قبول اف    كبنابراين توسل به ي   

نـه را در     سپتامبر ايـن بها    11ه حادثه   كرسيد،   حضور در منطقه ضروري به نظر مي      
 ابتدا مقابله با گروه تروريستي القاعـده را مبنـاي           ها  آن. ها قرارداد  ييآمريكااختيار  

 اعلام نمودنـد، امـا تحـولات منطقـه و مـصالح رژيـم               خاورميانهحضور خود در    
ه براي احقاق خود    كهاي مبارز فلسطيني و لبناني       صهيونيستي موجب شد تا گروه    

آويو هـستند، در فهرسـت سـياه         روريسم دولتي تل  نند و خود قرباني ت    ك مبارزه مي 
 هـم قابـل قبـول    آمريكاه در خود كامري  ) 114 :1383 ،اميني( . قرار گيرند  آمريكا

: گويـد  ي مـي  كبه عنوان نمونه چامس   . ارشناسان مسائل سياسي نيست   كبسياري از   
دم  حتي تا آنجا پيش رفته اگر مـر        آمريكابايد بين ترور و مقاومت تمايز قائل شد،         

خواند، بـراي مثـال       را تروريست مي   ها  آننند،  كدر برابر حمله مستقيم او مقاومت       
حماس  آمريكا) 214-215 :1387 ،يكچامس( .ها ها و يا اخيرا عراقي     ويتنام جنوبي 

ي تروريستي و يكي از اهداف جنگ عليـه تروريـسم           ها  سازماندر فهرست   نيز  را  
 تهديد عليه امنيت رژيم صهيونيـستي را        ،آنكوشد تا با خلع سلاح        قرار داده و مي   

  . ندكخنثي و جبهه طرفداران ايران را تضعيف 
  : ندك ارتباط پيدا ميغزه هاي زير با جنگ   در قالب گزينهآمريكادر مجموع اهداف 

تغيير ساختار سياسي خاورميانه با ايجاد خاورميانـه جديـد و تـضعيف و انـزواي                
 نـابودي مقاومـت اسـلامي   ؛ ايـران   جمهوري اسلاميراهبردينابودي عقبه ؛ ايران در آن  

 بـا حمايـت از رژيـم    خـود  راهبردي منافع تأمين؛   از صحنه نظامي   آنحماس يا حذف    
اي از جملـه رونـد       دن نقش ايران در معادلات مهـم منطقـه        يبه چالش كش  ؛  صهيونيستي

  .حماس و االله  سوري با محوريت حزب-  تضعيف ائتلاف ايراني و صلح خاورميانه
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  اتحاديه اروپا 
 رژيـم صهيونيـستي تـلاش       المللـي   بين ي از متحدان  كاين اتحاديه به عنوان ي    

وب هرچه بيشتر   كوت خود در قبال جنايات اين رژيم، راه را براي سر          كنمود با س  
پـس از آغـاز حمـلات زمينـي، ايـن اتحاديـه موضـع               . مظلومان غزه فراهم نمايد   

ايت از رژيم صهيونيستي، حماس را      ار نمود و ضمن حم    كدارانه خود را آش    جانب
وم و تهاجم به غزه را حـق        كهاي اشغالي مح   ي به سرزمين  كبه دليل حملات موش   

شورهاي عضو اين اتحاديه فرانسه تلاش      ك البته در ميان     1.طبيعي اين رژيم دانست   
 در خـلال    وزيكاي سـار    منطقـه  سـفر . تر از بقيه را بـازي نمايـد        نمود نقشي فعال  

شورهاي عـضو   ك ـلاش فرانسه براي ايفاي نقشي مجزا از سـاير          ي از ت  ك حا 2جنگ
  .اتحاديه اروپا بود

  
   ملل متحدسازمان

المللـي بايـد در مـسائلي      بازيگر بينك ملل به عنوان ي  سازمانشوراي امنيت   
.  نقـشي فعـال و مناسـب ايفـا نمايـد           ،ه مربوط به صلح و امنيت جهـاني اسـت         ك
 در  سـازمان ه تا حدود زيادي مواضع اين       كينبا توجه به ا   سفانه در تراژدي غزه     أمت

شورهاي غربي قرار داشت، مصالح     ك و ساير    آمريكااين جنگ، تحت فشار و نفوذ       
فرصـت دادن بـه     . داد  ترجيح مـي   حقوق قانوني مردم غزه   رژيم صهيونيستي را بر     
شتار بيشتر در نوار غزه و تعلل در صدور قطعنامـه عليـه      كرژيم صهيونيستي براي    

پـس از گذشـت دو هفتـه از آغـاز تهـاجم،             . م خود گوياي اين امر است     اين رژي 
بس فوري در غزه، خروج       خواستار آتش  1860 3 تصويب قطعنامه  با   شوراي امنيت 

                                                                                                                              
  . همزمان با آن بودگيري بوش و تقريباٌ  شبيه به موضعگيري دقيقاً  اين موضعـ 1
  .نان و سوريه سفر كرد ساركوزي در خلال جنگ به مصر، فلسطين اشغالي، لبـ 2
 راي مثبت و تنها راي ممتنع امريكا تصويب شد و در آن نيز نـامي از              14 را با     قطعنامه ،20/10/1387 در تاريخ  ـ 3

  .برده نشده است) حماس(مقاومت اسلامي فلسطين 
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 آشـتي   و غزه،    به هاي انساني   كمكو  نيروهاي رژيم صهيونيستي، انتقال تجهيزات      
مطلـب را هـم بايـد        البتـه بايـد ايـن        (basirat.ir). دگرديهاي فلسطيني     ميان جناح 

در   ملـل  سـازمان  رييس شـوراي حقـوق بـشر         »ناوي پيلاي « خانمه  كيادآور شد   
 ،يل شـده بـود    كغزه تـش   نوارمسائل  بررسي  ه به منظور    ك 1ژه اين شورا      نشست وي 

 بالاتر از حـد تـصور و بـه عنـوان             را اقدامات وحشيانه رژيم صهيونيستي در غزه     
 (basirat.ir). تنسداجنايات جنگي قابل تعقيب 

  
  افكار عمومي

.  غزه ناديده گرفـت    بحرانتوان در     جهاني را نمي    عمومي ارك اف تأثير نقش و   
شورهاي غربي و عربي در قبـال ايـن تهـاجم وحـشيانه             كاگرچه بسياري از سران     

شورهاي مختلـف در    ك ـرده بودند، امـا حـضور چـشمگير مـردم           كوت اختيار   كس
افكـار  يـم صهيونيـستي باعـث فـشار         هـاي رژ   تظاهرات و راهپيمايي عليه جنايت    

  . گرديدها آن بر مواضع تأثير و ها دولت بر عمومي
  
  طرفين درگير در جنگهاي  كتيك و تاراهبرد

طـرفين درگيـر در جنـگ نقـش مهمـي در            هاي   كتيك و تا  راهبرده  كاز آنجا   
  . شود  پرداخته ميمسألهسرنوشت آن دارد، در ادامه به بررسي اين 

  
  هاي رژيم صهيونيستي  كتيك و تاراهبرد
آسا بود و الگـوي      صهيونيستي در اين جنگ استفاده از نبرد برق         رژيم راهبرد

.  در افغانـستان و عـراق داشـت        آمريكارفتاري آن شباهت زيادي به نوع اقدامات        
و   تأسيسات حساس و حياتي نظامي     ،ي و هوايي  كابتدا با استفاده از حملات موش     

                                                                                                                              
  20/10/1387 روز جمعه، ـ 1
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 قـرار دادن    تـأثير  گسترده قرار داد و بعد از تحت         حريف را مورد تهاجم     نظاميغير
ين تــر مهــم. اراده مقاومــت طــرف مقابــل، عمليــات زمينــي خــود را آغــاز نمــود

 گـسترش   ؛حملـه هـوايي گـسترده      نيز   صهيونيستي در اين نبرد    هاي رژيم  كتيكتا
  .بودالمللي  هاي بين گيري از حمايت بهره و  رواني- جنگ تبليغاتي؛عمليات زميني

  
  هاي حماس كتيك و تابردراه

بـين تـوان،    . گيـري از نبـرد نامتقـارن بـود          حماس در اين جنگ بهره     راهبرد
دهي و فرمانـدهي    سـازمان ها، اهـداف، عناصـر قـدرت،         كتيكابزارها، راهبردها، تا  

. داشـت ترين تقارن وجـود      صهيونيستي كم  نيروي مقاومت حماس و ارتش رژيم     
تـرين   يل از پيـشرفته   يتقـارن، اسـتفاده اسـرا     ين و بارزترين نمونه اين عـدم        تر  مهم

 طـرف ديگـر،     در.  هواپيماهاي مدرن اسـت     و هاي هوشمند  ها از قبيل بمب    سلاح
 و اتخـاذ    نـشين  ستي ـوني صه ياشـغال هـاي    كشـهر  ي به موشكحملات  حماس با   

صهيونيستي اسـتفاده    هاي رژيم  پذيري هاي جنگ نامنظم و چريكي، از آسيب       شيوه
 اسـتفاده از تـوان      ؛ردن مبـارزه  ك ـ اسـلامي ؛   از قدرت اجتمـاعي    استفاده. بهينه نمود 

 ـ يغاتي تبل يها  روش و بكارگيري ي  كموش هـاي   كتي ـكين تا تـر   مهـم از  ي نيـز     روان
  .حماس در نبرد بود

  
  ها و پيامدهاي جنگ درس

 تـأثير تحـت   نيز  را  خاورميانه، ساير نقاط جهان     منطقه  علاوه بر   حمله به غزه    
 ا در سـه سـطح داخلـي،       پيامـده ، در ادامـه ايـن       مـسأله  براي تبيين ايـن   . دادقرار  
  .گيرند  مورد بررسي قرار ميالمللي  بين واي منطقه

  
  داخلي ها و پيامدهاي جنگ در سطح  درس

مرحله جديدي   و توقف روند سازش و آغاز        كاهش محبوبيت اولمرت و بارا    ك
  .وندر ين پيامدهاي داخلي جنگ به شمار ميتر مهم از از مقاومت مسلحانه
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   نتانياهوكاهش محبوبيت اولمرت و باراك
ست ايهـود   ك ـآخـرين ش  «تحـت عنـوان     اي   روزنامه واشنگتن پست در مقاله    

يل عليه غزه به منزلـه آن اسـت         يجنگ اسرا : سون ديل نوشت  كبه قلم ج  » اولمرت
هـاي   بـار و جنـگ     تر از سـه سـال دو جنـگ خـون           مكه ايهود اولمرت در طول      ك

نار ك در   مسألهبدون ترديد اين     (mardomsalari.com). دمحدود ديگر را صورت دا    
اهش محبوبيـت   كطلبان صهيونيست، باعث     عدم دستيابي به نتيجه مورد نظر جنگ      

هـاي   ن سرزمين ك در داخل رژيم صهيونيستي و در ميان مردم سا         كاولمرت و بارا  
  .اشغالي خواهد شد

  
  مقاومت مسلحانه مرحله جديدآغاز 

آميـزي نيـست    تحل مسالم يل به دنبال هيچ راهياسراه ك  كرد ثابت جنگ غزه 
با تهاجم نابخردانه به    . ندك  مي قضاوت يليها و اسرا   و همچنان سلاح بين فلسطيني    

رژيـم صهيونيـستي بـا چـالش مواجـه          روند سازش بين دولت خودگردان و       غزه،  
نـه  زميهاي اشغالي آغاز و    مرحله جديدي از مقاومت در سرزمين      و احتمالاً   گرديد
  .شود تقويت ميطلبانه  هاي شهادت عملياتبروز 

  
  اي  ها و پيامدهاي جنگ در سطح منطقه درس
تـوان    مي اي ها و پيامدهاي جنگ در سطح منطقه       درسين  تر  مهمخصوص  در

  : ردكبه موارد زير اشاره 
  

   جايگاه حماس و مقاومت در جهان عرب يارتقا
در منطقه از حيات جديدي     نيروهاي مقاومت   بدون ترديد پس از اين جنگ،       

االله  در همين راستا موضع حزب    . شود  مي  تثبيت ها  آنه   و جايگا  شوند  مي برخوردار
 هك ـ -» تـدوين اسـتراتژي دفـاعي   «گفتگوهاي ملي تحـت عنـوان    جريانلبنان در 

شور كيل به لبنان، اين     ياز سوي اسرا  اي   براي دفاع در برابر هرگونه حمله     گويد   مي
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  بيش از پيش تثبيـت - روهاي مقاومت مجهز و آماده باقي بماندني بايد همچنان به
اي و   يروزي استراتژيك حماس، جايگاهي اسـطوره     پ (ayandenews.com). دشو مي

 بـا   االله، نيز پـس از حـزب      و اين گروه  باورنكردني براي اين جنبش به وجود آورد        
د و  مقاومت سرسختانه و تحميل شكست به ارتش رژيـم صهيونيـستي، روح امي ـ            

  . اعتماد به نفس را در جوانان و مبارزان جهان عرب ايجاد نمود
  

  صهيونيستي  ناپذيري رژيم ستكپايان افسانه ش
يل كه قدرتمندترين   ياسرابر ارتش     روزه 33االله در جنگ     حزبه  كگونه   همان

پايـان افـسانه     بـار ديگـر      كپيروز شد، حماس نيـز ي ـ     در منطقه بود     ارتش نظامي 
 مـردم منطقـه، مقاومـت       نـون كا. را اثبات نمود  صهيونيستي   ژيمناپذيري ر  ستكش

هـاي سـه كـشور بـزرگ عربـي در            را با شكست سريع ارتش    و حماس   االله   حزب
تقويـت روحيـه    ايـن امـر بـه       كننـد و      مقايـسه مـي    1967ل  جنگ شش روزه سـا    

  .انجامد  مقاومت ميجريان و اميدواري به ثمربخشي هاي عربي ارتش
  

  هبران عرب و مردم اف ميان ركافزايش ش
 جناياتر شورهاي عربي در برابكبرخي  وت سرانكنامناسب و سگيري  موضع

و رهبران عرب با واشنگتن برخي  يهمراهو  غزهگناه صهيونيستي عليه مردم بي رژيم
 و ت برانگيخيعربشورهاي كويژه در اسلام بدر سراسر جهان را خشم مردم آويو،  تل

  .ه است را افزايش دادها آنعرب و مردم اف ميان رهبران ك شاين امر
  

  ايران  جمهوري اسلاميتقويت جايگاه 
هـاي مختلـف در       خاورميانـه در انتخابـات     يگـرا  ي اسـلام  ها  جريانپيروزي  

و ... بحـرين، افغانـستان و    فلسطين، مـصر،       ، عراق ،لبنانجمله   شورهاي منطقه از  ك
 بـراي   ي،ستي ـوني صه مي ـرژاالله و حماس در مقابـل         نظامي حزب  پيروزيهمچنين  

. آفرين شده اسـت  هاي سياسي و امنيتي چالش    در حوزه  آمريكاهاي راهبردي    طرح
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ي اسـلامگرا را بـه      هـا   جريـان اين روند، افزايش اقتدار و جايگاه سياسي و امنيتي          
ايـران ايجـاد كـرده       جمهوري اسلامي را براي     دنبال داشته و حاشيه امنيتي مقاومي     

هـاي   اعتمـاد ايـران بـه برگـه    ”: 1نـافع   بـشيرموسي ق گفتهدر اين شرايط، طب   .است
 “.يابـد  مـي  اي افـزايش   آميز هسته  اش و همچنين اميدش به ادامه برنامه صلح        برنده

 چـرخش راهبـرد     ايـن امـر   با توجه به     )17/8/2006رساني فلسطين،    مركز اطلاع (
م قابـل  و سخت بـه راهكارهـاي نـر     از فاز تهديدات نظامي   در قبال ايران    ها   غربي

  . استتصور 
  

 الگوبرداري از مدل مقاومت 

 عمليـاتي خـود را در   -  االله، تـوان رزمـي   جنبش حماس با الگوبرداري از حزب    
 و بـا تقويـت توانمنـدي موشـكي خـود، جنـوب       دادهبرابر ارتش اسـرائيل افـزايش       

االله در   با توجه به تـوان حـزب      . خته است رو سا  هاي اشغالي را با تهديد روبه      سرزمين
يل در ميـان    يتوان شاهد محاصره اسرا    هاي اشغالي، در آينده مي     تهديد شمال سرزمين  

تواننـد   هـاي جديـد مـي      فنـاوري  از   يگير كه با بهره   مسلحي بود  هاي اسلامي  جنبش
البتـه ايـن امـر       )1386  مصطفي، دلاورپوراقدام،. (دننكموجوديت اين رژيم را تهديد      

 و  االله  بـه نقـاط قـوت حـزب        كود و تمـس   ش شده منتهي نمي   هاي ياد  فقط به جنبش  
  .  خواهد بودجهان سراسري در كي چريها  جنبشتمامي ، الگويي براي حماس
  

   المللي ها و پيامدهاي جنگ در سطح بين درس
در سـطح   مهـم   هـاي     متعـددي داراي برجـستگي     هـاي  جنـگ از جهـت    اين  

   :، از جملهاستي الملل بين

                                                                                                                              
  يلگر پايگاه اينترنتي الجزيره تحلـ 1
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   در دنياي مدرن يكهاي چري ارائه مدل مناسب براي جنگ
انـات نـاچيز در     كتواند با ام   ي مؤمن مي  ك گروه چري  كرد ي ك ثابت   غزهجنگ  

ست ك ـافزارهاي پيشرفته را با ش  ارتش منظم و مجهز به جنگكنبردي نامتقارن، ي  
ريـزي صـحيح      و برنامـه   كتي ـكافزارهاي پيشرفته در برابر تا     رو سازد و جنگ    روبه

 ه فقط حجم گسترده نيروهاي نظامي     كن داد   اين جنگ نشا  . ارآيي چنداني ندارند  ك
پيشرفته عامل موفقيـت نيـست و           نظامي فناوريو بودجه و اعتبار وسيع جنگي و          

هاي جديـد در     عمل اركنار ابت كا به خداوند و عدم هراس از مرگ در          كايمان و ات  
هـاي مـنظم و      ارتش.  مناسب عامل پيروزي است    فناوريصحنه نبرد و استفاده از      

 قـادر   اماتر از خود را دارند        ضعيف مشابه و هاي   نها قابليت جنگ با ارتش    مجهز ت 
  . بجنگندخوبي ه  بكلاسيكغير هاي رزمي نيستند با قدرت

  
  هاي مناسب در جنگ  كتيكارآمدي تاكاثبات 
اي در   كننده  تعيين تأثير ،ارآمد و مناسب  كهاي   كتيكه تا ك نشان داد    غزهجنگ  

در . ستراتژي رقيب را دستخوش تحولات عميق نمايند      توانند ا  ها دارند و مي    جنگ
 ه امنيت ملي تنها با برتري نظـامي ك شد مسألهاملاً متوجه اين    كيل  ياين جنگ اسرا  

و    نظـامي  شورها از ناحيه نيروهاي شبه    كامروزه امنيت ملي    . يابي نيست  قابل دست 
ه بـا راهبردهـا و      ك ـتهديـدهايي   . ي در معـرض تهديـد اسـت       ك ـهـاي چري   جنگ

. توان آن را دفع و خنثي ساخت        نمي كلاسيكهاي سنتي معروف به جنگ       كتيكات
امنيت، بايد ابعاد ديگر آن نيز        در نتيجه، در راهبرد امنيت ملي، علاوه بر بعد نظامي         

  . مدنظر قرار گيرد
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  در منطقه از آن افزايش نفرت و  آمريكاافول قدرت 
 در  آمريكـا  قـدرت     كه ن داد  نشا غزهروند جنگ   گران سياسي،    به باور تحليل  

 در  .شور بـه پايـان رسـيده اسـت        ك تازي اين  هكمنطقه رو به افول نهاده و دوران ي       
 املاًك ـ آمريكـا ي  هـا   Ĥنه سياسـت خاورمي ـ   ك ـرد  ك ـ اعلام   1يكهمين زمينه برژينس  

سياسـت   كـه     معتقـد اسـت    وي) 3: 1387 ،يكبرژينـس ( .ست خـورده اسـت    كش
ش از هر زماني نزد مردم خاورميانه منفور         را بي  آمريكا ي دولت بوش،  ها  Ĥنخاورمي

ترديـد بايـد بـر       اگر بخواهيم ريشه اصـلي ايـن نفـرت را بيـابيم، بـي             . ه است كرد
يل به عنـوان   يشور از اسرا  ك در منطقه و همچنين حمايت اين        آمريكاافروزي   جنگ

ايـن جنـگ     (jomhourieslami.com). مگـذاري ب، انگـشت     اين تنفر  اصليدو علت   
 واسطه امين در صلح     كه به عنوان ي   ك در جهت آن   آمريكامانده براي    ياميدهاي باق 

 در  آمريكـا  دخالـت    .ردك ـها و اعراب تلقـي شـود را نقـش بـر آب               يلييبين اسرا 
 پس  اشغالگران قدس شريف  اندازي و ادامه جنگ و تلاش براي تقويت موضع           راه

 بـه نفـع    كـا آمريجانبـه   كاعراب ترديدي بر دخالت ي     ار عمومي كاز جنگ، براي اف   
  . باقي نگذاشته استها صهيونيستصهيونيستي در مناقشه اعراب و  رژيم

  
  شور ك در منطقه براي تثبيت هژموني اين آمريكاضعف ابزارهاي 

 در آمريكـا ار شـدن ضـعف    كها و پيامدهاي مهم اين جنـگ، آش ـ        ي از درس  كي
جمـه   در تر  آمريكـا ه  ك ـ تأييـد شـد      مـسأله مجـدداً ايـن     . تثبيت هژمـوني خـود بـود      

لات اساسـي   ك داراي مـش   ،خود به نيروي بازدارنـده سياسـي        ي برتر نظامي  ها پتانسيل
اخيـر در   هـاي   دهه  در طول    آمريكا: نويسند در اين زمينه مي    3افمنك و   2بلچمن. است

 بـا مـشكلاتي      سياسي  قدرت    به       نظامي  قدرت    خود و ترجمه      نظامي  از قدرت     استفاده  
                                                                                                                              

  مريكاآور امنيت ملي دولت جيمي كارتر رئيس جمهوري اسبق  زبيگنيو برژينسكي كه مشاـ 1
  كارتر  در دوران جيمي»مريكاآكنترل تسليحات و خلع سلاح « باري بلچمن، معاون آژانس ـ 2
  از محققان برجسته مؤسسه بروكينگز تامارا كافمن، ـ 3
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 توانسته    تنهايي   توپدار به   هاي قايق  از موارد، ديپلماسي      سياري  در ب ،   رو بوده است   روبه  
پرطمطـراق،    تهديـدهاي     از شكـست      خود برسـاند و پـس         اهداف     را به    آمريكااست  
 .شـده اسـت     مـسلح     از نيروهـاي       عملـي    ه و يـا اسـتفاد      نشيني عقب   مجبور به    آمريكا

وانـست از موقعيـت برتـر خـود          نت آمريكا نيز   غزه در   )1 :1378،  همكارانو   بلچمن(
اسـتفاده  تجويز   استفاده نمايد و در نهايت مجبور به         اش اي براي پيشبرد اهداف منطقه   

  . شد) با واسطه رژيم صهيونيستي(  از نيروي نظامي
  
  المللي  به نهادهاي بين اعتماداهش ك

 سـازمان  به    چنداني توان اعتماد  ه نمي كجنگ اين بود    اين  درس بزرگ ديگر    
صـلح و امنيـت جهـاني       قبـال   و شوراي امنيت براي انجام وظايف خـود در          ملل  

س أهـاي غـرب و در ر       در اختيار منـافع و سياسـت      اغلب  اين نهادها   ، زيرا   داشت
 روزه  33 هم ماننـد جنـگ       جنگاين  به عنوان مثال در     . اند  قرار گرفته  آمريكا ها  آن

انجام وظيفـه ذاتـي خـود       ، اين نهادها در     وقيحانهفجايع و حوادث    ، با وجود    لبنان
 ملل و   سازمانضع از طرف    اه شاهد اينگونه مو   كبنابراين تا زماني    . ردندكوتاهي  ك

 بـه احقـاق حـق        چنـداني  ديگر نهادهاي مسئول صلح و امنيت هستيم، نبايد اميد        
ننده مواضـع جامعـه     ك  تداعي مسألهاين  . المللي داشته باشيم    در مسائل بين   ها  ملت

دوم اسـت    جهاني قبل از جنگ  جهاني  ندگان صلح و امنيت     زن  برهم موردملل در   
  . يلات جامعه ملل شدكه در نهايت موجب از بين رفتن تشك

  
  ست فرايند صلح در منطقهكش

 بـه شـدت در      آمريكـا رد  ك ـيل، عمل يرات صلح ميان اعـراب و اسـرا       كدر مذا 
 11ه عربستان پس از     كتا جايي   ) 110 :1382 ،هينبوش( . بود يلياسراجهت منافع   
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. فلـسطين شـد    حاضر به تغيير موضـع خـود در قبـال            آمريكاسپتامبر تحت فشار    
ه در برابـر بـه رسـميت        ك ـخـواهيم    چرا از عربستان نمـي    :  نوشت 1كايندي مارتين

 .بـه رسـميت بـشناسد      را   يلياسـرا ،  آمريكاشور مستقل فلسطين توسط     كشناختن  
يـر بـا هـدف      هـاي اخ   در سـال  خاورميانـه   صلح  موضوع  ) 138 :1385 ،منصوري(

 و غـرب    آمريكـا شورهاي منطقه از سوي     ك در نزد    يلياسراشناسايي و مشروعيت    
و  »طرح صـلح عربـي    «،  »نقشه راه «هاي مختلف    ه در قالب  كفرايند  اين  . دنبال شد 

بـا شـرايط ويـژه و      و   اخيـر    پـس از جنـگ    ،  شـد  پيگيري مي  »نفرانس آناپوليس ك«
. ار دست نيافتني تبديل شده است      شع ك بيش از پيش به ي     ،نوار غزه  در   غيرانساني

يل به نوار غزه گامي     يحمله اسرا : آنجلس تايمز نوشت   روزنامه لس در همين رابطه    
نفرانس آناپوليس آغـاز    كه بعد از    كها و اهدافي است      به تلاش اي   به عقب و ضربه   

ه ك ـتوان گفت    اين حوادث مي  توجه به روند    با   (mardomsalari.com). شده است 
  . ست خورده استكدر منطقه شفرايند صلح 

  
  گيري نتيجه

پرچمـدار مقاومـت در برابـر اشـغالگري         حماس   جنبش   ،در ميان اهل سنت   
نون در برابر فـشارهاي     ك تا  و هاي اين رژيم است    طلبي رژيم صهيونيستي و توسعه   

شورهاي عربي براي ورود به عرصـه سـازش مقاومـت           ك و برخي    آمريكاغرب و   
نان ك يعنـي سـا    جريـان ز همين رو پشتوانه مردمي اين        ا .رده و تسليم نشده است    ك

امـل بـه سـر      ك روزه در محاصـره      22 مـاه قبـل از تهـاجم         18نوار غزه قريب بـه      
توانند پشتيباني مردمـي     دشمنان و مخالفان بر اين باور بودند كه مي         بردند، زيرا  مي

  .ندتغيير ده )جنبش فتح(اهش داده و شرايط را به سود رقيب آن كاز حماس را 

                                                                                                                              
  مريكاآ يكي از كارشناسان سياسي ـ 1
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 تثبيت مجدد   و هاي نظامي   فرار به جلو و پوشش گذاشتن بر ضعف        راهبرداجراي  
رهبـران  ، از بين بردن توان موشكي و ترور  حذف ساختار نظامي يل؛ي اسرا برتري نظامي 

  و تخريـب پايگـاه      به خاطر پناه دادن بـه حمـاس        غزه  ساكنان ؛ مجازات جنبش حماس 
ز طـرف دولـت حمـاس؛ اعمـال فـشار بـر             يل ا ي؛ تلاش براي شناسايي اسرا    آن يمردم

هاي جولان و انعقـاد قـرارداد صـلح و شناسـايي رژيـم                بلندي مسألهسوريه براي حل    
لات رژيم صهيونيستي با ساير دول عرب به        كشور؛ رفع مش  كصهيونيستي از سوي اين     

 و اقتـصادي؛ مهـار نيروهـاي مخـالف رژيـم            كمنظور برقراري روابط گسترده ديپلماتي    
شورهاي ك ـ در منطقه؛ برقراري امنيت و شناسايي رژيم صهيونيستي توسط           صهيونيستي

فـضاي   تأمينتفرقه در جهان اسلام؛     ايجاد  ؛  خاورميانهگرايي در    منطقه؛ مهار موج اسلام   
هاي امنيتي و سياسي با دولت        دسترسي به توافقنامه    و تر براي تنفس صهيونيسم    گسترده

بـا اهـداف    تي در ايـن جنـگ بـود كـه            رژيـم صهيونيـس     اهـداف  از جملـه   خودگردان
  .  همسويي داشت نيزآمريكاي ها Ĥنخاورمي

تـلاش  شورهاي عربـي و     كمواضع برخي   المللي نيز    و بين اي   در سطح منطقه  
ي همـسو بـا ايـران و       هـا   جريانيابي    و متحدانش براي جلوگيري از قدرت      آمريكا

 جمهـوري  اي ايجاد قطب جديد قدرت بـراي جلـوگيري از توسـعه نفـوذ منطقـه        
 روزه  22جنگ  ف اصلي   اهدي ديگر از ا   ك ي .گذار بود تأثير در وقوع جنگ     اسلامي،

لبنان و احيـاي قـدرت      روزه   33 جنگ   ست در كابوس ش كيل از   ي رهايي اسرا  ،غزه
توانـست بـر    جنـگ   آن  االله در    حـزب ه  ك ـبود، اما همانگونه     اين رژيم بازدارندگي  

ــن  ــمارتــش اي  ــرژي ــز ي ــروز شــود، حمــاس ني ــار ك پي ــسانه ديگــر  ب ــان اف پاي
  .كردرا اثبات صهيونيستي  ناپذيري رژيم ستكش
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 ـ انتفاضه بـر رژ    تأثير،  )1385( عبدالوهاب،   ،يريالمسـ   1  چـاپ دوم، ترجمـه      ،يستي ـوني صه مي
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 .اعتدال: چاپ اول، قم

ز اسـناد   ك ـمر:  تهـران  ،ني و انتفاضه فلـسط    )ره(ينيامام خم  ،)1381(،  دي حم ،يوالاري پاشاپورـ   4
 .يانقلاب اسلام

ي هــا Ĥنسياســت خاورميــ  روزه لبنــان بــر33جنــگ  تــأثير، )1387(ايــوب، پورقيــومي، ـــ  5
  .اعتدال: ، قمآمريكاارانك نومحافظه

 ترجمـه اسـوده     ،ي جهان طرهي س ي برا آمريكا بقا؛ تلاش    اي يهژمون،  )1387( نوام،   ،يكچامسـ   6
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    مجله سياست دفاعي
  1387، زمستان 65سال هفدهم، شماره 

  
  دكترين جنگ نامتقارن

  
  1عليرضا فرشچي:           مترجم      12/9/87: تاريخ دريافت مقاله
        5/11/87:    تاريخ تأييد مقاله
  147-168:       صفحات مقاله

  
  چكيده

در اين مقاله تلاش شـده اسـت تـا ضـمن بررسـي مفهـوم عـدم تقـارن                    
در  .ي كنش، واكنش، و ضدواكنش آن در عمليات مورد توجه قرار گيرد             چرخه

 و بررسـي هاي مفهومي آن  عين حال، بحث عدم تقارن در ادبيات نظامي و چالش       
هـاي     معرفـي و در پايـان ويژگـي        ،رن در جنگ  هايي از عدم تقا     در كنار مصداق  

  . در حوزه نظامي عدم تقارن ارائه شده استمؤثراي  رهنامه
*  *  *  *  *  

  كليد واژگان
  .ها و رويدادها، عدم قطعيت و ابهام ، تكنيك، عدم تقارن، تاكتيك)دكترين (رهنامه

  
ميان  تيتنش ذا به اذعان با  بايد»عدم تقارن« و »رهنامه«خصوص در هر بحثي

 مـوجز،  طور به بايد رهنامه. شود آغاز جنگ، در تقارن و ماهيت عدم رهنامهنقش 

 ي وسـيله   بـه  نظـامي    عمليـات  بيانگر عقل جمعي درخصوص چگـونگي اجـراي   

                                                                                                                              
  .عات دفاعي و امنيت مليدانشجوي دكتري و پژوهشگر مركز مطالـ  1
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 چنـين  مـيلادي  1923 سـال  به  مورخ،،1فولر. سي. اف. جي. باشد مسلح نيروهاي

 ي لازمـه  شـود كـه   ناخته مـي ش  آن رهنامه قالب در ارتش يك اصلي فكر”: نوشت
 آن، داشـتن   بـودن مـؤثر   ي و لازمه است جنگ اصول ذكر دكترين اين بودن منطقي

. است شرايط در تغيير با ها، متناسب دگرگوني و تغييرات با برخورد در لازم انعطاف
 ايجـاد  جـز  مـرادي  انـساني،  درك بـا  اش رابطه اوج در ،رهنامه يا اصلي فكر اين از

 اقدام ساختن منطبق هم آن و نيست مشترك دركي به يافتن دست براي لازم ي زمينه

  )1(“.است شرايط با

 نظريـات،  از ي وسـيعي  حـوزه  ي دربرگيرنده نامتقارن جنگ كه حالي عين در

 در كـه  مبناسـت  ايـن  بـر  ضـمني  فرض است، تعاريف و گمان و حدس تجربيات،

 بـه  ،ابـزار  و هـا  شـيوه  اف،اهـد  طريـق  از غافلگيري از گيري بهره با نامتقارن جنگ

 خـودي  نيروهاي با  مقايسه در مقابل طرف كه قدر هر .شود مي پرداخته ها ناشناخته

 دشوارتر اندازه همان به نيز وي اقدامات بيني پيش باشد، داشته تري بيش هاي تفاوت

 ايـن  از بـرداري  بهـره  بـراي  چگونه دشمن بدانيم قبل از كه شد اگر مي. بود خواهد

 بـا   مقابلـه  براي را معيني رهنامه توانستيم مي نيز ما است، كرده ريزي طرح اه تفاوت

 تفكـر  ي شيوه بايد نامتقارن، دشمنان با برخورد در ،رهنامه. كنيم تدوين او اقدامات

 شـده  لحـاظ  كاملا» نامتقارني«آن  در كه عملياتي ي فلسفه و نامتقارني خصوص در

  .سازد فراهم را باشد
 ي چرخـه  قالب در آن به پرداختن نامتقارن، جنگ به نگرش يها شيوه از يكي

 مـا  هـاي  رهنامـه  بررسـي  و مطالعـه  به ما دشمنان. است واكنشدض و واكنش كنش،

 چه به چنان باكفايتي، و قابل دشمن هر از .كنند مقابله آن با دارند سعي و پردازند مي

 .زد سرخواهد غافلگيرانه و غيرمنتظره اقدامات باشد، داشته ايمان خود كار ي نتيجه

                                                                                                                              
1 - J. F. C. Fuller 
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 پرداخت، و به همين خواهيم مقابله به آن با برديم پي تقارن عدم به كه هنگامي نيز ما

دشـمني ناشـناخته تجهيـزات     اگـر  مثـال،  بـراي . كنـد  مـي  پيدا ادامه جريانترتيب 
 مسايل از طيفي قالب در ما آمادگي را نداشته باشيم، آن ما و باشد داشته بيولوژيكي

 پادزهرها ي توسعه نيروها، از حفاظت لحاظ به عمليات و رهنامه ،فناوري به مربوط

 توزيع هاي شيوه و ابزار ساختن مواجه شكست با يا حمله براي لازم توانايي ايجاد و

 در اي آمـادگي  چنين. يابد مي معنا غيرنظاميان، از پشتيباني و دشمن ميكروبي عوامل

 پـذيرد،  مي صورت ربرد تجهيزات بيولوژيكيكا از بازدارندگي هدف تأمين راستاي

 .شود مي كاسته دشمن اصلي برتري نامتقارن ميزان از آمادگي، اين كسب با كه چرا

 نامتقـارن  و است ناپذير جدايي جنگ سرشت از ابهام، و قطعيت عدم متاسفانه،
 بـه  كـه  افـرادي . دهـد  مي افزايش را آن و زند مي دامن قطعيت عدم اين به هم بودن

 و حـل  راه ،(TTP)هـا   رويه و تكنيك، تاكتيك، ،رهنامه طريق از تا اند نشسته تظاران
 عمليـات  حـين  در شـود،  فراهم داد، انجام عمليات در بايد كه كارهايي از فهرستي

 بـا  دشـمن  كـه  هنگـامي  چه چنان .برد خواهند پي خود اشتباه به سرعت به واقعي،

 مـوردي  و مقطعـي  لزوما ما واكنش سازد، غافلگير را ما خود هاي قابليت از قابليتي

 به بسته است، مند بهره آن از دشمن ي كهيبرتر .بود نخواهد اثربخش چندان  وبوده،

 .باقي بمانـد  همچنان دارد احتمال شرايط، با انطباق براي ما توانايي و ها فرض پيش
 ي بلـه مقا بـراي  هـا  نگرش و اصول از اي مجموعه به را مسلح نيروهاي بايد رهنامه
  .نمايد مجهز ابهام و قطعيت عدم با مؤثر و سريع

  
  1ژاپني بلند ي نيزه اژدر

 دوم، و اول جهـاني  جنـگ  بـين  هـاي  سـال  در ژاپـن  و آمريكـا  دريايي نيروي

                                                                                                                              
1 - Japan’s Long Lance Torpedo 
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 خـود  سـطحي  دريايي رزم در را تكنيكي متفاوتي و تاكتيكي هاي شيوه و ها حل راه

 را روز روشناي در دوربرد دريايي ي توپخانه آمريكا دريايي نيروي .كردند مي دنبال

 تجسـسي  هواپيماهاي ي وسيله به كه هايي توپخانه بود؛ داده قرار خود توجه كانون

 كـه  ايـن  بـراي  )2(.شـد  مـي  پـشتيباني  آنالوگ ي پيشرفته هاي رايانه و دريايي نيروي

 حفـظ  بـه  بـود  مجبـور  كننده آتش كشتي برسند، آتش ي محاسبه جواب به ها رايانه

 را دقيقي اطلاعات كرده، پيدا استقرار بتوانند ها رايانه تا ورزد مبادرت ثابت وضعيتي
 .كنند فراهم ها توپ برجك براي

 كلاهـك  بـود  قـادر  كـه  ساخت را 93 تيپ بلند نيزه ژاپن، اژدر دريايي نيروي

 بـا  تر، بيش يا 1يارد 20000 طول به را مسافتي و كند حمل خود با را بزرگي جنگي

. داشتند آلي ايده و هوشمند آتش سيستم ها  ژاپني)3(.بپيمايد  دريايي2گره 45 سرعت
 هـايي  ناوشكن و ناوها رزم با شبانه، رزم براي ديده آموزش ژاپني نيروهاي نتيجه، در

 .كردند مي مبادرت اژدر شليك به بودند مانور حال در كاملاً كه

 كه 1942سال  وايلا از يعني سال، دو از بيش مدت براي آمريكا دريايي نيروي

 دريايي نيروي .بود عاجز سلاح اين هاي قابليت درك از شد، روبرو بلند نيزه اژدر با

 پيش در را نامتقارن متفاوت مسير دو خود دريايي نبردهاي جريان در ژاپن و آمريكا

 فراوانـي  هـاي  كاستي و نواقص با هم آمريكا در اژدرها ي توسعه روند بودند؛ گرفته

 اژدرهـاي  بـه  نـسبت  بودند، كند و سرعت كم بسيار ييآمريكا اژدرهاي .بود روبرو

 از تـر  كم هم ها آن برد كنند، حمل توانستند مي را تري كوچك جنگي كلاهك ژاپني،

 كردنـد، منفجـر   مـي  اصـابت  هدف به كه هم وقتي حتي اغلب، و بود، يارد 10000

 در را خود تسليحاتي يفضع هاي قابليت آمريكا دريايي نيروي نتيجه، در .شدند نمي

 خواسـت  نمـي   و]كـرد  مي سازي قرينه[ گرفت مي كار به ها ژاپني هاي قابليت مقابل

                                                                                                                              
  .متر، م  سانتي44/91ـ هر يارد برابر است با  1
 . متر، م1835ـ هر گره يا ميل دريايي، تقريبا برابر است با  2
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 قـدرت  تـدريج،  بـه  .هستند برتري اژدرهاي از استفاده به قادر ها ژاپني كه كند باور

 انطباقـات  ساير و رادار، ي وسيله به شده هدايت افزارهاي جنگ آتش ،آمريكا هوايي

 ژاپنـي،  اژدرهـاي  جنـگ،  كـل  در امـا  انجاميـد،  موازنـه  نوعي ايجاد  بهآن تاكتيكي

 ايـن  طي آمريكا دريايي نيروي .بود كرده عاجز را آمريكا دريايي نيروي ريزان طرح

 كـه  چـرا  شـد؛  ي نامتقـارن  فناورانـه  و تـاكتيكي  غـافلگيري  يـك  متحمـل  جنـگ، 

 توانـستند  نمـي  حتي حقيقت، در و بودند نكرده بيني پيش را سلاح اين ها ييآمريكا

 چندان مسأله اين به پاسخ البته دارند، قابليتي چنين ها ژاپني كه كنند متقاعد را خود

  .شد حاصل سازگاري آن به نسبت تا كشيد طول ها سال و نبود ساده هم
 

 آمريكا دكترين ي توسعه

 بـه  معطوف بخش اين توجه نامتقارني، و دكترين ميان ذاتي تنش از گذر براي

 ي توسـعه  بـا  زيـادي  ارتباط بالقوه دشمنان نظر از كه است نامتقارني از شاهدهم دو
   :دارد آمريكا دكترين
 آمريكـا  بـالقوه،  دشـمنان  از بـسياري  بـراي  كه است لازم  نكته اين درك -1

 مبـارز  يـك  بـراي . آمريكـا  بـراي  هـا  آن كه كند مي جلوه نامتقارن همانقدر

 اسـت،  شده پنهان افغانستان دوردست مناطق در واقع غاري در كه القاعده

 با دورتر ها مايل و پايي هزاران فراز از كه هوا سوخت هوايي انفجاري مواد

 عمليات نيروهاي ي وسيله به و شود مي هدايت ليزر توسط زياد بسيار دقتي

 نامتقارن همانقدر شود، مي گرفته كار به پنهاني طور به ورزيده (SOF) ي ويژه

  .ها ييآمريكا براي او  تاكتيك كه است

 كرد، بيني پيش را نامتقارن هاي درگيري ماهيت و شكل توان نمي رهنامه در -2

 در مقابلـه  بـراي  لازم ذهنـي  دانـش  چـارچوب  و ضروري هاي ويژگي اما

 .كرد بيني پيش توان مي را نامتقارن عمليات ي آشفته محيط

 هـا تفـاوت   و رويـه  ، تكنيك تاكتيك، ،رهنامه بين بايد رهنامه نقش درك براي
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 رهنامه كلي چارچوب كنند، مي استفاده رهنامه ي واژه از كه افرادي اغلب .شد قايل

 هـر  نقش تعريف. مانند مي غافل آن عنصر هر معين نقش تفكيك از و دارند نظر را

 تعـاريف  اين اما شود، نمي محسوب آن براي مهمي امتياز ظاهر به رهنامه در عنصر

 نظـامي  نيروهاي چگونگي عملكرد در عنصر هر كه چرا دارد، تاهمي ما درك براي

 هـر  كـه  كنـد  مي پيدا معنا اينجا در موضوع، اين ارتباط .كند مي ايفا را متفاوتي نقش

 هـر  همچنـين  و يابـد  مي هم تري متفاوت نقش نامتقارني، شرايط به توجه با عنصر،

 .دارد دخو مفيد عمر و توسعه لحاظ به متفاوتي ادواري نرخ عنصر،

 و گذشـته  تجارب برمبناي جنگيدن چگونه انتظار ثر،ؤم و كارآمد اي رهنامه در
 :بايد رهنامه. گردد مي بيان ماست، فراروي آنچه بيني پيش شكل بهترين بر مبتني

 .سازد فراهم را عمل و آزمايش تاريخ، نظريه، تحقيق، ميان ي رابطه  ـ1

 .گرفت بكار را آن بتوان كه باشد اي تجربه و دانش مجموعه دربرگيرنده  ـ2

 آنچـه  دهـد،  امكـان  ما به كه سازد فراهم را مشتركي زبان و درك ي زمينه   ـ3

 .كنيم خلاصه بيان و شفاف طور به را دهند انجام بايد نظامي نيروهاي

 نيروهـاي  واسـطه  بـدان  كه بنياديني اصول«از  عبارتست رهنامه دقيق تعريف

. پردازنـد  مي اقداماتشان هدايت  اهداف ملي بهتأميني در راستا آن عناصر يا نظامي
 ي قوه از برخورداري عمل در ها آن كاربرد ي لازمه اما دارد، آمرانه ي جنبه اصول اين

 و عنـصر  چهـار  هـر  شامل كلي، مفهوم ميان تميز در )4(».است تشخيص و قضاوت
 .دهيم قرار يدتأك مورد را آن توانيم مي ما كه است دومي اين تر، دقيق تعريفي

 مفهـومي  و تـدبير  متـضمن  بايد نظامي رهنامه است، آورده فولر كه طور همان

 )5(.باشـد  آمده نظامي نيروهاي عمليات چگونگي آن در كه اي فلسفه باشد، عملياتي

 محـسوس  قـوت  نقاط با را عملياتي استلزامات بايد رهنامه مقصود، بدين نيل براي

 از كـه  كنند مي عمل ممكن شكل بهترين به نگاميه نظامي نيروهاي .دهد وفق نيرو

 مملو تاريخ. دباشن كرده برداري بهره خود نامتقارن قوت نقاط و مشهود هاي قابليت

 نبـرد  ي شيوه با رقابت براي تلاش از حكايت كه است نظامي شكست هاي نمونه از
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 .اند تهنداش آن با تناسبي و تطابق چندان خودي نيروهاي كه حالي در دارد، دشمن

  
  تاكتيك
 )6(.شـود  مـي  پرداختـه  نبرد حين در ها Ĥنيگ از استفاده چگونگي به تاكتيك در

 از اي آميـزه  تاكتيـك  .دارد شواهد و قرائن به فراواني بستگي تاكتيك واقعي كاربرد

 بـا  آمريكا زميني نيروي 3ـ90ي  شماره(FM)رزمي  ي نامه آيين در .است هنر و علم

 :است آمده »تاكتيك« عنوان

 هـا،  قابليـت (نظامي تاكتيك  ابعاد از دسته آن درك ي دربرگيرنده تاكتيك علم«

  هنـر ».كـرد  مدون و نمود گيري اندازه را ها آن توان مي كه است) هايي شيوه و فنون

 :است پيوسته هم به بعد سه ي دربرگيرنده تاكتيك

 رسـاندن  امانج ـ بـه  براي مبدعانه و انعطاف قابل هاي شيوه از اي مجموعه   ـ1

 محوله هاي ماموريت

 دشـمني  بـا  رويـارويي  هنگـام  بـه  ابهام و قطعيت عدم شرايط در گيري تصميم   ـ2

 باهوش

 سربازان بر نبرد تأثير يعني انساني، بعد درك  ـ3

 بـا  فرمانده، مقاصد چارچوب در مطرح، تاكتيكي مسايل حل براي ها تاكتيسين

 مربوط تاكتيكي وظايف مانور، شكل مانند ،پيوسته هم به هاي گزينه ميان از انتخاب

 روي تاكتيـك  هنـر  بـه  كنترلـي،  اقـدامات  نـوع  انتخـاب  و ترتيـب  و موريـت أم به

 در گيـري  تـصميم « تاكتيـك؛ يعنـي   هنـر  توصيف به كنيد توجه بويژه )7(.آورند مي

 كـه  چـرا  ،»هستيم روبرو باهوش دشمني با كه هنگامي ابهام، و قطعيت عدم شرايط

 )8(.دارد مي نامتقارني را بيان و تاكتيك بين مستقيم ي رابطه ريباًتق وصف اين

 شـرايط  ي همه گوياي كه كتابي .كند مي تغيير پيوسته وضعيت، با همپا تاكتيك

 هاي نامه آيين ندارد؛ وجود باشد، آن مسايل ي همه بوده، جوابگوي تاكتيكي قواعد و

 انتخـاب  هـا  آن ميان از بايد كه هندد مي دست به را ها گزينه از فهرستي فقط تاكتيكي
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 ايـن  امـا  شـود،  مـي  گرفته بكار دشمن نامتقارن مقابل در نبرد حين در تاكتيك .كرد

نامتقـارن   جنـگ  بـراي   تاكتيـك  ي مجموعـه  از فهرسـتي  كـه  نيست معنا بدان لزوما
 و اسـت  بفرد منحصر  تاكتيك اين كاربرد هرگونه كه چرا داشت، اختيار در توان مي

 عليـه  كـه  شود مي شامل را اقداماتي ي مجموعه تاكتيك .دارد را خود خاص شرايط

  تاكتيك كه آنچه .دهيم مي انجام مقابله براي نيروها چينش هنگام به نامتقارن دشمني
 تركيـب  شـويم  مجبـور  مـا  كه است اين دهد مي تغيير نامتقارن دشمني مقابل در را

 يـا  ببـريم،  بكـار  باشـيم،  نكرده استفاده آن از قبلا شايد كه را ها گزينه از بخصوصي

 نظـر  در نامتقـارني  بـا  مقابلـه  بـراي  را بـديعي  و تازه هاي گزينه شويم مجبور شايد

 اي مجموعـه  ميـان  از بايـد  تازه شرايطي با شدن مواجه حين در فرماندهان. بگيريم

 طشـراي  با را برگزيده حل راه و بزنند انتخاب به دست ممكن، هاي حل راه از متنوع
 .سازند منطبق درگيري ي نقطه بر حاكم

  
  ها رويه و ها تكنيك

 بـه  فرماندهان هستند كه اي كلي و تفصيلي هاي روش ي دربرگيرنده ها تكنيك

 و تجهيزات كارگيري به هاي روش بويژه محوله، وظايف و ها ماموريت انجام منظور
 ي نحـوه   اسـتاندارد و تفصيلي شرح شامل ها رويه .دهند مي قرار استفاده مورد نيرو،
 ها رويه و تكنيك. است شده توصيف وظايف انجام چگونگي آن در كه است عمل

 و ، تجهيـزات سـازمان  به بنا ها، رويه ها و تكنيك .دارند داخلي اي جنبه نيروها براي
ترين  ها در نازل ها و رويه شيوه  اين)9(.هستند ها Ĥنيگ از خاصي انواع ي ويژه محيط،

 به يا نبرد و سطح به مربوط(SOP)  عملد ، استانداررهنامهي  ردهسطح مفهوم گست

 هستند استانداردي عمل ي شيوه ها رويه و ها تكنيك .اند تكنيك جنگ سطح تعبيري

 .گيرند مي جاي نيرو رفتار و ذهن در آموزش حين در و بتدريج كه

 آمـوزش  كـه  طـور  همـان  نيروهـا «كه  يابد مي مصداق گفته اين در مطلب اين

 جلوي به رو حركت به كه همانطور توانند نمي نظامي نيروهاي .»جنگند مي بينند، مي
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 انجـام  آل ايـده  حـد  در شـرايطي،  هر دررا  خود كارهاي ي همه دهند مي ادامه خود

 بـا  موجود هاي  رويه و ها تكنيك از مجبوريم ضرورت به بنا موارد، برخي در .دهند

 دشـمنان  مقابـل  در شـرايط،  بـا  شـدن  سازگار و يافتن انطباق براي تغييرات، برخي

 اگـر  ديگـر،  مـوارد  در .شـود  واقـع  مؤثر تواند مي روش اين .كنيم استفاده نامتقارن

و  هـا  تكنيـك  ابتكـاري  تركيـب  و باشـد  نداشـته  وجـود  لازم هاي رويه و ها تكنيك
 ها تكنيك با را جديدي هاي  رويه و ها تكنيك بايد نشود، واقع مؤثر موجود هاي  رويه

 كـه  رسـيد  نظر به اگر .كرد رو تركيب مشكل پيش بر غلبه براي موجود هاي رويه و

 اسـت  ممكـن  شـده،  هـا   رويه ها و تكنيك در تغيير بروز موجب كه وضعيتي، چنين

 وضـعيت، بـه   ايـن  حـل  عنوان راه به رساني اطلاع به نسبت بايد شود، تكرار دوباره

 را آن تلـخ  اي تجربـه  طريـق  از نـشوند  مجبور ها آن كه اين تا كرد اقدام نيروها ساير

 در هـم  هنوز آمريكا زميني نيروي سربازان باشد، اما مشكل آن باور شايد .بياموزند

 عمـل  هـاي   رويـه  و هـا  تمـرين  از كردن استفاده و ساختن منطبق سرگرم افغانستان

 .بودند فرا گرفته اعزام از پيش كه هستند استانداردي

 يهـا  Ĥنيگ ـ .اسـت  شرايط با سازگاري فكر به دايما يتباكفا نظامي نيروي هر
 از حاصـل  دانـش  و شـرايط  براسـاس  پيوسته را خود هاي رويه و ها تكنيك نظامي،

 نيروهاي از متفاوت دشمناني به پرداختن ترديد، بي .كنند مي اصلاح گذشته تجارب

 ريكـا آم زميني نيروي كه هنگامي. بفرد منحصر نه و است تازه موضوعي نه خودي،

 هـاي  تلـه  سـاير  و هـا  مـين  سازي خنثيدض وسايل با ايتاليا در دوم جهاني جنگ در

 وجـود  به اي منطقه گذاري نشانه و پاكسازي براي را هايي شيوه شد، روبرو انفجاري

 اسـتفاده  مـورد  هـا  مين كردن غيرمسلح براي را اي هاي تازه تكنيك همچنين و آورد

 انهدام براي را اي تخصصي هاي تمرين دريايي انتفنگدار ترتيب، همين به. داد قرار

 بـه  پاسـيفيك  ي منطقه در جنگ طي ها آن زيرزميني استحكامات و ها ژاپني غارهاي

 مؤثر نيرو كل در كه شكلي به هم آن ها، رويه ها و تكنيك دادن تغيير .درآوردند اجرا

 از بخـشي  اقـدامات،  اين. است گسترش و بسط و آموزش، آزمايش، نيازمند باشد،
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 نيل براي پذيري انطباق و سازگاري .هستند رزمي پذيري انطباق و سازگاري ماهيت

 يا باشد نامتقارن كه اين از اعم جنگ، در كه چرا است، حياتي نظامي هاي موفقيت به

 .بود خواهيم روبرو ابهام و قطعيت عدم با نباشد،

  
  شرايط غيرمنتظره و قطعيت عدم

 و عـدم  ابهـام  كه بود معتقد آلماني، نظامي پرداز يهنظر كلاوزويتس، فون كارل

 قالـب  در نـسبي  طـور  بـه  اسـت  ممكن )10(.است عنصر گريزناپذير جنگ قطعيت

 امـا  .شـود  كاسته قطعيت عدم ميزان از اطلاعات، و كنترل فرماندهي، عالي عملكرد

 اه ـ درگيـري  و ها جنگ ساير حقيقت در و افغانستان در رويدادها سير كه طور همان
 عـدم  .كـرد  حـذف  تـوان  نمـي  جنگ ي عرصه از را قطعيت عدم اين دهد، مي نشان

 :شود مي ناشي زير عوامل از و است جنگ پايدار هاي جنبه از يكي قطعيت

 صدام آيا كه اين مانند دشمن، مقاصد و نيات خصوص در اطلاعات فقدان   ـ1

 ؟نه يا داشت را سعودي عربستان به حمله قصد

 آردناز تهاجم مانند حمله، براي طرحي وجود حتي يا موقعيت، بندي، زمان  ـ2

 .ها ناآلم

 .93 تيپ اژدرهايد مانن جديد، تجهيزاتي  وجود يا حتي اثربخشيو   كارآيي ـ 3

 .آسا برق حملات مانند جنگ، از جديدي شكل آوردن وجود به  ـ4

 تقارن، معد از كاركردي مثابه به قطعيت، عدم كه كنند مي استدلال چنين برخي

 عـدم  افـزايش  اين. است يافته افزايش متعارض اهداف تقابل و فناوري با گسترش

 آفرينـان  نقـش  بـين  بلكـه  اسـت،  بـوده  مطـرح  ها ملت - دولت بين تنها نه قطعيت

 كـه  دارد نكتـه  ايـن  بـر  دلالـت  شواهد ترديدي، هيچ بي .دارد وجود نيز غيردولتي

 هـاي  درگيـري  از در قالـب شـماري   نامتقـارن  هـاي  عمليـات  يافتن فزوني احتمال

هـاي متنـوع و    ارزش و فرهنگـي،  هـاي  برداشـت  فني، ابزار متخاصمين، و احتمالي
 انتخـاب  كـه  اند برده پي نكته اين به آمريكا ي بالقوه دشمنان. دارد وجود گوناگون،
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 احتمال كه همانطور .است خودكشي حكم در آمريكا با جنگ براي متعارف روشي

 تـاكتيكي،  غـافلگيري  احتمـال  و قطعيـت  عـدم  سـطح  يابـد،  مي ايشافز نامتقارني

 .گيرد مي فزوني نيز راهبردي و عملياتي،

 بـه  غافلگيري يا قطعيت، عدم سطح رساندن جز چيزي نامتقارني حقيقت، در

 باشـد  تـازه  اهـداف  حتـي  يا نوظهور، هاي شيوه ها، سبك مستلزم كه جديدي سطح

 نوآوري نازل سطح در دشمن به نامتقارني چه ما واكنش ،اي رهنامه لحاظ به .نيست

 بـه  بايـد  .بـود  يكسان خواهد بديع، كاملا استراتژيك رويكرد يك يا باشد تاكتيكي

 ]دشـمن  در[ چيـزي  چـه  بـدهيم  تشخيص كه باشيم باهوش و زيرك لازم ي اندازه
. باشيم داشته را مؤثر واكنشي دادن نشان براي لازم انعطاف سپس و است كرده تغيير

 .نمايد تسهيل را امر اين بايد رهنامه

 واقعـي  هـاي  وضـعيت  بـا  سريع سازگاري مستلزم غيرمنتظره شرايط با برخورد

 باشـد،  حـد  از بـيش  رهنامه در مندرج هاي ممنوعيت و ها محدوديت چه چنان .است

 را وافـري  ي علاقـه  و ميل رهنامه كه اين بدتر. داد خواهد دست از را اعتبارش رهنامه
 مطالـب  كه كند نمي هم فرقي كند، مي ايجاد افراد در نامه آيين و كتاب طبق عمل براي

  فرمانـده 1كينگ، ارنست آدميرال. نباشد يا باشد آن با متناسب و شرايط متضمن كتاب

 ايـن  بـه  نـسبت  1940 سـال  در دوم، جهاني جنگ در دريايي هاي عمليات ييآمريكا

 از ابـلاغ برخـي   فرصـت كـافي بـراي    و انزم”: داد هشدار نكته اين گفتن با موضوع

 سـبب   بـه ]هاي تابعه رده فرماندهان[ ها آن اگر ... ندارد هاي تابعه وجود رده وظايف

 كـار  انجـام  بـه  اي علاقه هاي پرطول و تفصيل فرامين و دستورالعمل به كردن عادت

 و يرندبگ تصميم كنند، قضاوت كنند، فكر باشند نكرده عادت ها آن اگر باشند، نداشته
 قـرار  بـار  اسـف  مـوقعيتي  در  واقعـي، عمليات هنگام به ما ، كنند عمل خود اختيار به

                                                                                                                              
1 - Ernest King 
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 براي خلاق و ابتكاري تفكري ي فلسفه ي دربرگيرنده بايد رهنامه )11( “گرفت خواهيم

 اهميـت  موضـوع  اين باشد، تر نامتقارن دشمن كه قدر هر. باشد قطعيت عدم با مقابله

 قطعيـت  عدم بر كه باشد هايي عمليات ي فلسفه مكمل بايد آموزش. يابد مي تري بيش

 و شـرايط  در فرمانـدهان  و سـربازان  قـرار دادن  بـا  بايـد  آمـوزش  رهنامه. دارد تأكيد
 را ايـشان  خـلاق  به ابداع تفكـر  ها آن ساختن وادار و ناشناخته و ناآشنا هاي موقعيت

 .دهد قرار فشار تحت هايشان خلاقيت دادن بروز براي

شـرايط   و قطعيـت  عـدم  عناصـر  بايد باشد، مؤثر همچنان كه اين براي ،هرهنام
 امـور  بينـي  پـيش  بـه  تـوان  نمـي  رهنامـه  در البتـه . بشناسد رسميت به غيرمنتظره را

 پا افتـاده  پيش امور به پرداختن از فراتر بايد رهنامه حال، اين با پرداخت؛ غيرمنتظره

 و درك بـراي  لازم ابـزار  ي مجموعـه  و آموزشـي  ي پايـه  گر ارايه بايد رهنامه .باشد
 سبب به بلكه ،ها آن گرفتن ناديده با نه باشد آميز موفقيت هاي عمليات بر گذاريتأثير

 ي وظيفـه  ابـزار  مجموعـه  ايـن  دادن انتقـال  .دارنـد  كـه  اي فزاينده نامتقارن ماهيت
 ي وظيفـه  ابـزار  بـردن  بكـار  .اسـت  خودآمـوز  و تحصيلاتي، آموزشي، هاي سيستم

 آن در كـه  گـردد  شـامل  را اي عملياتي ي فلسفه بايد نظامي رهنامه .است اندهيفرم

 دكتـرين  .باشـد  شـده  شناخته رسميت به جنگ بنيادي ي جنبه مثابه به قطعيت عدم

 در توصيه فقدان بر و كشيده تصوير به را دشمن عزم و تفكر پذير انطباق ماهيت بايد

  .شود نمي تمام جااين در رهنامه كار اما .كند تأكيد دكترين
  

  عمل ابتكار و سازگاري
 هنگـام  كـه  اسـت  اين دهد قرار تأكيد مورد بايد رهنامه كه اي هميشگي درس

. دگـرد  مـي  و سـازگاري  پـذيري  انطبـاق  محور حول جنگ تقارن، عدم با رويارويي
 در توان مي را گرفته صورت آن به نسبت كه هايي سازگاري و تقارن عدم هاي نمونه

 تـاكتيكي،  سـطح  در. يافـت  شـورش دض دكتـرين  و نيروهـا  ي توسعه و ها شورش

 جنگ در را خاردار سيم و غيرمستقيم، توپخانه دقيق آتش مسلسل، اتتأثير توان مي
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 با ي و روش مقابله سريع تهاجم  تاكتيك ي توسعه توان مي .كرد مشاهده اول جهاني

 را كـوزوو  در ها ب صر عليه ها ييآمريكا هوايي حملات توان مي .كرد بررسي را آن

 .برد پي ها صرب فريب و استتار  تاكتيك به و كرد تحليل و تجزيه

داشـتند،   هـا  سرخپوسـت  بـا  كه هايي جنگ اوج در ييآمريكا نظاميان ي تجربه
 قبايـل  كردنـد  مـي  زنـدگي  هـا  دشـت  در كـه  سرخپوسـتاني  .اسـت  روشنگر بسيار

 آمريكـا  نظـامي  احـدهاي و عليـه  چريكـي  جنـگ   تاكتيـك  از كه بودند چادرنشيني

 حملـه  سـريع  تا ساخت مي را قادر ها مهارت،سرخپوست و تحرك.كردند مي استفاده

 فاقـد  ييآمريكـا  نظاميـان  .بگريزند كنندگان تعقيب دست از سرعت همان به و كنند

 يـك  قالـب  در نبـرد  بـه  هـا  سرخپوست ساختن وادار براي لازم اطلاعات و تحرك

 )فـدرال  نيروهـاي (يي آمريكـا  نظاميـان  شـد  مي ينچن اگر كه بودند منظم درگيري
 در 1كـروك  جـورج  ژنـرال  .كننـد  اسـتفاده  خـود  برتـر  آتش قدرت از توانستند مي

 را درگيـر  نيروهـاي  نـسبي ] رزم [، تـوان مـسأله  اين براي حلي راه خصوص يافتن

 در را خـود  تحـرك  قـدرت  هـا  سرخپوسـت  كـه  رسيد نتيجه اين به و كرد بررسي

 .شـوند  دور زيـاد  توانـستند  چادرهايشان نمي از كه چرا دهند، يم دست از زمستان
 طـي  بـا  توانـست  مـي  اسـب  جـاي  بـه  جـان  سـخت  قاطرهاي از استفاده با كروك

 زمـستاني  به چادرهاي ترتيب، بدين و كند عمليات زمستان در طولاني هاي مسافت

 ـ شـده  واقـع  دوردست مناطق در كه ها ـ سرخپوست  كـه  وقتـي  .كنـد  حملـه  بـود 

 گشتند، مي باز خود ي نابودشده و چادرهاي سوخته به سرخپوست مبارز هاي روهگ

 هـا  ييآمريكا كه هايي اردوگاه به يا بميرند گرسنگي از يا كه اين جز نداشتند اي چاره

  )12(.كنند مكان نقل بودند، گرفته نظر در سرخپوست قبايل براي
 فنـاوري  يـك  ي برگزيـد، توسـعه   مـسأله  ايـن  حـل  بـراي  كروك كه حلي راه

                                                                                                                              
1 - George Crook 
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 يـابي  دست براي كه آنچه .نبود نظامي مشكل يك حل براي العاده خارق و نامتعارف

 و ابـزار  ميـان  از هوشـمندانه  و آگاهانـه  انتخـاب  داشـت  حياتي اهميتي موفقيت به
 برده پي نكته اين به كروك .باشد داشته تناسب شرايط با كه بود موجودي هاي شيوه

 نظاميـان  بـه  نـسبت  نامتقـارني  برتـري  هـا  پوسـت سرخ درگيـري،  فصل در كه بود

 متوجـه  خـود  بررسي در او. كرد غلبه آن بر شد نمي به راحتي كه داشتند ييآمريكا

 فـصل  در خـود،  نامتقـارن  قوت ي درست، قرينه ها، سرخپوست كه شد مطلب اين

 نامتقـارن  نگرشـي  بـسط  بـه  كروك .ضعف آشكاري هستند ي نقطه داراي زمستان

 هـاي  شيوه .كنند مقابله آن با نتوانستند خود ي نوبه به نيز ها خپوستسر كه پرداخت

 تأكيـد  ضـعف  نقـاط  از حفاظت براي مكمل هاي شيوه و نسبي توان بر شده انتخاب

 براي را خودش نيروهاي او نكرد؛ بازنويسي را آمريكا نظامي رهنامه كروك .داشت

 چنين بايد .ساخت منطبق و سازگار موجود، شرايط با تازه، روشي به رهنامه اجراي

  1.بخواهيم خود فرماندهان از را يها Ĥنمبدع و خلاق تفكر
 مقابله ضرورت هستيم، نامتقارني عصر براي رهنامه تدوين سرگرم كه همچنان

 قرار خود كار ي شيوه و كنند مي تمرين بالقوه و بالفعل دشمنان كه را تقارني عدم با

 گذاري سرمايه منظور به را، خود نامتقارن هاي ابليتق بايد و بشناسيم، بايد دهند، مي

 منطبـق  مقتضيات با ندارد، را ها آنبد پاسخ توان راحتي به دشمن كه موضوعاتي بر

 ي مجموعه آمريكا نظامي نيروهاي كه چرا دارد، فراواني اهميت موضوع اين .سازيم
 گرفتـه  بكـار  مؤثر ورط به اگر كه دارند اختيار در را نامتقارن هاي قابليت از وسيعي

                                                                                                                              
كـاربردي    با فرهنگ نظامي بومي مـا دارد، مـصداق آمـوزش   ـ در اين مورد به لحاظ تفاوت فرهنگي ماهوي كه         1

ها كـه در آن       اخلاقيات آمريكايي  دور از  به فرهنگ نظامي  ي  آشنايي با پيشينه   اما از نظر   شته باشد، اتواند د   نمي
چـارچوب اقـدامات    در از خـود را ندارنـد،   ي زنان و كودكان و سالخوردگان كه امكان دفاع            رحمانه  كشتار بي 

ي مسلمان    هاي متعالي دين مبين اسلام، رزمنده       بنابر آموزه  .توجه است  موردي شايان  شود،  توصيه مي  يتاكتيك
 .م  چنين اعمالي به شدت نهي شده است، اقدام بهاز
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  .بود خواهد ارزش بي نشود،
 مـسير  در كـه  اسـت  ناكـامي  و شكـست  هـاي  نمونـه  از آكنـده  نظـامي  تاريخ

  :است داده رخ نامتقارني از حاصل مزاياي از برداري بهره
 از ها Ĥنآلم استفاده ،1917 سال در 1كامبرايي در تانك از ها انگليسي ي استفاده

  در2كـارتر،  در اتحاديـه  جنـگ جهـاني اول، شكـست   در  1915 سـال  در كلُر گاز

 تحـرك  بخـشيدن  انـسجام  بـراي  هـا  ييآمريكا ناتواني و 1864سال  در بورگپترز

  .متناظر راهبردي به بود آمده وجود به ويتنام در بالگردها وجود سبب به كه نامتقارني
 در كه تاس نامتقارني هاي شيوه كاربرد ي دربرگيرنده چنين، اين مواردي ي همطالع

 در .انـد  خورده شكست مانده، ناكام راهبردي يا عملياتي هاي موفقيت به دستيابي مسير

 بندي مرتبه و گيري اندازه منظور به را جزييات است ممكن نظامي كارشناسان كه حالي

 و دوم ي مرتبـه  اتتـأثير  نامتقـارني  اقدام كه دانست بايد دهند، قرار بحث مورد رهنامه
 سـاير  همچنـين  و هـا  مثـال  ايـن  .شود نمي آشكار سطحي، اي مطالعه اب كه دارد سومي

 كـه  يي ـبردار بهـره  هاي فرصت بودن زودگذر و پذيري انطباق سرعت ديگر، هاي نمونه

  .دهد مي قرار تأكيد مورد را آيد وجود به آن پي در است ممكن
  

  مؤثر رهنامه هاي ويژگي
  :باشد برخوردار زير هاي ويژگي از بايد فزاينده، تقارن عدم عصر در ،مؤثر رهنامه

 پرشـدت  متعارف جنگ فقط كه باشد اي عملياتي تدبير داراي بايد  رهنامه  ـ1

 برتـري  عـصر  در. دربرگيـرد  نيـز  را هـا  درگيري ساير بلكه نشود شامل را

 بـر  سـعي  آمريكـا  دشـمنان  كـه  اسـت  غيرمحتمـل  هـا،  ييآمريكا متعارف

 متقـارن  طـور  بـه  و باشـند  داشـته  آمريكـا  قوت نقاط برابر در سازي قرينه

                                                                                                                              
1 - Combrai 

2 - Carter 
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 كـه  داشـت  خواهـد  وجـود  زمـاني  تا فقط مزيت اين حال، هر به. بجنگند

 دسـت  از را قابليتي ها ييآمريكا اگر. كنند حفظ را خود هاي قابليت بتوانند

 هـر  قابليـت  بـا  بتواننـد  تـا  كنند آن جايگزين را ديگري قابليت بايد بدهند

 خواهنـد  باقي پذير آسيب صورت، اين غير در كنند، مقابله مشابهي دشمن

 .ماند

 بايـد  را رهنامه ماهيت ي پيشگويانه ضعف و بيني پيش ،اي رهنامه ي فلسفه   ـ2

 زمينـي  نيـروي  رهنامـه  ي نامـه  آيـين  در كه همانطور. دهد قرار تأكيد مورد

 مثـل  درسـت  .كـرد  بينـي  پيش را آينده هاي عمليات بايد است هآمد آمريكا

 در معقـولي  طـرز  بـه  بايـد  نيـز  مـا  بـرآورد  هـوا،  و بآ وضعيت بيني پيش

 بايد ما . شود كاسته آن دقت از زمان طول در و تناسب به و دقيق مدت كوتاه

 نظـري،  لحاظ به(رزم  در هايي پديده چرا كه اين و كوتاهي از روشن بحث

 سـربازان  و فرماندهان كه اين تا كنيم، ارايه دهند، مي رخ) تجربي و تاريخي

 .كنند درك را بيني پيش اساس بتوانند

 پذير، انطباق دشمني با مواجهه براي آمادگي و خلاقيت ،رهنامه جاي جاي در   ـ3

 بيان نيازمند مقصود بدين نيل.  گيرد قرار تأكيد مورد بايد نامتقارن نوعا و زيرك

 از فرمانـده  عمـل  ابتكـار  آن و اسـت،  موجـود  حل راه بهترين تعيين و مسأله

 .است آن سطوح ترين پايين تا گرفته اندهيفرم عالي سطوح

 نظامي اقدامات كه شود داده آموزش نيروها به واقعيت اين بايد رهنامه در   ـ4

 .داردبر در) ناخواسته پيامدهاي قانون (سومي و دوم ي مرتبه اتتأثير اغلب
 برخي در و يابد، مي افزايش قطعيت عدم با ناخواسته پيامدهاي در فرصت

 رهنامـه  .پـذيرد  مـي  صـورت  افـزايش  اين نامتقارني با خطي،غير هاي مدل

 به كند، نگاه دوطرفه خيابان يك مثل نامتقارني به بايد آمريكا زميني نيروي

 تـرين  نامتقـارن  اسـت  ممكن ييآمريكا نيروهاي نظامي، هاي قابليت لحاظ

 هاي قابليت تك تك كسي چه البته چنان باشند، تاريخ طول در نظامي نيروي
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 نيروهـاي  سـاير  در ها آن ي قرينه يافتن پي در سپس و برشمارد را آن معين

 چگـونگي  و آمريكـا  نيروهـاي  قوت نقاط بايد رهنامه در .برآيد دنيا مسلح
 مورد  شوند، مي بكارگرفته نامتقارن طور به كه هنگامي ،ها آن از برداري بهره

  .گيرد قرار تأكيد
 و هـا  تكنيـك  ، تاكتيـك  سـرعت  بـه  اندبتو كه باشد سيستمي شامل بايد  رهنامه  ـ5

 قـرار  مجـدد  ارزيابي مورد، ظهور حال در تهديدات مقابل در را (TTP) ها رويه

ها  تكنيك ، تاكتيك و بيابد، جديد تاكتيكي مسايل براي مبتكرانه ياه حل راه دهد،
  نيـروي  1(CALL)كـال   مركـز . دهد رواج زمينه اين در را جديدي هاي رويه و

 تجارب مركز اين.  دهد مي انجام خوب نسبت به را اي وظيفه چنين اآمريك زميني

 طـور  بـه  شـده  اصلاح يا جديد هاي رويه و ها، تكنيك ، تاكتيك قالب در را قبلي

 بـه  كـه  پردازد مي هايي گزارش انتشار و توليد به كرده، آوري جمع منظم و فعال

 تلاشـي  چنـين  از تحماي .انجامد مي جديد هاي رويه و ها تكنيك ، تاكتيك ثبت

 يافته، انتشار ارتقاء بايد مكتوباتي چنين تدوين وضعيت توانايي و دارد ضرورت

  .پذيرد صورت تري بيش سرعت با آن
  

  جديد رهنامه ترويج
 دشمناني مقابل در وضعيتي چه دقيقاً زميني نيروي عمليات رهنامه نظر از ما حال

 ،3ـ ـ0 ، عمليـات FMرزمـي   رهنامـه  م؟شوند، داري ـ مي نامتقارن اي فزاينده طور به كه
 تدوين براي را زمينه ،آمريكا زميني نيروي اصلي رهنامه عنوان به ،2001 ژوئن ي نسخه

 قدرت منظر از كه اين دليل  بهرهنامه  اين) 13( . سازد مي فراهم تري بيش معين هاي رهنامه

 دارد اذعـان  شد،با مي خود قبلي هاي نسخه از متفاوت و است كرده نگاه آمريكا به برتر

 .سـت آمريكا نيروهـاي  و منـافع  عليـه  نامتقـارن  هاي تهاجم محرك آمريكا ي سلطه كه
                                                                                                                              

  .ـ مركز دروس و تجارب نيروي زميني آمريكا، م 1
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 و ثبـات  و پدافنـدي  آفنـدي،  هـاي  عمليات مبناي را بر عملياتي  تدبيري3ـ0 ي مهرهنا
 خصوصن درسنگي تمركزهاي از متمايز كاملا تمركزي چنين .سازد مي فراهم پشتيباني

 امر زير يها نايگ عمل ابتكار بر رهنامه اين )14(.است قبلي هاي هرهنام در جنگ ي ه شيو

 ايـن  .كنـد  مـي  تأكيـد  فردي عمل ابتكار كردن تكميل براي پيشرفته فناوري ظرفيت و

 مجزا هاي عمليات مانند عملياتي مفاهيمي ي مطالعه بر است اي مقدمه همچنين نامهره

 ايـن  در كه باوريم اين بر حال به تا .دكن تقويت را آمريكا نامتقارن توان است ممكن كه

 بـا  شد، اجرا ديگر جاهاي ساير و افغانستان در كه هايي عمليات انواع و محيط نامه آيين

 بعدي هاي نامهره باشد داشته ضرورت شايد كه جايي در .است شده بيني پيش موفقيت

 زميني هاي اتعملي از ناشي سومي و دوم ي مرتبه اتتأثير درك و بيان چون مسايلي بر

  .شود بيني پيش نظامي ي نظريه جامع بررسي در بايد نيز مسأله اين كنند، تأكيد نامتقارن
 ـاست  تصويب انتظار در حاضر حال در كه كنترل  ـ و فرماندهي ،6ـ 0ي  نامهره

 بهبود فني ابزار مثابه به حتي امر، زير نيروهاي عمل ابتكار فضاي پيشرفت موجب بايد

 چنـين  آن در ماموريـت  فرمـان  كـه  است اين نامهره اين اصلي فرض )15(.گردد كنترل

 براسـاس  غيرمتمركـز  اجراي طريق از نظامي هاي عمليات هدايت” :است شده تعريف

 عمـل  ابتكـار  از موفق ماموريت فرمان. ماموريت مؤثر انجام براي ماموريت دستورات

 بـراي  فرمانـده  مقاصـد  چارچوب در ها رده ي همه فرماندهان جانب از كه اي يافته نظام

 و اعتماد از جوي وجود نيازمند امر اين. گردد مي ناشي شود، مي اعمال ماموريت انجام
 بكـار  حين خلاق تفكر بر 3ـ90ي  نامهره  و6ـ 0 ي نامهره و )16( “.است متقابل درك

 ضوعمو اين و كنند، مي تأكيد جديد هاي وضعيت در ها  رويه و ها ، تكنيك تاكتيك بردن

 يمـؤثر  پاسـخ  كـه  اين براي ها وضعيت برخي كه دهند مي قرار سازي برجسته مورد را
 كه حالي عين  در) 17( . جديدند كاملا هاي رويه و ها ، تكنيك تاكتيك مستلزم كنند دريافت

 و منطبـق  فرماندهي براي را اي رهنامه اي فرضيه چارچوب مناسبي طور به موضوع اين
 كه نيست اين متضمن خود خودي به اما سازد، مي فراهم افزونروز نامتقارني با سازگار

 زميني نيروي جمعي چالش همچنان موضوع اين. باشد تدبير بيانگر عمليات و آموزش

  .رود مي شمار به
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 به معاصر عملياتي محيط با متناسب هاي رهنامهاز  اي مجموعه از برخورداري

 ي صحنه ورزيد اهتمام آن سطح ايارتق به نسبت بايد كه محلي. نيست كافي تنهايي
 و معرفي آنجا در جديد ي رهنامه بايد كه است زميني نيروي آموزشي مراكز و عمل

 تـوان  مـي  را رهنامـه   اينترنتـي،  و توزيـع  الكترونيكـي  نشر امكانات با. شود ترويج

 افـراد  از تـوان  نمـي  وسـايل  ايـن  بـا  اما داد، قرار افراد اختيار در هميشه از تر سريع

 ي برنامـه  يـك  .كننـد  بررسي و بخوانند را ها رهنامه تا كرد وادار را ها آن و واستخ
  .است  لازم هنوز  سازي شبيه و اي حرفه ي توسعه انسانگرا، آموزشي

 گيـريم،  مـي  نظـر  در را نامتقارن رشد به رو هاي استلزامات عمليات كه زماني

 ـاساس نظريات خصوصرد جامعي بررسي تا است لازم د هـستن  رهنامه مبناي كه ي 
 هـاي  عمليـات  ي مطالعـه  و گذشـته  هـاي   ر رهنامهد كنوني ي رهنامه. آيد عمل به ـ

 اول، جهـاني  جنگ و ناپلئون هاي جنگ بويژه اروپا، بزرگ هاي جنگ از پس نظامي

 ي پديـده  كـه  را ديگرانـي  و فولر كلاوزويتس، ژوميني، نظريات و آرا ما .دارد ريشه
 علاوه. ايم كرده سازگار خود موجود شرايط با و سازي شبيه اند، كرده تشريح را نبرد

 هـاي  سيـستم  چـون  ديگـري  مسايل كلاسيك، ي نظريه و اصول ي مجموعه ،اين بر

 ماهيـت  واقعـا  مـا  آيـا  امـا . دارد وجود نيز نبرد فضاي و نبرد ي صحنه ي كننده عمل

 چـه  تـا  ايـم؟  دهكر بررسي را آن استلزامات نظري و يكم و بيست قرن هاي عمليات

 هـدايتي  تـلاش  محصول نامتقارن، هاي عمليات و دشمنان از عجز احساس ميزاني

 هـايي  نشانه آيا است؟ اطلاعات عصر هاي عمليات جهت در صنعتي عصر ي نظريه

 معني به اين دارد؟ وجود باشد، تر قديمي هاي  رهنامه مفاهيم عدم اعتبار بر دلالت كه

 بسياري كه چرا نيست، فعلي نظامي نظريات و هيممفا كردن حذف و شمردن ناچيز

 ي مطالعـه  كـه  زمـاني  تا اما. باشند برخوردار اعتبار از همچنان است ممكن ها آن از
 نـداده  انجـام  اخير عملياتي تجارب و عملياتي قواعد و اصول خصوص در جامعي

 جبـران  تـوان  واقعـا  ما آنچه. كرد حاصل اطمينان امر اين به نسبت توان نمي باشيم،

 يـا  باشيم كرده اشتباه شدت به مورد اين در كه است اين داشت نخواهيم را كردنش
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 نداشته نامتقارن هاي چالش براي معتبر و موجه پاسخ كه باشيم پرداخته اي امهرهن به

 :نامتقارني عصر در. باشد

 بكـاربردن  بـر  تأكيـد  بـا  را عمـل  و تفكـر  در پـذيري  انعطاف بايد  رهنامه  ـ1

  .كند ايجاد نيرو، ي خلاقانه
تجـويز   بـه  مـصر  نـه  و باشـد  ابهـام  و قطعيـت  عـدم  براساس بايد  رهنامه  ـ2

  .مشكلات حل  براي]اي كليشه[ هاي حل راه
 موجـب  دشمنان كه مفاهيمي حذف و مفيد مفاهيم حفظ براي بايد  رهنامه ـ3

 يبازنگر مورد سطوح تمامي در دايما اند، شده ها آني تأثير فايدگي و بي بي
 .گيرد قرار

 .كند گذاري سرمايه خودي نيروهاي نامتقارن هاي برتري بر بايد  رهنامه ـ4
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    مجله سياست دفاعي
  1387، زمستان 65سال هفدهم، شماره 

  
  

  1يزير ي برنامه مرحله
      بندي و اجرايي نيروي زميني ريزي، بودجه ريزي، برنامه ي نظام طرح توسعه

  2داود علمايي: تلخيص از
  

  چكيده
 از مـديريت تحليـل و   آمريكـا  ي وزارتي نيروي زميني   حوزه ،1994در سپتامبر   

اي ايجاد    ي سند اهداف برنامه     ي اين نيرو خواست فرايندي را براي تهيه         ارزيابي برنامه 
، 1955در اوايـل سـال      . ند تا اين وزارتخانه را در روند تخصيص منابع ياري نمايـد           ك

 خواسـت تـا     (RAND) ي رند   مؤسسه» آرويو«مديريت تحليل و ارزيابي برنامه از مركز        
تواند رونـد تخـصيص و توجيـه منـابع خـود را               تحقيق كند نيروي زميني چگونه مي     

  .توسعه دهد
 ايجاد يك چارچوب جامع و پيچيده كـه         پاسخ مركز آرويو عبارت بود از     

هاي نيروي زميني، دفتر وزير دفاع و ستاد مشترك را درخصوص رونـد               نگراني
چارچوب مذكور همچنين اين اطمينان     . داد  تخصيص منابع مورد توجه قرار مي     

اي نيـروي زمينـي بـا منـابع موجـود ايـن نيـرو         نمود كه نياز بودجه  را ايجاد مي  
مركز آرويو به اين نتيجه رسـيد كـه هرگونـه سـاختار             . شدمتناسب و متوازن با   

                                                                                                                              
رضا فريدزاده و داريوش آقاخاني؛ : ؛ مترجمانريزي ه برنامهمرحللسلي لوئيس، راجر آلن براون، جان شريدر ؛  ـ 1

  .1382دوره عالي جنگ دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛ 
  .)ع(ارشد مديريت دفاعي، پژوهشگر مركز مطالعات دفاعي و امنيت ملي دانشگاه امام حسين ـ كارشناس 2
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تدريج اعمـال     به 2003 تا   1998اي سال     پيشنهادي بايستي در سند اهداف برنامه     
ها اعمال گرديده      تاكنون، بسياري از اين پيشنهادها و توصيه       1995از سال   . شود

  . دشو اي از پيشنهادهاي مذكور در متن همين كتاب ارايه مي است؛ خلاصه
دهـد كـه اهـداف        هايي تخصيص مي    ريزي، منابع را به نيازمندي      عملكرد برنامه 

ريـزي و     ريـزي، برنامـه     ريـزي نظـام طـرح       امنيت ملي تعيين شـده در مراحـل طـرح         
بنـدي و     ريـزي، بودجـه     ريـزي، برنامـه      وزارت دفاع و نظام طرح     (PPBS)بندي    بودجه

ــي  ــي را  (PPBES)اجراي ــروي زمين ــأمين ني ــيت ــد  م ــه ع. كن ــرد برنام ــزي و  ملك ري
انـد، امـا      هاي مربوطه در ستاد فرمانـدهي نيـروي زمينـي متمركـز شـده               گيري  تصميم
 و  (MACOMS)هـاي اصـلي نيـروي زمينـي           هاي ورودي آن از طريق فرمانـدهي        داده

در داخل ستاد فرماندهي نيـروي زمينـي،        . شود   فراهم مي  (PEO)افسران اجراي برنامه    
ها، تخـصيص منـابع و اتخـاذ تـصميمات            ر تعيين نيازمندي  ي متعددي به ام   ها  سازمان

اي   گيـري سـند اهـداف برنامـه         مربوط به منابع مشغولند كه در نهايت منجر به شـكل          
(POM) هاي مربوط به تخصيص منابع با منطـق خـاص خـود              گيري  تصميم. گردد   مي

راهنمـاي  هاي طرح كلان نيروي زميني و         همراه بوده و با استراتژي، اهداف و اولويت       
  .باشد  مرتبط ميها آني  بيني شده ريزي دفاعي و نيز ارزيابي نتايج پيش طرح

كتاب حاضر بخشي از يك فعاليت كمكي ويژه براي مـدير گـروه تحليـل و                
 آغاز شد و تا 1995 بود كه اجراي آن در سال آمريكاي نيروي زميني      ارزيابي برنامه 

عبارت بود از، كمك به مديريت فوق       هدف اين پروژه    . طول انجاميد    به 1997سال  
هـدف اصـلي    . ريزي  دهي و ايجاد روش و فرايندي جديد براي برنامه          جهت شكل 

مدير گروه مذكور نيز در اين پروژه عبارت بود از، توسعه روند تدوين سند اهداف               
تقويت تـوان نيـروي   ) 1: موارد اين توسعه عبارت بود از . ريزي نيروي زميني    برنامه

گيـري ايـن نيـرو        بهبـود رونـد تـصميم     ) 2ي ارزيابي كلـي منـابع خـود،         زميني برا 
ي هـا   سـازمان هـاي مـذكور درون نيـرو و           توجيه گزينه ) 3درخصوص منابع خود،    

  .بيروني، شامل دفتر وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك و كنگره
در » ي استراتژي، دكتـرين و منـابع        برنامه«اين تحقيق طي طرحي باعنوان      

ي آرويـو يـك مركـز تحقيـق و            مؤسسه. تعلق به رند انجام گرفت    مركز آرويو م  
  . قرار داردآمريكاي فدرال است كه مورد حمايت نيروي زميني  توسعه با بودجه

از جهت ساختار اثر فوق از مقدمه و چهار فصل و سه ضميمه تشكيل يافتـه                
راينـد  چـارچوب و ف «، »زمينه و مرور پـروژه   پيش«: عناوين فصول عبارتند از   . است
  .»هاي بعدي هاي آموخته و گام درس«، »اجراي ساختار و فرايند جديد«، »جديد
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  كليد واژگان
بندي؛ تخصيص منابع؛     ريزي هدف محور؛ بودجه     ريزي؛ برنامه   ارزيابي برنامه؛ برنامه  
 ارزيـاب برنامـه؛ مـديريت؛ مركـز آرويـو؛ نظـام             هـاي   گـروه سند اهداف برنامه؛ فرايند؛     

  .مينيريزي؛ نيروي ز طرح
 

  زمينه و مرور پروژه پيش: فصل اول
، »1996قبل از سال    : ريزي نيروي زميني    برنامه«: عناوين اين فصل عبارتند از    

مـرور كلـي    «،  »ريـزي   مسائل و معضلات برنامـه    «،  »1995ي سال   سازمانتغييرات  «
  .»ترتيب مطالب كتاب«، »پروژه

  
  1996قبل از سال : ريزي نيروي زميني برنامه
سـازي    ي مـديريت منـابع و تـصميم         يزي يكي از كاركردهـاي عمـده      ر  برنامه

بنـدي و اجـرا را تـشكيل     ريزي، بودجه ريزي، برنامه   نيروي زميني، يعني نظام طرح    
توزيع نيروي انساني،   «ريزي در نيروي زميني عبارتست از         هدف از برنامه  . دهد  مي

هـاي    لويـت هـا و او     پول و تجهيزات موجـود ميـان نيازمنـدان براسـاس سياسـت            
  .»تخصيص منابع نيروي زميني

هـاي مربـوط بـه آن در سـتاد فرمانـدهي              گيري  ريزي و تصميم    كاركرد برنامه 
هـاي    ي نظرات از سوي فرماندهي      نيروي زميني متمركز شده است، اما امكان ارايه       

ي وزارتي نيروي زميني در       معاون حوزه . اصلي و افسران اجراي برنامه وجود دارد      
بندي و اجرايي     ريزي و بودجه    ريزي، برنامه   مالي بر كل روند  طرح     بخش مديريت   

ريـزي    ي برنامه   كند و مديريت تحليل و ارزيابي برنامه مسئوليت مرحله          نظارت مي 
مختلف با حـضور در سـتاد فرمانـدهي نيـروي           » يسازمانعناصر  «. را برعهده دارد  

  .جويند كت ميريزي مشار زميني يا اعزام نمايندگان خود، در امر برنامه
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  1995ي سال سازمانتغييرات 
ي وزارتـي     ي حـوزه    ها و پيشنهادهاي مطرح شده در بررسي ويـژه          دنبال توصيه   به
زميني برخي تغييرات عمـده       ي وزارتي نيروي    ، رئيس حوزه  1995زميني در سال      نيروي
ي ريـز    برنامـه  سـازمان ــ   1نمـودار   . اجرا گذاشت    و مديريت فرماندهي به    سازمانرا در   

تغيير مهمـي كـه در كـارآيي        . دهد   نشان مي  1955نيروي زميني را پس از تغيير ساختار        
 ـ كـه   (SELCOM)ي انتخـاب    گذاشت عبارت بود از، حـذف كميتـه  تأثيرريزي  برنامه

عنـوان    شد، بلكه اغلب بـه      عنوان يك هيأت مشورتي واقعي استفاده مي        ندرت از آن به     به
ي  گرفت ـ و ايجاد هيأت مـديره   مورد استفاده قرار ميرساني  يك مركز و تريبون اطلاع

ي انتخاب بـود،      ي كميته   هدهاين هيأت مديره در مقايسه با آنچه قبلا بر ع         . نيروي زميني 
. دهد  تري را با تكيه بر منابع نيروي زميني انجام مي           گيري فعالانه   تصميمبررسي و   وظايف

  .گيرد بندي و اجرايي در بر مي ودجهريزي، ب ريزي، برنامه اين وظايف، كل وظايف طرح
سـازان    مندي دارد كه شامل تـصميم       اين هيات همچنين، تركيب كارآمد و سامان      

اين تغييرات باعث افزايش نقش رهبران غيرنظامي و . باشد ي نيروي زميني مي پايه بلند
ي   همچنين حـذف كميتـه    . هاي مربوطه گرديد    ريزي و سياست    شفافيت سيستم طرح  

ي نظـامي سـتاد از جملـه          دخالت مستقيم تعداد زيادي از روسـاي بلندپايـه        انتخاب،  
جانشينان و معاونان رئيس ستاد را، بجز جانشين رياست ستاد در طرح و عمليات در               

نظيـر  ... ريـزي و      ي ديگر در امـر طـرح      ها  سازمان. مسائل مربوط به منابع كاهش داد     
  .نخورده باقي ماندند ي برنامه بودجه دست كميته

مدت كوتاهي پس از ايجاد رسمي هيات منابع نيروي زميني، گـروه ديگـري              
طور خاص تشكيل شـد       ريزي به   ي اجرايي طرح    ها و مشاوره    براي بررسي سياست  

هـدف اوليـه و     . ي منابع نيروي زميني نـام گرفـت         كه گروه پشتيباني هيات مديره    
دهـي بـه      شاورهسازي، مطالعه و م ـ     فعلي آن عبارتست از، آگاهي بخشي، هماهنگ      

ريزي و وسايل مربوط بـه سياسـتگذاري سـتاد            ي طرح   اعضاي هيأت منابع درباره   
  . به هيأت منابعها آني رسمي  فرماندهي نيرو، قبل از ارايه
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  1995ريزي نيروي زميني در سال  سلسله مراتب برنامهـ  1 نمودار

 شوراي افسران ارشد

 رئيس ستاد نيروي زميني/ي وزارتي نيروي زميني حوزه

ي منابع  هيات مديره
 نيروي زميني

نامه و گروه ارزيابي بر
 منظورهنيروهاي همه

ي گروه پشتيباني هيات مديره
 منابع نيروي زميني

 (PBC)ي برنامه و بودجه  كميته

DPA & E & DAB 

  

  هاي ورودي  داده
  هاي اصلي فرماندهي

  هاي ارزيابي برنامه گروه
  نيروي انساني 

 منظوره نيروهاي همه 

 گارد ملي 

  نيروهاي احتياط 

 هاي آكادميك و سازماني آموزش 

  عمليات پرسنلي 

 ات و نگهداري تدارك 

  نوسازي 

 سازي و اسكان نظاميان  ساختمان 

  مديريت اطلاعات 

  پزشكي 

  اداري 

 اي  هاي پايه عمليات 

 اطلاعات 

  بررسي،
   هدايت 
  هاي و توصيه

  اي  كليدي برنامه
  

  اطلاعات

نقاط تماس مجموعه تصميمات مديريتي
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  ريزي مسائل و معضلات برنامه
ريزي نيروي زميني برخي مـسائل را         تحليل ساختار و فرايند برنامه    بررسي و   

.  پرداخته شود  ها  آنآشكار ساخته است كه براي هرگونه پيشرفتي در آينده بايد به            
 در پاسـخ بـه انتقـاداتي صـورت گرفـت كـه عـدم           1995ي سـال    سازمانتغييرات  

. داد   قـرار مـي    تأكيـد ي وزارتي نيروي زميني را در اين روند مورد            مشاركت حوزه 
هيات منابع نيروي زميني و نيز گروه پشتيباني اين هيات با هـدف تقويـت نقـش                 

ريـزي    ي وزارتي نيروي زميني و افزايش كنترل بخش غير نظـامي بـر طـرح                حوزه
  .ريزي ايجاد گرديد ي برنامه  مرحلهبويژه

ريـزي    هـاي برنامـه     انتقاد هميشگي ديگر عبارت بود از، عدم شفافيت گرينـه         
ريزي و در سراسـر       در سطوح مختلف سلسله مراتب برنامه     ) اي  تصميمات برنامه (

اي خـاص   معمولا منشا اصلي اين انتقاد عدم اطلاع از تغييرات بودجـه          . اين فرايند 
 و فقدان بحث، بررسـي      (MDEP)در سطح جزييات مجموعه تصميمات مديريتي       

انتقـاد اغلـب از سـوي       ايـن   . ريزي بوده اسـت     و مناظره در نهادهاي رسمي برنامه     
هـا و نظـارت بـر          كـه بررسـي مـسئوليت      (PBC)ي برنامه و بودجه       اعضاي كميته 

در نتيجـه، بانـك     . هاي ارزيابي برنامه را بر عهده دارنـد مطـرح شـده اسـت               گروه
بنـدي سـتاد      ي داخلـي بـدون طبقـه        اطلاعات منابع توسعه يافت و از طريق شبكه       

ي وزارتي نيروي     ي اعضاي ستاد و حوزه      هفرماندهي نيروي زميني در دسترس كلي     
. زميني قرار گرفت تا امكان دسترسي به تصميمات مربوط به منابع را افزايش دهد             

ي منابع و گروه پشتيباني هيات مديره باعث شد افـراد ديگـري               ايجاد هيات مديره  
همچنين اقدام مذكور متضمن اين بود كـه        . نيز در اين فرايند صاحب نقش گردند      

هاي مربوط     ارشد بيشتري در ستاد فرماندهي از مقتضيات برنامه و فعاليت          انجريم
به تخصيص منابع آگاهي يابند، اما تنهـا مقـدار انـدكي از مـديران اجرايـي داراي                  

سـرانجام،  . اي، وقت و يا رغبتي براي استفاده از اين ابزار داشـتند             مسئوليت برنامه 
ريـزي    ي برنامـه    ص منابع را در مرحله    چهارده گروه ارزياب برنامه كه روند تخصي      
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 انحصاري براي اعضاي يونيفورم پوش      تقريباًعنوان قلمرو     آغاز كردند، همچنان به   
ي رونـد     نتيجـه آنكـه شـفافيت افـزايش يافتـه         . ستاد نيروي زمينـي بـاقي ماندنـد       

  .كننده باقي ماند گيري دشوار و گيج تصميم
هـاي    را در گروهها آنتوان    زي مي ري  با نگاه ديگر به مسائل و معضلات برنامه       

  :بندي كرد زير تقسيم
  اي،  عدم شفافيت و مشاركت در تصميمات برنامه ـ1
  . اهداف داخلي نيروي زمينيتأمينها بر   برنامهتأكيد  ـ2
  

  مرور پروژه
 مديريت تحليل و ارزيابي برنامه از مركز آوريو ـ وابسته  1995در اوايل سال 

 ـ خواست كه به نيروي زميني كمك كند تا توان خـود   (RAND)ي رند  مؤسسهبه 
اعـضاي دفتـر وزيـر دفـاع و         . ي تخصيص و توجيه منابع بهبود بخشد        را در زمينه  

مديريت تحليـل و ارزيـابي      . ستاد مشترك، نيروي زميني را مورد انتقاد قرار دادند        
بـراي  برنامه به تيم پروژه مركز آرويو ماموريـت داد تـا چـارچوب و رهيـافتي را                  

 بينديـشد كـه     1998-2003ريزي نيروي زميني در سـال         تدوين سند اهداف برنامه   
  :سه هدف اصلي را محقق سازد

ريـزي زمينـي كمـك كنـد تـا پاسـخگوي        به گروه تحليل و ارزيابي برنامـه    ـ1
ي وزارتي نيروي زميني در رابطـه بـا           موضوعات مطرح شده از سوي حوزه     

اي، مجموعـه تـصميمات مـديريتي         گيـري سـند اهـداف برنامـه         روند شكل 
(MDEPs)ي منابع باشد  با تصميمات نيروي زميني در زمينهها آني   و رابطه.  

گيـري   ي محسوسي ميان مجموعه تـصميمات مـديريتي و تـصميم     رابطه  ـ2
وجـود    همچنين، اين اطمينان را به    . نيروي زميني در مورد منابع ايجاد كند      

هاي منابع و برقراري توازن       رش گزينه آورد كه ساختار پيشنهادي در گست     
ي منابع    بايست همه   ساختار مذكور مي  . به نيروي زميني كمك خواهد كرد     
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  .را به تصميمات مرتبط سازد
هـاي پيـشنهادي در سـند     ي پيـشرفت   اين اطمينان را حاصل كند كه كليه  ـ3

  . قابل اجرا خواهد بود1998 ـ 2003اي سال  اهداف برنامه
هـاي    طرنشان كرد كه يك ساختار جامع و جديد بايد نگرانـي          مركز آرويو خا  

ي نيروي زميني، وزير دفاع و ستاد مشترك را در مورد رونـد تخـصيص                 گفته  پيش
حـساسي چـون پيوسـتگي و     سـاختار بايـد موضـوعات    ايـن . منـابع مرتفـع سـازد   

 تـأمين ي وزارت بـا فراينـد         منظور مرتبط ساختن حوزه     يكپارچگي ستاد نيرو را به    
  . داد نابع مورد توجه قرار ميم

  
  چارچوب و فرايند جديد: فصل دوم

ساختار «،  »چارچوب و فرايند جديد   «: عناوين گفتارهاي اين فصل عبارتند از     
  »ريزي هدف برنامه

ساختار و فرايند جديد تخصيص منابع در واقع سازوكاري است كه از طريق             
ريـزي صـورت      ورد و برنامـه   هاي نيروي زمينـي بـرآ       ي توانمندي   آن در مورد كليه   

هدف ابداع فرايندي قابل تكرار و مستمر است كـه سـازوكاري را بـراي               . گيرد  مي
هـاي داراي اهـداف كـاملا مـشخص و قابـل ملاحظـه در اختيـار                   تعيين اولويـت  

هـاي ماموريـت    ايـن سـاختار از طريـق حـوزه    . فرماندهان نيروي زميني قرار دهد  
شود و بـه طـور همزمـان،     د بحث متصل ميي مشترك مور    نيروي زميني به عرصه   

پـس از  . كنـد  هاي كـاري محـوري نيـروي زمينـي را نيـز پـشتيباني مـي          مسئوليت
ريـزي بلندمـدت نيـروي        ي اين رهيافت، اساس ساختار ديگري براي طرح         توسعه

گذاري، مبتني بر اهـداف       ريزي شد، با اين ملاحظه كه تصميمات سرمايه         زميني پي 
هاي اجراي سند اهـداف       هايي باشد كه از ارسال      به توانمندي و برآوردهاي مربوط    

  .روند  فراتر مي(POM)اي  برنامه
اي نيروي زميني را به       هاي برنامه   طور طبيعي گزينه    اين چارچوب همچنين به   
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در فراينـدهاي  . سـازد  اهداف جنگي مـشترك و اهـداف امنيـت ملـي مـرتبط مـي         
ترك اغلـب تنهـا پـس از مـشخص          ، ملاحظات مش  1996سازي قبل از سال       برنامه

اين رويكرد ملاحظات مشترك را از      . شد  هاي منابع در برنامه لحاظ مي       شدن گزينه 
ها خـود       كند كه اين حوزه     هاي ماموريت نيروي زميني وارد فرايند مي        طريق حوزه 

 منـابع كاركردهـاي     تأميني    واسطه  هاي ماموريت مشترك مشتق شده و به        از حوزه 
چنـين رويكـردي بـه نيـروي زمينـي اجـازه            . يابنـد   ان تحقق مي  نيروي زميني امك  

هـاي    هاي مشترك و فرمانـدهي      ي خود را در چارچوب ماموريت       دهد تا برنامه    مي
  .رزمي تهيه و توجيه كند

كنندگان اصلي    تأميندهد نيروي زميني يكي از        اين رويكرد همچنين نشان مي    
عنـوان مثـال، نيـروي        بـه . گـردد   ها در ميدان جنگ مشترك محسوب مي        توانمندي

هاي ماموريتي حفظ، نيروهاي      هاي اساسي و ضروري را در حوزه        زميني توانمندي 
 و وظايف بند دهـم     تأمينهاي زمان صلح      مستقر در خطوط مقدم و انجام عمليات      

ها و نيروهـا بـه        ي ارايه توانمندي    چارچوب مسئوليت نيروهاي مسلح را در زمينه      
هـاي كـاركردي،      علاوه بر اين، حوزه   . سازد  مشخص مي فرماندهان نيروي مشترك    

ي تخـصيص منـابع       وجود آورده و با اين روش نحوه        هاي طبيعي را به     بندي  تقسيم
اي هماهنـگ      سلسله مراتب اهداف، مقاصد و وظايف منابع را به شيوه          تأمينبراي  

  .كنند و متوزان بررسي مي
ي زميني را قادر خواهد     هاي ماموريت، نيرو    ي عمودي وظايف با حوزه      رابطه

. ساخت كه كليت تقاضاها را در قبـال منـابع موجـود مـورد ازريـابي قـرار دهـد                   
عنوان مثال، تقاضـا      به. تقاضاهاي منابع خاص، به صورت متقابل انحصاري نيست       

هاي رزمي و حفظ صلح ممكن است شـامل           براي نيرو جهت پشتيباني از عمليات     
تواند   قضيات آموزشي هر يك از اين تقاضاها مي       اي از نيروها باشد، اما م       مجموعه

  .تفاوتي چشمگير داشته و مستلزوم تخصيص منابع جداگانه باشد
هـاي    ي تحليـل    ساختار پيشنهادي همچنين توان نيـروي زمينـي را در زمينـه           
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اي منظم و تكرارپـذير افـزايش         اي سلسله مراتبي و ابداع راهكارها به شيوه         موازنه
هـاي تعريـف شـده در چـارچوب            اهـداف و توانمنـدي     مينتـأ براي  . خواهد داد 

هاي ماموريت بايد راهكارهاي داخلي شكل گرفتـه و مـوارد ارزيـابي قـرار                 حوزه
ي منـابع ـ كـه رقابـت      ي عرضـه  گيرند، زيرا تقاضاي منابع اكثـرا فراتـر از دايـره   

بـر عكـس،   . باشد هاي ماموريت وجود دارد ـ مي  سنگيني بر سر آن در ساير حوزه
توانند   هاي وظايف، به لحاظ كمي، منابع محدودي را در اختيار دارند كه مي              حوزه

در سـطحي بـالاتر،     . هاي ماموريت استفاده كنند      تقاضاي حوزه  تأمين براي   ها  آناز  
هـاي وظـايف    نيروي زميني بايد مشخص كند كه چگونه منابع خـود را در حـوزه         

ي    منـابع كليـه    تـأمين  خـود بـراي      طور متوازن توزيع خواهد كرد تا به تعهدات         به
رسـد ايـن نيـرو        رو، به نظر مـي      از اين . ي عمل بپوشاند    هاي ماموريت، جامه    حوزه

بايد منابع نيروي انساني را به منظور افزايش منابع بخش آموزش متوزان كند تا به               
  .هاي صلح پاسخ دهد ي عمليات  در زمينه تقاضاهاي فزاينده

هاي اصلي    اظ مشاركت جويانه است كه فرماندهي     فرايند پيشنهادي از اين لح    
(MACOMs)ــوزه ــد      و ح ــساس فراين ــاطع ح ــي در مق ــروي زمين ــي ني ي وزارت

طـور مـشترك      هاي ارزيابي برنامـه بـه       گروه. گيري، مشاركت و نقش دارند      تصميم
ي وزارت و ستاد نيروي زمينـي رهبـري شـده و              توسط تركيبي از اعضاي بلندپايه    

هـاي    انـدازها و حـساسيت      هاي نظامي با چـشم      ند كه ديدگاه  كن  اطمينان حاصل مي  
  ايـن همـاهنگي در راسـتاي هـدف قـانون           . سياست غيرنظـامي هماهنـگ باشـند      

  . نيكولز استـگلدواتر 
  

  اجراي ساختار و فرايند جديد: فصل سوم
اجـراي محـدود    «،  »ي موقـت    سـاختار برنامـه   «: عناوين اين فصل عبارتند از    

ريزي شـفاف   فرايند برنامه«، »اهداف كاري نيروي زميني«، »ساختار و فرايند جديد   
  .»ملاحظات عملياتي حوزه ماموريت«، »مند و قاعده
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اي   بنـدي اهـداف برنامـه       مدير بخش تحليل و ارزيابي برنامه با توجه به زمان         
(POM)             نسبت به توان نيروي زميني براي اجراي كامل ساختار جديد نگران بود ، .

بود تا مدير تحليل و ارزيابي برنامـه خواسـتار اجـراي تـدريجي              كافي    اين نگراني 
داد تـا     گام آن به نيروي زميني اجازه مي        به  اجراي گام . ساختار و فرايند جديد شود    

تـدريج جـايگزين نمـوده و اخـتلال           اجزاي كليدي ساختار و فرايند جديـد را بـه         
ن وجـود، رهيافـت     بـا اي ـ  . ريزي ايجاد كند    ي برنامه   كمتري در روند جاري مرحله    

ي مـورد     ي برنامـه    گام نگراني بارز رهبران نيروي زميني درخصوص توسـعه          به  گام
اي كه پاسخگوي مسائل مطرح شده از سوي وزيـر            نظر را به همراه داشت، برنامه     

. ي ارايه شده به كنگـره قابـل توجيـه باشـد     دفاع و ستاد مشترك بوده و در بودجه    
كـرد،   هاي مورد نياز را نيـز پـشتيباني مـي    پيشرفتعلاوه، چنين رويكردي ديگر       به

ي وزارت نيروي زميني، شفافيت بيشتر        هايي نظير افزايش مشاركت حوزه      پيشرفت
هاي مربوط به منـابع       گيري  فرايند تخصيص منابع، نظم و انضباط بيشتر در تصميم        

  .و بررسي صحيح موارد اعتباري جايگزين
ر جديد عبارت بود از، تغيير سـاختار        انگيزترين حوزه در اجراي ساختا      بحث

هـاي مـذكور      بـسياري از روسـاي كنـوني گـروه        . هاي ارزياب برنامه    جاري گروه 
هاي ارزيـاب     استدلال كردند كه توزيع مجموعه تصميمات مديريتي در ميان گروه         

با اين وجود، مدير بخش     . ي بسيار دشوار است   سازمانجديد در زمان مجاز از نظر       
هاي ارزياب برنامـه و       ي برنامه مصمم شد كه ساختار موجود گروه       تحليل و ارزياب  

بـه دليـل نبـود      . دهي شود سازمان، باز   ها  آنمجموعه تصميمات مديريتي وابسته به      
هـا و وظـايف عمليـاتي در           مشخص بـراي بـرآورد اهـداف، قابليـت         سازمانيك  

سـند  هاي ماموريت جديد نيروي زميني، اين نيـرو بايـد در ايـن                چارچوب حوزه 
كـرد كـه از       ريزي مـي    اي را براساس اهداف و وظايف منابعي برنامه         اهداف برنامه 

. كننـد    پشتيباني مـي   (TAP)شش كاركرد اوليه برگرفته از طرح كلان نيروي زميني          
هاي كـاري وظـايف       رهبران نيروي زميني همچنين بايد اهداف، مقاصد و اولويت        
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هاي ارزياب جديـد      گروه. كردند  د مي اي مربوط به خودشان را تعيين و تايي         بودجه
هـاي تعيـين شـده بـه         الزاما بايد منابع منظور شده را براساس وظـايف و اولويـت           

بـراي افـزايش نقـش      . دادنـد   ساز مديريتي خـود تخـصيص مـي         واحدهاي تصميم 
هاي ارزيـاب جديـد بايـد         ي وزارتي نيروي زميني، رياست هر يك از گروه          حوزه

ي وزارت و يك نماينـده        ربط در حوزه    نده از دفاتر ذي   طور مشترك به يك نماي      به
عنوان مثال، رياست گروه آمـوزش        به. ربط در ستاد نيرو واگذار شود       از ادارات ذي  

زميني و دفتر جانـشين ريـيس    نيروي زارتيي و حوزه ي دفتر معاون    مشتركا بر عهده  
  .باشد و عمليات مي ستاد در طرح

 ـ         د مـستلزم آن بـود كـه قبـل از آغـاز             اجراي نـسبي سـاختار و فراينـد جدي
اي، مجموعـه روابـط متفـاوتي شناسـايي و            هاي ارزيـاب برنامـه      هاي گروه   بررسي

اكنون تمركز و توجه به تعيين معيارهاي كارآمدي براي تخـصيص           . مشخص شود 
در برخـي   .  اعتبارات معطوف بـود    تأميني    شده  منابع در چارچوب مجاري اصلاح    

هـاي ماموريـت بايـد        ظايف عملياتي مربوط بـه حـوزه      مراحل فرايند، اهداف و و    
ي  هاي ويـژه  ها و برنامه شد تا بار ديگر ميان گزينه     ها گنجانده مي    مجددا در بررسي  

  .نيروي زميني و دفتر وزير دفاع و كنگره توازن برقرار شود
ريـزي و منـابع هـدف         مقرر گرديد ساختاري مشابه ساختار مـديريت طـرح        

هـاي ارزيـاب      ر تنظيم روند تخصيص منـابع توسـط گـروه         محور ايجاد شود كه ب    
فرايند مورد اسـتفاده در پـشتيباني از ايـن سـاختار بايـد      . برنامه متمركز شده باشد 

اين فرايند همچنين   . داد   منابع را كانون توجه خود قرار مي       تأمينريزي براي     برنامه
 اين چـارچوب    .بود  گيري سه سطحي مورد بحث پايبند مي        بايد به ساختار تصميم   

سلسله مراتبي بايد براساس اهداف كلي نيروي زميني و اهداف و وظـايف منـابع               
دهـد كـه در آن،        نمودار زيـر سـاختار نـسبي را نـشان مـي           . گرديد  دهي مي سازمان

  .هاي ماموريت تنها عنصر غايب از ساختار كامل هستند هاي حوزه تيم
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   ساختار نسبي ـ2نمودار
  

را » اهداف كاركردي نيروي زمينـي    «اي از مجموعه       آرويو فهرست اوليه   مركز
استخراج و ثبت كرد، زيرا اين اهداف بالاترين سطح از سـاختار جديـد منـابع را                 

اهداف كاركردي نيـروي زمينـي در چـارچوب كلـي ايـن نيـرو               . دهند  تشكيل مي 
 اهداف در ابتدا براي     اين. ها تعيين گرديد    كنندگان توانمندي   تأمينعنوان يكي از      به

ي محوله به نيـروي زمينـي در بنـد دهـم ترسـيم شـد، امـا                     وظيفه 12پشتيباني از   
ي اصـلي پـشتيباني كنـد كـه بيـشترين        وظيفه6عمل آمد تا از  اصلاحاتي در آن به  

 رئيس ستاد نيروي زميني/ي وزارتيحوزه

  ها هيات منابع نيروي زميني، راهنمايي و توصيه

بررسي منابعگروه پشتيباني هيات 
 و ارزيابي برنامه و راهكارها

 بررسي(PBC)ي برنامه و بودجه       كميته
هاي فرعي در قبلا اهداف تعيين  برنامه

  ي راهكارهامسائل براي توسعه

  ها گروه تنظيم اولويت
  بررسي و تنظيم برنامه

   هاي ارزيابي برنامه گروه
 وي انساني نير  ●     

  تجهيز   ●     
 آموزش  ●     

 سازماندهي   ●     

 تداركات   ●     

 تاسيسات   ●     

  ملاحظات
لــسلههــا و راهكارهــاي س  گزينــه●

  .دهد مراتبي را ارايه مي
ــشاركت ● ــاختار مـ ــذيري و  سـ پـ

ي  يعني، ستاد نيرو، حوزه   (هماهنگ  
  )هاي اصلي وزارتي، و فرماندهي

 وظايف بنـد دهـم را بـه اهـداف●
  .كند عملياتي مشترك متصل مي

 شــفافيت تــصميمات مربــوط بــه●
 .دهدمنابع را افزايش مي

    
هاي هاي فرماندهي داده

اصلي ـ افسران اجراي
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هاي فعلي نيروي زميني، اسناد مربوط بـه دكتـرين، و انتـشارات               توجه را در بيانيه   
همچنين اصـلاحات ديگـري در    . اند  ه خود اختصاص داده   مختلف اخير اين نيرو ب    

اين اهداف انجام شد تا اطمينان حاصل شود كه تنهـا ارجاعـات كيفـي بـه منـابع                   
ستاد نيروي زمينـي ايـن اهـداف را بررسـي و بـازبيني كـرده و                 . لحاظ شده است  

رف اين اهداف، مع ـ  .  را مورد تاييد قرار دادند     ها  آنرهبران نيروي زميني در نهايت      
 بوده و در طول زمان، كمتـر  سازمانعنوان يك     هاي ماندگار نيروي زميني به      ارزش

 تعريـف  1992ي زيـر در سـال   سـازمان شـش هـدف   . شـوند   دستخوش تغيير مـي   
  :اند شده

 تـأمين هاي منابع در سطوحي كه باعـث جـذب و     برنامهـ نيروي انساني    ـ1
  .شود پرسنل با كارآيي بالا به ميزان كافي مي

 ـآ   ـ2  نيازهـاي  تـأمين  دستيابي به سـطوح مـشخص آمـادگي بـراي     موزش 
  .هاي رزمي و اجراي ساير وظايف بند دهم فرماندهي

  .گذاري سازي و سرمايه  از طريق نوفناوري گسترش روند كنوني ـ  تجهيز ـ3
 ساختار نيرويي نيروي زميني كه بـراي دسـتيابي بـه    تأمين ـدهي  سازمان   ـ4

  .ه لازم استهاي مشخص شد توانمندي
هاي عملياتي فرماندهي رزمي   تضمين پشتيباني كافي از طرحـ نگهداري    ـ5

  .هاي عملياتي و ساير ماموريت
هـاي ضـروري بـراي اجـراي       داشـتن حـداقل زيرسـاخت   ـأسيـسات    ت  ـ6

  .هاي بند دهم مسئوليت
مدير تحليـل و ارزيـابي همچنـين بـه          : مند  ريزي شفاف و قاعده     فرايند برنامه 

مند بـودن تخـصيص منـابع توسـط           ارهايي نياز داشت كه شفافيت و قاعده      سازوك
 اين نيازمندي، يـك     تأمينبراي  .  را تضمين نمايد   (PEGs)هاي ارزياب برنامه      گروه

ايـن  . اي شـكل گرفـت      هـاي اطلاعـاتي زنجيـره       صفحه گسترده متصل بـه پايگـاه      
هـداف و وظـايف     هـا و ا     هاي اطلاعاتي، اهداف و وظايف منابع و ماموريت         پايگاه
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هـاي ارزيـاب      اين صـفحات گـسترده، گـروه      . گرفت  عملياتي مشترك را در برمي    
هـا،     اطلاعـات مربـوط بـه بررسـي نيازمنـدي          تأميني توسعه و      برنامه را در زمينه   

هـاي جـايگزين بـراي ايفـاي وظـايف محولـه و نيـز                 هاي مربـوط بـه راه       بررسي
ساز، راهنمـايي    واحدهاي تصميمي توزيع منابع بين وظايف و     گيري درباره   تصميم

هـاي ارزيـاب از ايـن صـفحات بـه دسـت               اطلاعاتي كه گروه  . كنند  و هدايت مي  
ي تخصيص منـابع،      آوردند اين امكان فراهم شد كه قبل از هرگونه تصميم درباره          

همچنـين اطلاعـات صـفحات گـسترده،        . هـا تعيـين شـود       مبنايي براي نيازمنـدي   
ي تخصيص منـابع را   هاي ارزياب در زمينه ت گروهها و تصميما ملاحظات، موازنه 

هاي ارزياب، امكان تفحص و بررسي را بـراي           مقايسه اطلاعات گروه  . مستند كرد 
ي برنامه و بودجه و عناصري در مديريت تحليل و ارزيابي برنامه كه مسئول                كميته

هـاي    بررسي تصميمات تخـصيص منـابع درخـصوص نيازهـاي عمليـاتي حـوزه             
  .روي زميني هستند فراهم آوردماموريت ني

هاي ارزياب برنامه، خواسته شد تا تخصيص منـابع واگـذار             همچنين از گروه  
يك معيار ارزيابي بـراي امتيازبنـدي هـر         .  را مورد ارزيابي قرار دهند     ها  آنشده به   

هـا بـه همـراه اطلاعـات ديگـر در       ايـن ارزيـابي  . يك از وظايف منابع تعيين شـد   
ي   كننـده   د بحث وارد گرديد، كه بـا تـصميمات پـشتيباني          ي مور   صفحات گسترده 

تطـابق و   ) سـازي برنامـه و ارزيـابي بودجـه          بهينـه (هاي ورودي پايگاه منـابع        داده
  :ي احتمالي براي امتيازبندي ارزيابي عبارتند از سه گزينه. همخواني داشت

Aـ  ه، هـاي معتبـر؛ در نتيج ـ   ي نيازمندي  داراي منابع كافي براي تضمين كليه 
  .باشد اين وظيفه قابل تحقق مي

Pـ  هاي معتبر اين  ي نيازمندي اند، اما همه  شدهتأمينصورت محدود   منابع به 
  .بخشد وظيفه را تحقق نمي

Uهاي معتبر اين وظيفه قابل تحقق نيست  اعتباري تخصيص نيافته و نيازمندي ـ.  
قبـال  اين امور منجر به شفافيت تصميمات مربـوط بـه تخـصيص منـابع در                
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  .گردد هاي مبنايي مي هاي تعيين شده و آگاهي از موازنه اولويت
در طـول فراينـد توسـعه برنامـه در          : هاي ماموريت   ملاحظات عملياتي حوزه  

 گروه ارزياب برنامه در مـديريت تحليـل و ارزيـابي            6هاي    ، برون داده  1996سال  
بر را در ايـن زمينـه       ها، امكان يك بررسي ميان      يابي  اين ارزش . برنامه ارزشيابي شد  

فراهم كرد كه تصميمات نيروي زميني در مورد منابع چگونه به نيازهاي مـشترك              
مديريت تحليل و ارزيابي برنامه،     . هاي دفتر وزير دفاع پاسخ گفته است        و خواسته 

ي برنامـه و      اصلاحات مناسب ديگري را براي رفع نيازهاي عملياتي مهم به كميته          
هـاي ارزيـاب    پس از ملاحظه و بررسي، جهت اجرا به گروهبودجه پيشنهاد داد تا    

ي   ي دانش و تجربه     واسطه  رغم محدوديت آن به     اين ارزيابي عملياتي، به   . ابلاغ كند 
هـاي تـوجيهي      ، همزمان با گزارش   (PA&E)پرسنل بخش تحليل و ارزيابي برنامه       

اي انجام شد    هاي ارزياب در مورد تصميماتشان در پرونده اول اهداف برنامه           گروه
هـاي ارزيـاب را جهـت         ي آن بـه گـروه       تا امكان بحث و بررسي سـريع و احالـه         
مربوط بـه اصـلاحات در تخـصيص       (اي    گنجاندن در فايل دوم سند اهداف برنامه      

  .فراهم سازد) منابع
ي منـابع     هاي بررسي كننده    هاي ماموريت به هر يك از هيات        ارزشيابي حوزه 

شود تـا اطلاعـاتي را در مـورد مـسائل             ارايه مي ) ها  مثلا گروه ساماندهي اولويت   (
ي نيـروي زمينـي از        عملياتي شاخص و برجسته و ميـزان كلـي پـشتيباني برنامـه            

  . قرار دهدها آننيازهاي عملياتي مشترك در اختيار 
هاي ماموريت جديد در بررسي منـابع         ي تحليلي از حوزه     با وجود اين، استفاده   

هاي اعضاي بخش تحليل      ، به يكي از دغدغه    1996ر سال   هاي ارزياب برنامه د     گروه
هاي ماموريـت      به اين نتيجه رسيدند كه چون حوزه       ها  آن. و ارزيابي برنامه مبدل شد    

 بـراي   هـا   آنانـد، اسـتفاده از        در مجموعه ستاد نيروي زميني بـه خـوبي جـا نيفتـاده            
هـاي    حـث قضاوت در مورد منابع، ارزشي نداشته و ممكن است منجـر بـه بـروز ب               

غيرضروري در ستاد نيروي زميني گرديده و از اعتبار فراينـد تـدوين سـند اهـداف                 
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هـاي    هاي فرمانـدهي     نيازمندي تأمين ترجيح دادند در     ها  آن.  بكاهد (POM)اي    برنامه
عنـوان منبـع نهـايي ارزشـيابي           بـه  (IPLS)هـاي هماهنـگ       رزمي از فهرست اولويت   

  . استفاده كنند(PEGs)هاي ارزياب برنامه  تصميمات گروه
  

  هاي بعدي هاي آموخته و گام درس: فصل چهارم
محدوديت بررسي دقيق، فقدان ثبـات در ميـان         : عناوين اين فصل عبارتند از    

هاي ارزيابي برنامه از لحاظ اهداف و وظايف برنامـه، ناكـافي بـودن ارتبـاط                 گروه
سـند اهـداف    بندي فـشرده      هاي كاري، زمان    مجموعه تصميمات مديريتي با حوزه    

 آينده طرح كـلان نيـروي زمينـي و سـند راهنمـاي          اي نيروي زميني، ارتباط     برنامه
ريزي نيروي زميني، نياز به مشكلات بيشتر حوزه وزارتـي نيـروي زمينـي و        برنامه

ي مركـز     هاي بعدي، نقش آينده     هاي اصلي، اجراي ساختار جديد و گام        فرماندهي
  .آرويو، پيامدها
كننـدگان در     خوانيم، بسياري از شـركت      مي» ت بررسي دقيق  محدودي«در گفتار   

 در مـورد تـوان ايـن فراينـد     1998 ـ  2003اي سال  فرايند تدوين سند اهداف برنامه
 هـا   آناستدلال برخي از    . براي تضمين بررسي دقيق تصميمات، اختلاف نظر داشتند       

خت كه مكرر بـه      فراهم سا  ها  آناين بود كه ساختار اصلاح شده اين امكان را براي           
كردنـد    برخي ديگر استدلال مـي    . سنجش ميزان موفقيت خود در تخصيص بپردازند      

  . را به چالش كشيده استها آنكه ساختار و فرايند جديد روال كاري سنتي 
نويسنده در گفتار دوم معتقـد اسـت بـسياري از مـصاحبه شـوندگان اذعـان                 

ي كاري منسجم و هماهنگ     داشتند كه اهداف و وظايف منابع در داخل يك حوزه         
هاي ارزياب برنامه وجود نداشته       بوده است، اما اين سطح از انسجام در ميان گروه         

بنابراين به دليـل فقـدان معيارهـاي واحـد، امكـان ارزيـابي كليـت فراينـد                  . است
مديريت تحليل و ارزيابي ايـن مـشكل        . تخصيص منابع نيروي زميني وجود ندارد     

  .بيني كرده بود ساختار جديد پيشرا قبل از اجراي نسبي 
خـوانيم تنظـيم مجموعـه تـصميمات مـديريتي براسـاس              در گفتار بعدي مي   
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هـاي مطـرح      يكـي ديگـر از نگرانـي      ) هاي ارزياب برنامـه     گروه(هاي كاري     حوزه
 معتقـد بودنـد كـه بـسياري از مجموعـه            هـا   آن. بسياري از مصاحبه شوندگان بود    

هـاي كـاري       و هماهنگي كامل را با حوزه       همخواني (MDEP)تصميمات مديريتي   
هـاي    هـا در ميـان حـوزه        گانه، ندارند، و حتي عناصر مربوط به اين مجموعه          شش

  .اند كاري مختلف پراكنده شده
خـوانيم    مـي » اي نيـروي زمينـي      بندي فشرده سند اهداف برنامـه       زمان«در گفتار   

 سـران   1995سـپتامبر   فرايند تدوين سند اهداف دير آغاز شد و سپس در اوايل مـاه              
در نتيجـه اكثـر كاركنـان دچـار         . نيروي زميني تغيير فرايند مذكور را تصويب كردنـد        

زدگي شدند و بسياري از افراد عقيده داشتند كـه برخـي موضـوعات مهـم بـه                    شتاب
  .بسياري از مسائل تا اواخر فرايند، حل و فصل نشده بود. درستي هماهنگ نشده بود

 و ســند راهنمــاي (TAP) كــلان نيــروي زمينــي ارتبــاط و پيوســتگي طــرح
اي موضـوعي      با فرايند تدوين سند اهـداف برنامـه        (APGM)ريزي اين نيرو      برنامه

با توجه بـه اينكـه      . بود كه توسط بسياري از اعضاي ستاد نيروي زميني مطرح شد          
بندي سند اهداف برنامـه   كردند با فرض زمان كنندگان استدلال مي برخي از شركت 

(POM)جويانــه نيــست،   و معرفــي فراينــد جديــد، ايــن فراينــد خيلــي مــشاركت
ي وزارتـي     و حـوزه  » هاي اصلي   عدم مشاركت فرماندهي  «كارشناسان دريافتند كه    

 پيـشنهاد   ها  آنبنابراين  . ي و كاركردي متعددي دارد    سازمانهاي    ريشه در گسستگي  
هـا    ع نگراني هاي روساي مشترك براي رف      هاي مشورتي و نشست     كردند از نشست  

اين رويكرد با فراينـد جديـد مطابقـت داشـته و            . و معضلات فراگير استفاده شود    
ي  حال هماهنگي در كليـه  سازد و در عين   هاي هماهنگي بيشتر را منتفي مي       نشست

  . بخشد ريزي را بهبود مي مراحل، فرايند برنامه
اسـت تحقـق    معتقد  » هاي بعدي   اجراي ساختار جديد و گام    «نويسنده در گفتار    

 (OBPRM)ريزي منابع هدف محـور        بيشتر ساختار و فرايند مبتني بر مديريت و طرح        
 آنقـدر از اجـراي      1996نيروي زمينـي در سـال       . هاي بعد اتفاق خواهد افتاد      در سال 
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نسبي ساختار جديد رضايت داشت كه پس از اعمال برخي اصلاحات در فرايندهاي             
گيري از كل ساختار و فرايند         جايگزين، بهره  هاي اجرايي   تخصيص منابع و استراتژي   

ي   هاي آتي مركـز آرويـو، تـيم پـروژه           اما با توجه به نقش    . مذكور را خواستار گرديد   
 و  (TAP) نيرو   ]كلان[مركز آرويو موافقت كرد كه نيروي زميني را در بازسازي طرح            

اهـد كـرد   تيم پروژه به نيروي زميني كمك خو      . اجراي كامل ساختار جديد ياري كند     
نيـرو  ] كـلان [هاي ماموريت را بيش از پيش تشريح و تحليل كرده و ساختار  تا حوزه 
(TAP)   نيروي   ]كلان[علاوه، تيم پروژه ارتباط طرح        به.  را تغيير دهد (TAP)    با فراينـد 
ي   ريزي عملياتي مشترك و فرايند عملياتي مشترك و فرايند سند اهداف برنامـه              طرح

 نيروي زمينـي بايـد طيـف        ]كلان[طرح  . توجه قرار خواهد داد   نيروي زميني را مورد     
) هاي ماموريـت    ي حوزه   واسطه  به(هاي عملياتي را كه       تقاضاهاي مربوط به توانمندي   

شود، به روشني تعريـف كنـد و بـا توجـه بـه تقاضـاهاي        در نيروي زميني مطرح مي   
ن كـردن  هـاي كـاري و نيـز موجوديـت منـابع، در متـواز             ي مطـرح در حـوزه     سازمان

 نيروي زمينـي    ]كلان[بنابراين، طرح   . تخصيص منابع به اين تقاضاها، مفيد واقع شود       
(TAP)           سازي، توزيع     بايد تقاضاهاي كلي را معين كرده و ساختاري را براي هماهنگ

كارهاي ديگر را     ها و راه     تقاضاهاي مختلف ارائه دهد و نياز به گزينه        تأمينمنابع براي   
ي سـاختار جديـد جهـت         و بـدين وسـيله بـه هـدف اوليـه          شدت خواهد بخـشيد،     

هاي منابع كمك كرده و رهبران نيـروي زمينـي را قـادر               سازي پيامدهاي گزينه    شفاف
ي موضوعات حـساسي      گيري درباره   خواهد ساخت تا به شناسايي، بررسي و تصميم       

  .ذارندگ ي اين نهاد بجا مي  را در نيازهاي حال و آيندهتأثيربپردازند كه بيشترين 
شـود،   ي اسناد كليدي كه موجب هدايت منابع در ميان نيروي زميني مـي         تهيه

. باشـد   ي اجراي يك نظام و فرايند كامل تخصيص منابع مـي            جزء لاينفك و لازمه   
، شواهد چنـدي را از تـصويري   (vision document)انداز  عنوان مثال، سند چشم به

 سال آينـده از ايـن نيـرو داشـته           20  تا 15خواهند در     كه رهبران نيروي زميني مي    
به همين ترتيب، يك اسـتراتژي درازمـدت بـه همـراه طـرح              . دهد  باشند نشان مي  
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تواند اين مطلب را براي نيـروي زمينـي مـشخص سـازد كـه                 استراتژيك منابع مي  
مدت و درازمدت كه بيـشتر از         مدت، ميان   خواهد در كوتاه    رهبري نيرو چگونه مي   

 و  ها  Ĥن آرم   باشد، به    مي (POM)وره از سند اهداف برنامه      مدت زمان معمول يك د    
طـرح منـابع اسـتراتژيك      . انداز نيرو دست پيدا كند      اهداف مطروحه در سند چشم    

مـدت تـا درازمـدت بـراي          هـاي ميـان     هاي كاري را از نظر اولويت       تواند حوزه   مي
ي را در   هاي خاصي از منابع هدايت و راهنمايي كرده، و معيارهـا و ضـوابط               حوزه

طرح منابع استراتژيك نيروي زميني همچنـين     . هاي كاري مشخص كند     ميان حوزه 
هـاي منـابع اسـتراتژيك بـراي هـر يـك از               ي طـرح    رهنمودهايي را در مورد تهيه    

مديريت تحليل و ارزيابي برنامـه خواسـتار تـدوين          . كند  هاي كاري ارايه مي     حوزه
ارهاي مقـدماتي مربـوط بـه ايـن         ك. طرح منابع استراتژيك توسط مركز آرويو شد      

  . آغاز گرديد1996پروژه در پاييز سال 
 و سـاختار    سازمان» الف«ي    ضميمه: پذيرد  كتاب فوق با سه ضميمه پايان مي      

سـاختار  » ب«ي    در ضميمه . كند  ريزي نيروي زميني را توصيف مي       ي برنامه   گذشته
و در  . رفتـه اسـت   اصلي مديريت منابع مبتني بر اصل استراتژي مورد بحث قرار گ          

هاي كـاري     نويسي كه گروه    هاي گزارش   اي از قالب    نمونه» ج«ي    نهايت در ضميمه  
ي برنامـه و       براي گزارش تخصيص منابع خـود بـه كميتـه          (PEGs)ارزيابي برنامه   

  .اند، ارايه شده است  مورد استفاده قرار داده(PBC)بودجه 
  
  



 معرفي كتاب  
  
  

    مجله سياست دفاعي
  1387، زمستان 65، شماره سال هفدهم

  
  

  1الملل تقابل فرهنگي در روابط بين
    اسلام و غرب

  داود علمايي: تلخيص از
  

  چكيده
.  خيزش دوباره يافته است    1970ي    اسلام سياسي نيرويي است كه از دهه      

نيـروي  . اين همان نيرويي است كه آشكارا در تقابل فرهنگـي بـا غـرب اسـت               
و » غيـر غربـي   «مي و اين حقيقت كه اسلام كاملا        بنيادين نهفته در فرهنگ اسلا    

ستيز است غربيان را بيمناك ساخت و در انديشه فرو برد كـه آيـا ممكـن                   غرب
است نوعي تقابل عمده ميان اسلام و غرب ظهور يابـد؟ گرچـه رفتـه رفتـه از                  
ميزان فوران آتشفشان انقلاب اسلامي ايران كاسته شده است، امـا ايـن انقـلاب           

غرب همچنين از رشـد اسـلام در        .  مبهوت و نگران خود نموده است      غربيان را 
هاي مردمي در الجزاير، مصر و عربستان سعودي وحـشت دارد، زيـرا       ميان توده 

معتقد است كه رخداد هرگونه انقـلاب اسـلامي در هـر يـك از ايـن كـشورها                   
رو   تـر خواهـد سـاخت و از ايـن           شكاف فرهنگي ميان اسلام و غرب را عميـق        

  .ترين منافع غرب در معرض تهديد و مخاطره قرار خواهند گرفت حياتي
اين استدلال كه تمدن اسلامي بيش از پيش تمدن غربي را تهديد خواهـد           

                                                                                                                              
دوره عـالي   : احمد عليخاني؛ تهران  : ؛ مترجم اسلام و غرب  : الملل  بط بين تقابل فرهنگي در روا   سيمون مردن؛    ـ 1

  .1379جنگ دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛ 
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اسلام مانند اتحاد شوروي سابق در دوران جنگ        . آفرين است   كرد، بسيار مشكل  
صورت موضعي  اسلام به. سرد، چالش نظامي ـ سياسي براي بقاي غرب نيست 

دليـل    الملـل پديـد آورد، امـا بـه          هايي را براي هژموني غرب بر نظام بين         شچال
هاي مختلف از آن و تعدد كشورهاي اسلامي كه هر يك به منـافع                وجود قرائت 

اي كه در تمدن اسـلامي وجـود داشـته كاسـته              انديشد، از نيروي بالقوه     خود مي 
هرچـه بيـشتر    گرايي ممكن است كه به جدايي         روند در حال رشد جهان    . است

ي مـردم و در نتيجـه تـشويق و         نخبگان سـكولار كـشورهاي اسـلامي از تـوده         
ي اسلامي منجر گردد، اما رخداد انقلاب در كل           هاي احياطلبانه   تحريك حركت 

به عبارت ديگر، حتي پيدايش وحـدت    . باشد  كشورهاي اسلامي غير محتمل مي    
چه رسد بـه اتحـاد ايـن        رسد،    رويه در ميان كشورهاي اسلامي بعيد به نظر مي        

فرهنگ و اقتصاد سياسي غرب چـارچوب       . اي منسجم   كشورها و تشكيل پيكره   
ي آن    ي غرب و رخنـه      جانبه  نفوذ همه . گرايي را تشكيل داد     غالب بر روند جهان   

 هـا   Ĥنگرفـت كـه تمـامي انـس         به تمامي كـشورها بـا ايـن هـدف صـورت مـي             
اي در پـي      هاي فرهنگـي منفـي     شوند، اما اين نفوذ و رخنه واكنش      » گونه  غربي«

 و ملـل را     ها  Ĥنهنگامي كه ملتي با فرهنگ خاص خود فرهنگ ساير انس         . داشت
بيند در برابر آن از خود واكـنش نـشان داده و              بلكه تهديدگر مي  » بيگانه«نه تنها   

با پايـان يـافتن جنـگ سـرد تقابـل فرهنگـي             . خيزد  سخت به مقابله با آن برمي     
د بيشتري يافت و غرب كه خود را از كمنـد تهديـد             تاريخي اسلام و غرب نمو    

كرد كـه نيـروي جديـدي بـه نـام             ديد چنين احساس مي     كمونيسم رها شده مي   
عمل آمد امـا      تفاسير مختلفي از اين تقابل به     . اسلام بنيان آن را نشانه رفته است      

ي ابهـام     امكان بروز برخورد ميان تمدن اسلامي و تمدن غربي همچنان در پرده           
الملـل   فرهنگ، نيروي بنيادين و قدرتمندي اسـت، امـا در نظـام بـين          . ر دارد قرا

زننـد نقـش فرهنـگ بـه           حرف اول را مي    ها  دولتمعاصر كه در آن، كشورها و       
شود و فرهنگ سخت در تلاش است تا موجوديـت خـود              تر مي   تدريج كمرنگ 

  .الملل ايفا كند ي بين را حفظ نموده، نقشي هماهنگ و منسجم در عرصه
*  *  *  *  *  

  كليد واژگان
طلبـي؛ انقـلاب اسـلامي ايـران؛ ايـدئولوژي؛ برخـورد              احياطلبي اسلامي؛ اصـلاح   

ــه؛ تعــارض فرهنگــي؛ تمــدن، اســلامي؛ جنــگ   تمــدن هــا؛ بنيــادگرايي اســلامي؛ بيگان
  ها ايدئولوژيك؛ جنگ سرد؛ خاورميانه؛ غرب؛ فرهنگ؛ موازنه فرهنگ
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  جايگاه فرهنگ در امور انساني
ها سطوح مختلفي دارند، از جمله فرهنگ روستايي، شهري، ملي و يا              فرهنگ

معمولا هويت فرهنگي به يك ملـت يـا         . اي و نژادي    هاي خانوادگي، قبيله    فرهنگ
ي هويت فرهنگي اسـت كـه در          ه  ترين ساز   تمدن گسترده . شود  كشور محدود نمي  

ي، فلـسفي،   ي رسوم و سـنن زيباشـناخت        ي مختلف به مجموعه   ها  Ĥني آن انس    سايه
.  از ديگر رسوم متمايز اسـت احـساس تعلـق دارنـد            تقريباًتاريخي و اجتماعي كه     

هـا و خلقيـات بنيـادين و          هاي فراملي است كه ويژگـي       گر گرايش   تمدن، حكايت 
تمـدن پوياسـت و     . كنـد    و در برخي مناطق دنيا ايجـاد مـي         ها  Ĥنخاصي را در انس   

هـا و     ها از سـاير فرهنـگ       غلب تمدن اي داشته باشد، اما ا      ممكن است عناصر ويژه   
بـراي مثـال،    . اند   پذيرفته تأثيرطور مستقيم الگو گرفته و        هاي پيش از خود به      تمدن

هاي فلسفي و علمي ـ صنعتي خود را مرهون   تمدن مسيحي بخش اعظم پيشرفت
اين تمـدن بعـدها بـه هيئـت تمـدن اروپـايي        . داند  هاي باستاني و شرقي مي      تمدن

در نهايـت  . محوريت يافـت » ملي دولت«يا » دولت ـ ملت «ي  ريهدرآمد و حول نظ
 تغييـر   ي شمالي نيز كشيده شد و به فرهنگ غربي        آمريكاي تمدن اروپايي به       دامنه

   به تغيير نام خـتم نـشد، بلكـه تغييـر و تحـول فيزيكـي و                  اين فرايند تنها  . نام داد 
  .همراه آورد  عقيدتي را بهـفكري 
  

  الملل  بينجايگاه فرهنگ در نظام
تـرين مكتـب فكـري در غـرب      براساس مكتب رئاليسم كه بارزترين و غالب 

داري در    الملل معاصر متأثر از منطق قـدرت و مملكـت           است، فرهنگ در نظام بين    
تـري    ومرج است و در مقايسه با ايـن دو از اهميـت كمتـر و جايگـاه پـايين                    هرج

تمـامي   (Rengger)رنگـر   برخلاف نظر اين متفكـرين، از جملـه         . برخوردار است 
كنند كـه مبتنـي بـر واقعيـات و            هايي را اتخاذ مي     كشورهاي واقع بين ذاتاً سياست    

 تـأثير نظر از تفكرات و عقايد متفكرين رئاليست،          البته صرف . شان باشد   منافع ملي 
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هاي آن وجود كشورهاي مـستقل و آراي    كه از ويژگيـالملل   فرهنگ بر نظام بين
ي قـوا، ديپلماسـي و    كشورها بـر سرنوشـت خـويش، موازنـه        مربوط به حاكميت    

ريـزي شـد و    ي رنـسانس پايـه    در اروپا همزمان با دورهـالمللي است   قوانين بين
  .هاي نوزدهم و بيستم ديگر نقاط جهان را در برگرفت تدريج در قرن سپس به
  

  »بيگانه«زمان و چگونگي پيدايش واژه 
ان و روم باستان داشت خود را برتـر از          تمدن اروپايي كه ريشه در تمدن يون      

يـا  »  ملتـدولت  «ديد و تجلي اين برتري را نيز در معرفي اصل  ها مي ساير تمدن
بـه جمـع ديگـر      » بيگانـه «ي    از اين زمان بود كـه واژه      . دانست  مي» حاكميت ملي «

ي   واژگان پيوست و همواره استعمال اين واژه از سوي اروپاييان كـه پديدآورنـده             
پيدايش اين نگـرش مـوهن و تحقيرآميـز،    . دند، متضمن اهانت و بدبيني بود    آن بو 
» بيگانـه «هاي اتخاذي غرب در قبال ملل به اصـطلاح            ات بنياديني بر سياست   تأثير

المللـي فقـط در كـشورهاي         ي بين   جامعه» متمدن«از نظر اروپاييان قوانين     . داشت
شد و    از اين قوانين ديده نمي    اروپايي حكمفرما بود و در خارج از آن قاره، چيزي           

تحـرك ننشـستند چـرا كـه          اروپاييـان نيـز بـي     . بردنـد   سر مي   به» توحش«همه در   
ديدند كـه ايـن       خود مي » رسالت«را  » ها  مانده  ي تمدن عقب    از قافله «اين  » هدايت«

 داشت و حاصلي جز     ها  آني    طلبانه  طلبانه و توسعه    امر در عمل ريشه در نيات جاه      
از ديگـر پيامـدهاي جنـگ       . به ارمغان نياورد  » بيگانه«گي براي ملل    استعمار و برد  

هـاي سياسـي      جهاني دوم اين بود كه طنين اختلافات فرهنگـي در ميـان جنجـال             
در اين گيرودار، فرهنگ تنزل     . رنگ شد   جهان، ميان بلوك شرق و بلوك غرب كم       

سياسي، يكـي   يافته بود و آنچه اهميت داشت پيروزي در نزاع بين دو نوع اقتصاد              
محـور بـراي حـذف يكـديگر از           داري ليبرال و ديگري سوسياليسم دولـت        سرمايه

با پايان يافتن جنگ سرد نه تنها نوعي دگرگوني در تضاد و اختلافات             . صحنه بود 
المللي پديدار گشت، بلكه فرايندهاي ديگري كه در آن زمـان در حـال نـضج                  بين
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داري و    متعاقـب برتـري سـرمايه     . گرفتندگرفتن بودند نيز در كانون توجهات قرار        
محور كمونيسم و نيز شكوفايي دموكراسي ليبـرال و           اقتصاد غرب بر اقتصاد دولت    

بـسياري از   . پديـدار شـد   » گرايي  جهان«نام    اي به   سابقه  ، فرايند بي  فناوريگسترش  
 -هاي كشورهاي در حال توسعه، الگوهاي اقتصاد سوسياليـستي دولـت              حكومت

ي اقتصادي غربي و اقتـصاد         كرده، درصدد پيروي از الگوهاي توسعه      محور را رها  
  .جهاني برآمدند

  
  گرايي و فرهنگ جهان

. داننـد   گرايي را به معناي استيلاي فرهنگ پرطرفدار غرب مـي           بسياري جهان 
شمول دارد، اما اغلب به آن بـا ديـد شـك و               اي جهان   گرچه فرهنگ غربي گستره   

بـراي مثـال   . گيـرد  ي متفاوتي در برابر آن صورت ميها نگرند و مقاومت   ترديد مي 
هـاي    سازي استفاده از آنـتن      هاي اسلامي حاكم با ممنوع      در ايران و عربستان، رژيم    

هـاي مخـرب      هـا و موسـيقي      اي درصدد جلـوگيري از نـشر اخبـار، فـيلم            ماهواره
ي حجـاب     مسألهخصوص    ي اسلامي و به     ي جايگاه زنان در جامعه      مسأله. برآمدند

ي   گراياني درآمد كه در تلاش بودند نهادهاي مقابله         عنوان نمادهاي اساسي اسلام     به
در آسيا نيـز    . فرهنگي در برابر غرب و نيز استمرار كنترل اجتماعي را تقويت كنند           

  .نمودار گشت» هاي آسيايي ارزش«هاي بسياري در مورد اهميت  جنجال
 -» ي ليبـرال    نظريـه «قـق   با پايان يافتن جنگ سـرد، فرانـسيس فوكويامـا تح          

داري بــازار ـ را هــدف غــايي و مــشترك بــشريت   دموكراســي ليبــرال و ســرمايه
ي جهـاني بـودن      هيچ ايدئولوژيي وجود نـدارد كـه داعيـه        «زعم وي     به. دانست  مي

ــد و هــيچ اصــل     ــارزه بطلب ــه مب ــرال را ب ــد دموكراســي ليب داشــته باشــد و بتوان
  ».م بر مردم مشروعيت نداردبخش جهاني، جز اصل حاكميت مرد مشروعيت
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  ها برخورد تمدن
دنبال پايان يافتن جنگ سرد پديدار شد، در مناظرات محافـل             معضلاتي كه به  

 صـورت  آمريكـا خـصوص   گذاري غرب به  دانشگاهي و همچنين سياستـعلمي  
اي بـر اهميـت       طـور فزاينـده     ي اين مباحث اين بود كـه بـه          مايه  بن. انعكاس يافت 
از . شود  المللي آتي افزوده مي     ي نظام بين  ها  Ĥنعنوان بني   ها به    فرهنگ اختلافات ميان 

اي بـا عنـوان       جمله پيشگامان اين بحـث، سـاموئل هـانتينگتن بـود كـه در مقالـه               
ها بازيگران اصلي نظـام       تدريج تمدن   به«كند،    چنين استدلال مي  » ها  برخورد تمدن «

هاي غربي،    تمدن: نگتن عبارتند از  ها به نظر هانتي     اين تمدن » .الملل خواهند شد    بين
. ي لاتين و احتمالا آفريقايي    آمريكاكنفوسيومي، اسلامي، ژاپني، هندو، ارتدوكس،      

تاريخ شـاهد اشـكال گونـاگون       . دانست  ها را تحولي تاريخي مي      او برخورد تمدن  
هـاي بـسياري      در ابتداي تاريخ معاصر اروپا بـه جنـگ        . درگيري و نبرد بوده است    

ي قلمرو تحت حاكميت خويش و        خوريم كه درصدد توسعه     هاني برمي ميان پادشا 
هاي جديـدي ميـان       انقلاب فرانسه نيز كشمكش   . افزايش توان تجاري خود بودند    

انقـلاب اكتبـر روسـيه نيـز بـه نبـردي            . گرايانه ايجاد كرد     و روندهاي ملي   ها  ملت
البتـه تمـامي    . ايدئولوژيك ميان كمونيسم، فاشيسم و دموكراسـي ليبـرال انجاميـد          

پايـان  . شـد   هاي ياد شده در چارچوب تمدن غربي خلاصه مي          ها و درگيري    جنگ
ي   جنگ سرد مقارن با آغاز عصر جديدي بود كه در آن جنگ و درگيري از حوزه               

در ايـن بـين     . اي غربي و غيرغربـي تـسري يافـت          غربي صرف خارج و به حوزه     
رهنـگ و سياسـت غـرب       هـاي ف    ها نه تنها بـه صـورت دريافـت كننـده            غيرغربي

در دنيـاي رهـا     . شوند  بران نوين تاريخ نيز قلمداد مي       درآمدند، بلكه به عنوان پيش    
شده از كمند جنگ سرد، اختلافات ايدئولوژيكي و اقتصادي رو به افـول خواهـد               

فرهنگ برخلاف ناسيوناليسم   . گذاشت و اختلافات فرهنگي افزايش خواهد يافت      
ــام   ــوعي نظ ــا ن ــسم، تنه ــا كموني ــگ   ي ــه فرهن ــست؛ بلك ــصنوعي ني ــدتي م  عقي

هاي اساسي زنـدگي      ي هويت و معرفت بوده و از برداشت         ي جوهره   دهنده  تشكيل
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  .ها فراز و نشيب اجتماعي است است كه محصول قرن
عنوان تمـدن غالـب و سـاير          به» غرب«طور عمده بين      اين رقابت فرهنگي به   

هـا    تمـامي تمـدن  تقريبـاً .  بود خواهدـميزان و درجات مختلف    البته بهـها   تمدن
شمول هستند، مخالفت بيـشتري       روز با اين تفكر كه هنجارهاي غربي جهان         به  روز
هاي   هاي مختلف، تلاش    نظران و انديشمندان تمدن     براي نمونه، صاحب  . ورزند  مي

ي دموكراسي ليبرال و بسط حقوق بشر خيرخواهانه نديـده و             غرب را براي اشاعه   
هرگاه سـخن از برخـورد      . دانستند  اي پيشبرد امپرياليسم جديد مي     را در راست   ها  آن

طرز چشمگيري در كانون توجهات قـرار         آيد، تمدن اسلامي به     ها به ميان مي     تمدن
جمهـور    رئـيس ـگيـر دولـت ريگـان       گريبان1980ي  مسائلي كه در دهه. گيرد مي

ي اسـلامي   عي جبهـه  در رابطه با ايران، ليبي، سوريه و لبنان شد، نو         ـ آمريكاوقت  
بـا پايـان    . هاي رايج آن تعـارض داشـت         و ارزش  آمريكاخلق كرد كه به شدت با       

ي مـستقل اسـلامي و تهديـدات آن آگـاهي             جنگ سرد، غرب از وجود اين جبهه      
تري يافت كه ساموئل هانتينگتن و برنارد لوئيس بـه تفـصيل آن را                بيشتر و روشن  

  .اند بيان كرده
  

  اسلامبه نام » اي بيگانه«
طـوري كـه تفكـرات و         تقابل ميان اسلام و غرب ريـشه در تـاريخ دارد؛ بـه            

احساسات حاكي از بدگماني و ترس اين دو تمدن نـسبت بـه يكـديگر در ميـان                  
اسـلام از همـان بـدو       .  سينه به سينه منتقل شده است      ها  آني    دهنده  جوامع تشكيل 

 ـتولد يعني پس از قرن هفتم ميلادي چـالش سـختي بـراي               ي مـسيحي   هـا   تدول
تمـدن اسـلامي خـود را برتـر و بـالاتر از تمـدن مـسيحي                 . محسوب شده اسـت   

 از  فنـاوري يافت و در واقع چنين نيز بود زيـرا در آن دوران انتقـال انديـشه و                    مي
ي ديگـري     گونـه   اما در دوران معاصر وضع بـه      . شد  جانب شرق به غرب انجام مي     

ي قوا به نحو چشمگيري بـه         ن موازنه از زمان انقلاب صنعتي در اروپا تاكنو      . است
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انقلاب صنعتي و شكوفايي علـم و دانـش رهـايي از بنـد              . سود غربيان بوده است   
خرافات كليسايي، اروپاييان و غرب را در قرن هجدهم به سـوي برتـرين قـدرت                

بـرداري را   صنعتي ـ نظامي سوق داد؛ جايگاه و منزلتي كه غربيان از آن غايت بهره 
، اغلب ملل اسلامي را تحت يوغ استعماري خويش بردند و خـاك             عمل آوردند   به

هـاي    ضـربه . هاي رو به گسترش خود نمودند       ي امپراتوري   امت اسلامي را ضميمه   
 عربي و چگونگي دفع اين ـي تمدن اسلامي   سياسي و غيرسياسي غرب بر پيكره

 بـوده   ي متفكرين و انديشمندان اسـلامي       هاي عمده   ضربات همواره از دل نگراني    
كارهايي بودند كه تا حـد    يابي به راه    ها نيز در پي دست      از سوي ديگر، غربي   . است

  .ي ملل اسلامي فرو برند هاي استعماري خود را در پيكره ممكن پنجه
  

  تاريخ گسترش اسلام
قـرآن  . شود   آغاز مي  )ص( ميلادي با بعثت حضرت محمد     610اين تاريخ از سال     

ايـن  . شـود   وحـي مـي  )ص(ويدي است كه به محمـد ي آيات و اصول جا   نيز مجموعه 
آخـرين بـرش از ايـن       . هاي زندگي انـسان اسـت       كتاب مبين و روشنگر تمامي جنبه     

ها بار ديگر از تصرف شهر ويـن           ميلادي است كه عثماني    1683تاريخ متعلق به سال     
ج تـدري   طلبي رسـيده بودنـد امـا بـه          ها به اوج توانمندي و توسعه       عثماني. مانند  باز مي 

  .سازد امپراتوري اتريش، فتوحات امپراتوري عثماني در اروپا را از آن خود مي
  

  واكنش تمدن اسلامي نسبت به غرب
ترين كساني بود كـه       الدين اسدآبادي معروف به افغاني، از برجسته        سيدجمال

هاي نـوين، اسـلام راسـتين را احيـا            فناوريكارها و     جويي از راه    كوشيد با بهره    مي
معتقد بود كه امت اسلامي از راه اسلام راسـتين بـه درآمـده و بـه بيراهـه                   او  . كند

  .آور تفرقه و فساد و نابودي بوده است اي كه ارمغان رفته است؛ بيراهه
سيدجمال بهترين راه براي مقابله با استعمارگران را وحدت و انسجام تمامي            
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ت امپراتـوري   بـا شكـس   . ديـد   ملل اسلامي با هدايت رهبري واحد و نيرومند مـي         
اي از قلمـرو آن در تـسلط انگلـستان و     عثماني در جنگ جهاني اول بخش عمـده    

چـه بهتـر آمـال      ن دو قـدرت اسـتعماري بـراي تحقـق هر          اي ـ. فرانسه قرار گرفت  
هايي در اين منطقه ايجاد كردند كه حاصـل آن پيـدايش              استثماري خود، مرزبندي  

ي   از تبعـات عمـده    . اشمي بـود  كشورهاي سوريه، لبنان، عراق، فلسطين و اردن ه       
. گرايانـه بـود     هـاي ملـي     هـا و مخالفـت      اين كشورسازي تحميلي، ظهـور حركـت      

ايـن  . گرايي عربي به صورت نيروي ايـدئولوژيكي غالـب خاورميانـه درآمـد              ملي
هاي فرهنگي و ادبي در قرن        گرايانه كه مبتني بر احياي سنن و سبك         روندهاي ملي 

فراطي شد و در نهايت براي نيل بـه اهـداف خـويش          نوزدهم بود، در قرن بيستم ا     
با ) زبان، ادبيات، تاريخ و همچنين دين مشترك      (به ايجاد تركيبي از فرهنگ غربي       

 عبدالناصر،   جمال.  سوسياليست متبلور شد   -مدرنيسم در قالب كشورهايي لائيك      
دار   يـه ي خرده بوژروا تعلق داشـت، طلا        ي ارتش كه اصالتاً به طبقه       افسر ميان رتبه  

جهان عرب همواره با تناقضي سخت دسـت بـه   . ي اعراب شد گرايانه  حركت ملي 
سو خواهـان گـسترش نـوعي آرمـان و ايـدئولوژي              گريبان بوده است زيرا از يك     

اي مشترك بوده اما از سوي ديگر، قدرت و اختيارات سياسـي آن در قالـب                  منطقه
هـاي پراكنـده و        قالـب  يك موطن عربي منسجم و مشترك متمركز نشده بلكـه در          

ي اعـراب     جنگ شـش روزه   . متعددي به نام كشورهاي مستقل عربي درآمده است       
گرايـي اعـراب را از هـم     ي ملـي   شـيرازه 1967و رژيم صهيونيستي در ماه ژوئـن    

ي عطفـي     اين جنگ نقطـه   . ها در آمد    المقدس به تصرف صهيونيست     پاشيد و بيت  
دانـستند، امـا نيـروي        فرهنگي مشترك مي  بود، اگرچه اعراب خود را برخوردار از        

  .گيري بود در منطقه در حال شكل» اسلام احياطلب«نفسي به نام  تازه
  

  اي به نام اسلام مبارز ظهور پديده
ي اعـراب و رژيـم    رشد روند احياطلبي اسـلامي پـس از جنـگ شـش روزه          

ي كـه   البته عامل ديگر  . ات شگرفي بر تمدن اسلامي برجاي نهاد      تأثيرصهيونيستي  
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به روند احياطلبي دامن زد، تعلقات اجتماعي بود كه دامنگير ملـل اسـلامي شـده                
هـاي    جويانه در روندهاي احياطلبي اسلامي در دهه        وجود نوعي خوي مبارزه   . بود

ي اصلي شيعه و سنيّ تغييراتي         و پس از آن مشهود شد كه دو فرقه         1970 و   1960
به اين وسيله توسل به زور و خـشونت         هاي خود اعمال كردند و        در عقايد و آيين   

زيرا تا پيش از پيدايش اين ابداعات و تغييرات، به لحاظ           . را نيز مجاز اعلام كردند    
ساز بود امـا ماحـصل        تاريخي شورش و خشونت در هر دو فرقه ناپسند و مشكل          

ي اسلامي بود     طلبانه  هاي مبارزه   اي از ارزش    اين تغييرات مذهبي، پيدايش مجموعه    
ي ايـن     از رهبـران برجـسته    . صـدا و همنـوا سـاخت        مام دنياي اسلام را يـك     كه ت 

نگـر و ايـدئولوژيك، سـيدقطب در مـصر، ابـوالعلاء مـودودي در                 تحولات آينـده  
  .االله خميني در ايران بودند پاكستان و روح

 مكتب تشيع و تفكر سنيّ مبارز در دو مسير مجـزا            1970 و   1960هاي    در دهه 
از بسياري لحاظ تفاوت ماهوي چشمگيري با يكديگر نداشـتند          داشتند كه     گام برمي 

اي كـه     شخـصيت برجـسته   . كردنـد   و در واقع هر دو هدف واحدي را تعقيـب مـي           
هاي بسياري كـرد،      طلبانه شيعي بود و در اين راه تلاش         هاي اصلاح   دار حركت   پرچم
آيـين رايـج در     داد كه     وي فرياد اعتراض سر مي    . االله خميني بود    العظمي روح   االله  آيت

مكتب تشيع به نام سكوت يا تقيه، خلاف اسلام راستين است و مـسلمانان بايـد تـا              
او در اثر ارزشـمند خـود بـا         . اي فروگذار نكنند    تشكيل كشور مستقل اسلامي لحظه    

خواستار تشكيل كشوري بود كه رهبران و گردانندگان آن         » حكومت اسلامي «عنوان  
ي نهـاد و      ، رهبري سياسي و مذهبي، هر دو بر عهده        روحانيون باشند و افزون بر آن     

هـاي   انقـلاب اسـلامي ايـران بـه حركـت     . باشـد » ولايت فقيه«مرجعي واحد به نام    
  .ي اسلامي در خاورميانه حياتي تازه بخشيد احياطلبانه

  
  تشيع و تسنن، دو مذهب اصلي دين اسلام

يـن مـذهب   ا.  و خانـدان اوسـت  )ع(مذهب تشيع برگرفته از مشي امـام علـي        
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مبناي . عشري تقسيم شد    تدريج به فرق گوناگوني چون اسماعيليه، زيديه و اثني          به
بندي مشروعيت و مقبوليت عالمان ديني يا امامان نزد پيروان اين فـرق               اين تقسيم 

بزرگترين گروه اين مذهب، شيعه دوازده امامي كه بر ايران معاصر حكومـت             . بود
 مـيلادي از نظـر غايـب        873امام شيعه در سـال      دارد، معتقد است كه دوازدهمين      

 براي گسترش عـدل     )عج(با نام مهدي  ) آخرالزمان(ي تاريخ     گشت و پيش از خاتمه    
تـر از روحـاني سـنيّ اسـت و            روحـاني شـيعي مـستقل     . و داد ظهور خواهد كرد    

 مراتـب علمـي ـ معنـوي      يـافتگي و سلـسله   سازمانهمچنين در روحانيت شيعي، 
  .خورد يچشم م بيشتري به

معتقـد بـه پيـروي از سـنت پيـامبر           ) يا اسلام خلافتـي   (پيروان مذهب تسنن    
در . ي پس از او به ترتيب ابوبكر، عمر، عثمان و علي هـستند  اسلام و چهار خليفه   

هـاي متفـاوت      اين مذهب چهار فرقه وجود دارد كه ايـن تعـدد ناشـي از قرائـت               
حنفي، شافعي، حنبلي   : ارتند از اين چهار فرقه عب   . علماي اهل تسنن از قرآن است     

ي اسـلامي     در تعاليم مذهب تسنن چنين آمده است كه رهبـري جامعـه           . و مالكي 
  .بايد در اختيار خليفه باشد

  
  ي اسلامي طلبانه هاي اصلاح ي مردم از حركت استقبال توده

 تا حـدود زيـادي      1970ي    ي اسلامي در دهه     هاي احياطلبانه   گسترش حركت 
رشـد  . ي حاصل از روند رو به رشد نوسـازي در خاورميانـه بـود             اه  بحراندار    وام

ي روستاييان به شهرها، به       رويه  سريع جمعيت كشورهاي اين خطه و مهاجرت بي       
نشيني، كمبود مسكن، فقـر و بيكـاري منجـر            هاي ناميموني چون زاغه     ظهور پديده 

ي هـا   دولـت  تعهدات مردمـي بـر دوش اكثـر          1970ي    در حقيقت در دهه   . گرديد
كرد و اين دول به هيچ وجه قادر به ايجـاد اشـتغال و                خاورميانه بسيار سنگيني مي   

رو نهادهاي نيكوكار اسلامي دست به كار شدند و با            از اين . پرداخت يارانه نبودند  
پـذير و     رسـاني بـه قـشر آسـيب         هاي خيريـه و يـاري       گاه  تاسيس مدارس و درمان   

اسـلامي بـا انجـام ايـن خـدمات          نهادهـاي   . بضاعت، بـه يـاري مـردم آمدنـد          بي
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هـاي    در نتيجـه، حركـت    . بشردوستانه جايگاه خود را در ميـان مـردم بـاز كردنـد            
  .هاي مردمي مواجه شد ي اسلامي نيز با استقبال توده طلبانه اصلاح

سازي، الگوهاي زندگي سنتي را از ميـان بـرده بـود امـا دول لائيـك                   مدرنيزه
سوسياليـسم در ميـان آحـاد مـردم نـوعي           گرايـي و      منطقه با طرح شعارهاي ملـي     

اي كـه     پديـده : سازي، جهاني شدن بود     پيامد مدرنيزه . همبستگي ايجاد كرده بودند   
شعارهاي روز را به كناري افكنـد و از ميـزان همبـستگي ملـي، قـدرت كـشور و                 

پيوستن به اقتصاد جهاني، موجد عقايـد، منـافع و          . نخبگان ضد دين حاكم كاست    
 جديدي در ميان نخبگان لائيك گرديد كـه بـا اسـتقبال ملـت و                هاي  بندي  سازمان
هـاي    به ايـن ترتيـب، نخبگـان، غـرب و ارزش          . هاي سنتي سر عناد داشتند      ارزش

  .ي آمال خويش ساختند فرهنگي آن را قبله
  

  تعارض فرهنگي اسلام و غرب
اين تفكر كه اسلام و غرب همـواره در تعـارض تـاريخي بـا يكـديگر قـرار            

ي اسلامي بود؛ خواه اين       هاي احياطلبانه   مايه اصلي مشروعيت حركت     ، بن اند  داشته
. گـرا   هـاي اسـلام     ها از جانب دول اسلامي باشد، خواه از جانب اپوزسيون           حركت

طـور عمـده      غرب با رهايي از خفقان قرون وسطي و ورود به عصر روشنگري، به            
ان بـود، امـا پيـروان       اي درخش   ريزي آينده   در فكر دستيابي به پيشرفت بشري و پي       

ي اسـلامي در فكـر حاكميـت مجـدد اسـلام راسـتين و          طلبانه  هاي اصلاح   حركت
اينان معتقدنـد   . ي صدر اسلام بودند     سازي جوامع اسلامي كنوني با جامعه       همگون

از آنجا كه حاكميت از آن خداست، هر نوع قانون اساسي كه بدسـت بـشر وضـع       
ي  لام راستين ليبراليسم و مشاركت نهادينـه      پيروان اس . شده باشد، مشروعيت ندارد   

را نه تنهـا امـري زايـد، بلكـه          ) از ديدگاه غرب  (مردم در تعيين سرنوشت خويش      
گاه هنجارها و نهادهـاي دموكراتيـك         در جوامع اسلامي هيچ   . دانند  غيراسلامي مي 

  .بر شرع اسلام تقدم و برتري ندارند
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  گرايان اسلامي گسترش كنش
ي نظريـات سياسـي و        اسـلامي بـا غـرب تنهـا در جبهـه          دشمني احياطلبـان    

هـاي     حركـت 1980 و 1970هـاي   تبليغات و القاهاي فرهنگي نبود، در خلال دهه     
هـاي اسـلامي پـس از         ظهور خـشونت  . طلب به خشونت نيز متوسل شدند       اصلاح
از سوي ديگـر، در اذهـان       .  آشكارا مبين انزجار مسلمان از غرب بود       1970ي    دهه

غـرب، اسـلام را همـزاد       . ز نوعي بدبيني نسبت به اسلام وجـود داشـت         غربيان ني 
ساز بـود ايـن       مسألهآنچه در اذهان غربيان     . يافت  خشونت، اغتشاش و تعصب مي    

پرسش بود كه آيا درگيري و تقابل تمدني مشخصي ميان تمدن اسـلامي و تمـدن                
  غربي بوجود خواهد آمد؟

  
  شفافيت تهديدات تمدن اسلامي براي غرب

جـايگزين ملاحظـات    » هـا   ي فرهنـگ    موازنـه «موئل هانتينگتن معتقد بود،     سا
شود كه زماني مبنـاي اصـلي         ي قوا و ايدئولوژي سياسي مي       سنتي در مورد موازنه   

ي وي بـا گـذر زمـان          بـه عقيـده   . هـا بـود     ها و ائتلاف    همكاري و تشكيل اتحاديه   
سـازي    يـن تيـپ   ا. تدريج ميان كشورهاي اسلامي تقويت خواهد شـد         همگرايي به 

گيري و سنگربندي     گشت كه اسلام و غرب عليه يكديگر موضع         جديد موجب مي  
بنيـادگرايي  «،  »تروريـسم اسـلامي   «كنند و ملل اسـلامي بـا رواج واژگـاني چـون             

مانـده، متحجـر و       اي ناعادلانه و كلـي عقـب        گونه  از سوي غربيان به   ... و  » اسلامي
ستيزي در ميان مسلمانان پيـدا بـود،          باگرچه ردپاي غر  . گر شوند   غيرمتمدن جلوه 

  .اما صحبت از وجود يك تمدن واحد و مشخص اسلامي موضوع ديگري است
رفـت كـه مـردم كـشورهاي مختلـف منطقـه خاورميانـه تـا                  چنين انتظار مي  

برانگيـز    دليل همگرايي عربي و همگرايي اسلامي، مـشروعيت پرسـش           حدودي به 
عنوان نهادهـاي مـستقل       ل حاضر كشورها به   هايشان را نپذيرند؛ اما در حا       حكومت

هاي قدرت را در دست       حكومت اهرم . اند  جايگاه خود را در منطقه مستحكم كرده      
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هاي سياسي نيز هم خود را صرف پرداختن به سياسـت              تمامي گروه  تقريباًدارد و   
گرايـان تنهـا در چـارچوب         در دوران معاصـر، اسـلام     . انـد   در سطح كشوري كرده   

اند و هرگـز پـا را فراتـر           ري به نشر عقايد و مواضع خويش پرداخته       مرزهاي كشو 
. انـد   اي يا جهاني نزده      منطقه  خواهانه  هاي اسلام   اند؛ يعني دست به فعاليت      نگذاشته

هاي احياطلـب در درون       هاي گروه   توجه دول اسلامي به منافع حياتي ملي، تلاش       
رو    بـا شكـست روبـه      اين كشورها را براي ايجاد يـك كـشور احياطلـب اسـلامي            

 1979تر شدن موضوع به انقلاب اسلامي ايران در سـال     براي روشن . ساخته است 
اين انقلاب در ابتدا به هيچ وجه حاضر بـه پـذيرش مفـاهيمي چـون                . توجه كنيد 

ايجاد اتحـاد ميـان     . ي جهاني اسلامي بود     دولت و ملت نبود، بلكه خواهان جامعه      
سلام، يكـي از اصـول روشـن قـانون اسـلامي         مسلمانان سراسر عالم تحت لواي ا     

در پـي تحقـق ايـن اصـل ايـران دسـت بـه اتخـاذ                . جمهوري اسلامي ايران است   
 هـا   آنيي زد كه حق حاكميت كشورهاي ديگـر در          ها  سازمانها و تشكيل      سياست

در . المللي رايج بود    لحاظ نشده بود و اين امر كاملا مغاير با قوانيني ديپلماسي بين           
توان به تلاش     ناپذيري شد كه از آن جمله مي        ان متحمل خسارات جبران   نتيجه، اير 

 تجاوز  ها  آني     اقتصادي اين كشور و در رأس همه       -گسترده براي انزواي سياسي     
  .ي عراق به خاك ايران اشاره كرد گسترده

به هر حال اسلام سعي دارد بـه تقويـت جايگـاه خـود در درون كـشورهاي                  
رسد كه هيچ كـشور اسـلامي نتوانـد بـه تنهـايي               نظر نمي به  . اسلامي اهتمام ورزد  

حتي ايجاد اتحاد ميـان كـشورهاي اسـلامي         . رهبري امت اسلامي را بدست گيرد     
همانند اقداماتي كه جمال عبدالناصر در اتحاد محدود ميان كشورهاي عربي انجام            

ايـران  ي امت اسلامي يعني جمهوري اسلامي         رهبران بالقوه . نمايد  داد، ناممكن مي  
هـاي مختلفـي از اسـلام دارنـد و ايـن              و عربستان سعودي نيز هر يـك برداشـت        

  .شان در سراسر دنيا انعكاس يافته است هاي تبليغي ها نيز در فعاليت برداشت
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   به بعد1970گيري اسلام احياطلب از اواخر دهه  اوج
  1978-79انقلاب اسلامي ايران  
  ق توسط العتيبه. ه1400مسجدالحرام در مكه در سال تصرف  
  1981قتل انور سادات  
 1982حياطلبي شيعي در لبنان، سال گسترش ا  
 راز لاكربـي  گذاري و انفجار يك فروند هواپيماي مـسافربري بـر ف ـ      بمب

  1988اسكاتلند در سال 
  ني نوشـته سـلمان     هاي بسيار بر سر كتـاب آيـات شـيطا           پيدايش جنجال

  1989رشدي در سال 
 1991ر در سال هاي داخلي الجزاي گآغاز جن  
  1987در » حماس«تشكيل  
 پيدايش بنيادگرايي اسلامي در افغانستان  
           تشكيل گروهي تنـدروي اسـلامي در بوسـني بـراي كـسب اسـتقلال از

هـايي را عليـه       دولت صربستان و تشكيل كشور مستقل بوسني كه جنگ        
  1993وهاي صرب آغاز كردند در سال نير

        استقلال جمهـوري    پس از اعلام  نبرد رزمندگان مسلمان با ارتش روسيه 
  چچن از اين كشور

هـايي را بـراي حكومـت عربـستان           طرفداران اسلام سلفي و بنيادگرا چـالش      
فـارس، مـصر، اردن، سـوريه، عـراق و تمـامي              سعودي، كشورهاي حـوزه خلـيج     

 .كشورهاي آفريقاي شمالي پديد آوردند
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) The Doctrine of Asymmetrical War 
Translated by:AliReza Farsh’chee 

 

ABSTRACT 

Beside studying the concept of asymmetry, this article also tries to 

address the cycle of asymmetric action, reaction, and counteraction in 

military operations. At the same time, it studies the concept of asymmetry in 

military literature and its conceptual challenges, while introducing cases 

where asymmetry occurs in war, and finally presenting effective doctrinal 

characteristics in the military field of asymmetry. 

Key Words: doctrine, asymmetry, tactic, techniques and methods 
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The Invasion of Gaza; 

 the Backgrounds, Actors, Strategy and Consequences 

Ayyub PurGhayyumi 

 

ABSTRACT 

That Zionism, the West, and a few of Arab countries deem it necessary 

to put an end to the Palestine resistance, and worry about the missile threats 

posed by Hamas, and that Israel enjoys supports both regionally and 

internationally, constitute as factors that prepared the ground for the invasion 

of the Gaza. The actors in this war pursued objectives, the most important of 

which can be identified as the efforts to annihilate Hamas or at least to 

extend the armistice with this movement, to restore Israel’s deterrence power 

after defeat in Lebanon, the realization of the common strategic objectives 

shared by America and Israel, the shift in the region’s security priorities 

from Israel to the Islamic republic of Iran, and countering Iran’s increasing 

power in the region. While reinforcing the status held by Hamas and the 

Resistance in the Arab world, this war brought Israel’s myth of invincibility 

to an end, widened the gap between the compromising Arab leaders and their 

people, and promoted Iran’s position and status in the region. 

Key Words: Gaza war; Hamas movement; the Resistance; the Zionist 

regime; Occupied Palestine 
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) The Result of the “Preemptive War” Strategy 

Yasser Miry 
 
ABSTRACT 

As soon as the Cold War ended, having gained victory over its stubborn 

adversary, America was determined to lay the ground for a hegemonic 

world. So, as the Neo-liberalism based economy grew in the first decade 

after the Cold War, America managed to absorb an enormous amount of the 

world’s assets, and to proceed towards development and progress at ever 

more increasing speed. Also, in this decade without any serious opposition 

and trouble, it acted roguely only to occupy many countries in the furthest 

parts of the world.  

With the advent of the new millennium, having faced with the 11 

September events, America’s security bubble burst after the Cold War, 

where it found itself in a chaotic atmosphere, in every corner of which the 

fire under the ash was to be provoked. So, Bush’s fresh new conservative 

cabinet seized the opportunity to adopt the preemptive war strategy to meet 

and extinguish that fire before could be fanned, supposing that it is capable 

of extinguishing it, and establishing its hegemonic system in addition to 

achieving international security and order. Now that nearly seven years have 

passed since the preemptive war strategy was formulated, and the new 

conservative sovereignty time has ended, it is a convenient opportunity to 

address the result of this strategy. 

Key Words: preemptive war; hegemonism; Al Qaeda's worldwide 

network; nation building; evil axis 
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Government and Crisis Management  

(With a View to the Government’s General Role) 

Seyyed KamalOddin Rafi’ee 

 

ABSTRACT 

Man’s social life has never been possible without establishing the 

governing body which is called today “government”. At the same time, the 

historical evidence, especially the realities of the contemporary world show 

that “crisis and politics” have invariably been involved in a conflict, in a way 

that one can dare say that governments’ confrontation with crises has 

become an evident issue. However, governments confront the crises faced by 

societies by playing major roles incapable of being carried out by any other 

organization.  

At the same time, the experiences of different societies show that 

confrontation with crises, firstly takes place within well thought and 

integrated mechanisms and processes, which can be named within the 

framework of “crisis management” and secondly, the whole set of these 

mechanisms ought to become consolidated through legal moulds within the 

generality of social organization. The present article is an effort to gain an 

understanding of the governments’ general functions, as well as of those of 

their components in confronting different types of crises. 

Key Words: crisis management; government; legislative force; 

executive force; security 
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) Uzbekistan: the Regional Actor in the Eurasian Geopolitics 

Saiid Kafee 

 

ABSTRACT 

The regions of Caucasus and the Central Asia have caught the 

increasing attention of the commercial and political communities. It is for 

this reason that the oil companies in public and private sectors from Norway 

to Japan compete with each other over being active in these regions. In 

recent years, the efforts have been made to create two competing alliances in 

Eurasia: one pro-West alliance led by America, Georgia, and Azerbaijan, 

and the other alliance composed by Syria and Armenia led by Russia in 

countering the influence of America, Turkey and the Central Asia. One of 

the most important questions is about the establishment and redevelopment 

of these alliances in the Central Asia. In these conditions, Uzbekistan’s role 

is remarkable. Uzbekistan is the only country in the Central Asia that plays 

an active foreign policy. Tashkent has established a close security and 

military relationship with Nato. On the other side, this country has taken 

measures to establish security cooperation arrangements with Russia and 

China. Considering the strategic value of Uzbekistan and the role it plays as 

an independent regional actor, making a study of the future trend of 

Uzbekistan’s policies is very crucial in providing security in Eurasia. 

Key Words: Uzbekistan; Caucasus; geopolitics; Eurasia 
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The Role of Military Power in Controlling, and Overcoming Threats 

Hossein Ala’ee 

 

ABSTRACT 

This article addresses the factors that lead to war, considering some 

factors like weaponry power, disruption of the balance of power, alienation to 

foreigners and going to extremes in esteeming threats as the most important 

factors that causes war to break war. Countries employ the available tools in 

countering and overcoming threats (hard, semi hard and soft) in proportion to 

their potential and actual capability. The most immediate and intense threat 

against the national security of countries is the hard threat that destroys the 

critical infrastructures of countries in the shortest possible time, leaving 

psychological effects, and being the most important instrument for countering 

the hard threats faced by the military forces. Military forces play a 

fundamental role from deterrence, defense, offensive as well as nonfighting 

role. The most important function of military forces in any country is realized 

when there is a hard threat against that country's territorial integrity and 

political regime, in the case of which they should be able to enter the scene 

well prepared and leave the scene victoriously. 

Key Words: the elements of national power; the causes of war; the 

military forces' funcions 
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